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اد و اد هار۵ 
۰*4 % 
آغاز به کار دو لت موقت 

در ۲۲بهمن ماه سال۱۳۵۷هجری شمسی درنخستین روزهای پیروزی 
انقلاب اسلامی دولت موقت به طوررسمی کارخود را آغاز کرد. همچنین دراین 
روز کمیته‌های انقلاب اسلامی به منزله نحستین نهاد انقلابی تشکیل شد. پس 
ازسقوط رژیم طاغوت و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیروهای مردمی 
پاسداری مراک زمهم و حساس راد رشهرهابه عهده گرفتند.ازاین رو وجودسازمانی 
منظم و متشکل برای ادای این مسئولیت و مبارزه با عناصروابسته به رژیم طاغوت 
ضرورتی اجتناب ناپذیربود. به همین علت به فرمان حضرت امام خمینی رهبرفقید انقلاب اسلامی برای دردست گرفتن 
اوضاع وبرقرارکردن نظم. کمیته‌های انقلاب اسلامی تشکیل شدند. 


صدور حکم تار یخی امام( ر )٥‏ مبنی بر اعدام سلمان ر شدی 

در ۵ ۲بهمن سال ۱۳۹۷ هجری شمسی حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی مبنی بر اعدام 
نویسنده و ناشران کتاب کفرامیز ایات شیطانی صادر شد. این کتاب سراسر دروغ و کفر را سلمان رشدی نویسنده هندی 
تبارانگلیسی نوشت وانتشارات پنگوئن در انگلیس چاپ و منتشر کرد. در پی انتشار آن.امام راحل در پیامی تاریخی خحطاب 
به مسلمانان جهان تا کید کردند: «ملف کتاب آ یات شیطانی که علیه اسلام پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ شده است. محکوم 
به اعدام است». انتشار کتاب آیات شیطانی در جهت مبارزه غرب با اسلام صورت گرفت اما با فتوای تاریخی حضرت امام 
و حساسیّت شدید مسلمانان سراسر جهان به این تو طئه» غرب مفتضحانه شکست خورد و قدرت و عظمت الهی بار دیگر 
در جهان به نمایش در آمد. در پی ممنوعیت انتشار کتاب سلمان رشدی در کشورهای اسلامی» چاپ و توزیع آن در برخی 
کشورهای ارویایی نیزبه حالت تعلیق در امد. 








عملیات و الفحر ۵ 
در ۲ امن ماه سال ۱۳۱۱ هر م۱ 
انقلاب اسلامی عملیات و الفجر ۵ رابارمزیا زهرا(س) آغا کد 
دهلران اجراشد و هدف ازاجرای این عملیات آزادسازی منطقه 
عملیاتی‌بود.درعملیات والفجر 4ضمن دستیابی‌به‌هدف‌عملیات 
شمارزیادی ازافراددشمن کشته یا اسی رشدند و تجهیزات درخور 
توجهی آزدشمن نیزمنهدم شد. 


شهادت سید عباس موسوی 
در ۲۷ بهمن ماه‌سال ۱۳۷۰ هجری‌شمسی حجةالاسلام و المسلمین سید عباس موسوی دبیر کل حز ب الله لبنان بدست 
عوامل رژیم اشغالگرقدس به شهادت رسید. پس ازآنکه مسلمانان فلسطینی درمنطقه گالد عملیات افتخا رآفرینی برضد 
رژیم صهیونیستی انجام دادند نیروهای صهیونیست به تلافی این عمل» خودروی حجة الاسلام موسوی راهدف حملات 
هوایی قراردادند. دراین حادثه همسر فرزند خردسال و جمعی ازیاران وی شهید شدند. این حمله هنگامی صورت گرفت 
که حزت الله لبنان تنها چهره مورد اعتماد و سازش ناپذیردرلبنان شناخته شده بود. 











وفات شیخ‌شوشتری 
در ۲۰صفرسال ۱۳۳ هجری قمر ی« آیت الله حاج شیخ جعفرشوشتری» ا زمحققان و عالمان‌دین درقرن ؟ اهجری قمری بدرود 
حیات گفت ,شیخ شوشتری در فقه و دیگر علوم دینی مهارت ودانش ذهنی بسیار داشت وهمه عم ر خودراصرف هدایت وارشادمردم 
رد بطوریکهدرمجالس وعظ اوهزارآن‌تن آزعلما وفضلا حضورمی یافتند .وی اولین عالمی بود که‌درمسجد 
سیهسالاربه نماز جماعت ایستاد .ازشیخ شوشتری آثاری چون «اصول الدین» حصایص حسینیه و مجالس البلاء) اباقی است. 


شهادت حسن البناء 

در ۲ افوریه سال ۱۹۶۸میلادی حَسَنْ البناء مسس سازمان اخوان المسلمین و مبارزبر جسته مصری با توطئه مشت رک 
انگلیس و ملک فاروق به شهادت رسید. وی ازدوران تحصیل دردانشگاه مبارزه خود را با استعمارو مزدوران داخلی ان 
درمصرآغا زکرد. او درسال ۹٩۳۸‏ ۱میلادی با تأسیس اخوان المسلمین در جهت مبارزه با گرایشهای ضد دینی و طرح اسلام 
زدایی استعمارقدم‌برداشت .این جمعیت درمدتی کوتاه دربسیاری از کشورهای منطفه از جمله‌سوریه لبناناردن, فلسطین 
وحتی شمال افریقانفوذ کرد وحن البناء به الم رش العام بارهبرعموم شهرت یافت .وی درسر مقاله نخستین شماره‌روزنامه 
اخوان المسلمین پیروی ازقرآن و حضرت محمّد(ص» احیای شعائردینی اسلام و ایجاد وحدت میان مسلمانان جهان را 
مهمترین اهد اف این سازمان اعلام کرد.عاقبت درسال ۹4۸ امیلادی دولت وقت مصربهاتهامترورنخست وزیرمصرو توطنه 
اروت !وان المسلمین رامتخل وبسیاری ازاعضای این سازمان رادستگیر کرد. گفتنی اسست که‌دزهمین 
زمان حسن البناء رهبراین سازمان نیزباضرب گلوله دشمنان به شهادت رسید. 


رطاای رس مش کی () ۳ AV.‏ 











بهتر ین فر د شمه کسی است که خدااه را کمک کند تامالک خو دشتی شود 


حطر ت محمد( ص ) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


جند هفته آخر سال 


بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده 
که نرخ تورم در کشور به حدود ۵ درصد رسبده است. 
نکته جالب اينکه در شرایط مهار نقدینگی» بحران 
اقتصادی جهان و کاهش حجم پول آزاد در جامعه و 
کاهش شدید بهای بسیاری از کالاهاء و جود تورم بسیار 
یب میم 

همین حالا شمااگر پای به بسیاری از کشورهای 
اروپایی و نیز آمریکا بگذارید. شاهدید که تورم کاهش 
مدا کر دور نیت ار یار اھا این امه است: ها 
که در خارج از کشوردارای حقوق ومزایای‌تابت هستند 
په تنها از وضعیت پیش آمده اظهار شکایت نمی کنندء 





درددل مردم 
می‌خواستم درددل مردم شریف نی‌ریزء آباده 
طشک و چندین روستای دیگررابه اطلاع شما 
0 
همانطور که م دانید حشکسالی در سالهای اخیر 
به همه جا زیان رسانده. اما در این جا وضعیت بسیار 


اسف‌بار است. 
RE‏ 
میزان‌بارند گی دراین منطقه نسبت به سالهای پیش 
ازآن به ۳۰میلی‌متر کاهش پیدا کر ده. دریاچه بختگان 
و طشک که دومین دریاچه بز رگ کشور بعد از ارومیه 
هستندء خشک و تمام چاههای کشاورزی حاشیه 
دریاچه خشکیده یا ابشان شور شده است. علت 
جرا راک ال ار ار 

ا 
ندادن حقابه دریاچه بخت‌گان این دریاچه رادر 
معرض خطر بنیادی قرار داده و می‌رود تا این دریاچه 
نیز به سرنوشت دریاچه رال دچار شود که می‌دانیم 
خشک شدن آن چه‌به‌روزان‌دریاچه‌ومزارع اطراف ان 
و کل مردم حاشیه آورده است. از مسوولین می خواهیم 
که اقدام مناسبی در این رابطه صورت دهند. 
اسفندیار کاظمی -نی‌ریز فارس 





بلکه اذعان دارند که حال, قدرت خرید بیشتری هم پیدا 
کرده‌اند. نه تنهاقیمت مسکن بلکه قیمت بسیاری از 
مواد غذایی و لوازم حانگی کاهش داشته است. بسیاری 
از مواد پتروشیمی. پلاستیک‌ها و بویژه فلزات به حدود 
ات قیمت کل روشاه تتواشا خ اعد کاهت 
قيمت‌هادرایران هنوز تورم وجود دارد» پدیده‌ای است 
که صر فا به ساختار اقتصاد ایران بازمی گردد. ساختاری 
که در آن اتفاقات عجیب وغریب زیادی می‌افتد که شاید 
نتوان جندان استدلالی برایش یافت. 

باو جود همه حوش‌بینی‌های اعلام شده باید گفت 
وجوداین تورم در شرایط رکود قابل ملاحظه مو جود 
می توان د مشکلات فراوانی رابرای اقتصاد کشورو 
شهروندان پدید آورد. همین حالا کارشناسان از وجود 
حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در لایحه 
بودجه‌سال آینده خبر می دهند که‌این خود پیام نامبار کی 
رابه ذهن متبادر می کند. یعنی اگر راهکاری برای جبران 
این کسری بودجه پیدانشود. سال اینده‌رانمی توان سال 
خوبی از نظر مهار تورم دانست. 

نکته دیگر مشکلاتی است که‌برسرراه تولیدوجود 
دارد. همه ما می‌دانیم که محل تامین د رآمدهای دولت 
یکی نفت است و دیگری مالیات. درلایحه بودجه 
سال آینده پیش‌بینی شده است که سهم مالیات که تا 


این چه وضع رانندکی است؟ 

بنده به اتفاق همسر باردار و فرزند دختر ۱۰ ساله‌ام 
درساعت ۰ روز یکشنبه مورخ ۹ در 
محل چهارراه شریعتی شهرستان بابلسر با خودروی 
شخصی ام پشت چراغ قرمزایستاده‌بودم حدود ۰ 
ثانیه به پایان چراغ قرمز مانده بود که یک تاکسی پژو به 
رنگ زرد و به‌شماره پلاک ( ۲ب 2۶۷ ۶۱۹) انچنان 
از پشت سر خودروی مااز چراغ قرمزوبا انحراف به 
چپ بسیار شدید گذشت که نفهميدیم چی شدا 

همه‌مادچارش وک شده‌بودیم بخصوص همسر 
وفرزندانم. لذابنده‌وی راباسرعت ۱۰۰ کیلومتردر 
داخل شهر تعقیب نموده و در همین حین شماره‌اش 
را گرفته وهمسرم نی زموضوع راباپلیس ۱۱۰مطرح 
نموده و تفاضصای توقیف خودروی فوق رانمودیم. 
بنده نیز تقریباً خروجی شهر جلویش راسد کرده و 
منتظررسیدن پلیس و تصمیم آنها ماندیم. حال دریغ 
از پلیس! 

در همین حین نیز متاسفانه راننده مذ کور بااسرعتی 
سرسام آور محل را ترک نموده و با تعقیب بنده نیز 
به آن نرسیدم و حتی پلیس راه بابلسر نیز نتوانست 
عکس‌العملی نشان ده دا حالا سوالاتی که مطرح 
می‌شود این است: 

-اگر خدای ناکر ده خودروی مذ کورباعث تصادف 
می‌شد و یاباعث سقط جنین همسر باردارم می شد چه 
کسی جوابگو بود؟ 

-چرایلیس ۱۱۰به‌سرعت خودرابه محل حادثه 
نرساند و جراپلیس راه که در مسیر خودروی فوق بود 
او رامتوقف نکرد؟ 


4 
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به حال کمتراز ۲۰ درصد بوده‌است»به‌نزدیک ۵۰ 
درصد افزایش پیدا کند. اما هیچ توضیح قانع کننده‌ای 
داده نشده است که باو جود کاهش درامدهای ارزی 
دول اع کاو انر رود ان کیک ۳ 
مهمترین منابع اخذ عوارض تعرفه و مالیات است 
ونیزباوجود مشکلات متعددی که تولیدکننده‌های 
مابرای تولید باآن‌دست به گریبان شده‌اند و تقریباً 
همه آنهابه دلیل مشکل اعتباردهی بانکها از کمبود 
نقدینگی می‌نالند و بسسیاری ازآنهاناگزیر*سدهان 
با»۵درصد ظرفیت خو دبه فعالیت ادامه بدهند 
محل تامین مالیات کجا و چگونه خواهد بود؟ معمولً 
دولت مالیات را از جند محل تامین می کند؛ مالیات بر 
خالاهاءمالیآت بر مصرفت و مالیات ان یل ولبات بو 
حقوق ودرآمد.درزنجیره اقتصادوقتی دوران ر کود 
آغاز می‌شود. تولید ثروت دچار مخاطره می شود 
وقتی تولید ثروت کاهش پیدا کند. نمی توان از آن 
مالیات مضاعف گرفت. قدرمسلم سال اینده‌دولت 
قادر نخواهد بود با گشاده‌دستی شش ماهه اول سال 
کالا وارد کند و ارز بفروشد و لذادرآمد دولت از محل 
واردات کالا ونظام تعرفه کاهش خواهد داشت. از 
کارمندان دولت هم که نمی شود بیش از این مالیات 
گرفت» پس چجگو نه می توان انتظار داشت که درآمد 


-چراباید چنین EC‏ 
بازی می کنند. پشت فرمان بنشینند؟ و اینکه چه کسی 
جوابگ وی اینچنین حرکات و رفتار غیراخلاقی و 
هنجارشکنی اجتماعی می‌باشد؟ 

شایان طر یک از بابلسر 
چشم انتظار باری شما 

فردی ۰ ساله وساکن یکی از توابع مناطق شمال 
کشورهستم. سالهای سال اوضاع و حال و روز خوبی 
داشتم. کسب و کارم خوب بود و همواره‌سعی می کردم 
دست افراد نیازمند رابگیرم. به خیلی‌ها کمک کردم. در 
کل و او کی میتی از ترا تیه تسايس رمک 
فراموش شده بو دند وحتی اطرافیان خودشان به دادشان 
نمی رسیدند. 

سالهادر خارج از کشو ر زند گی کردم و همیشه‌هم 
همین روحیه راداشتم. هر گز تصور نمی کردم که روزی 
ازاسب مرادبیفتم ونیازمند کمک دیگران‌شوم.وقتی 
کارم گره خورد به هر دری زدم تابتوانم گره‌از کارم باز 
کنم اماه ر چه که بود قسمت نشد. مدتی است که در سن 
پیری نیا زمند شده‌ام. 

ادمی که خودش به همه کمک می کرده حالا 
خودش محتاج شده است. نه اينکه سرمایه‌ای نداشته 
باشم. چند ملک دارم که برای احقاق حق خودم در مورد 
این املاک چاره‌ای ندارم جز تهیه چند میلیون تومان 
مخارج دادرسی داد گاه و وکیل تا بتوانم حق خودم را 
پس بگیرم.اگر کسی پیداشو دو یک قرض یکساله به 
من بدهد» مطمئن باشد که می توانم حتی بیشترازاین 
مقدار را نیز ادای دین کنم. 

= 











دولت از محل مالیات تا دو برابر افزایش پیدا کند؟ 

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده است 
که بودجه سال آینده» ۶۳هزار میلیارد تومان کسری 
دارد که ۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به‌درآمدهای 
پیش‌بینی شده‌ای است که قابل تحقق نیست و ۲۱ هزار 
میلی ارد تومان نیز مربوط به هزینه‌هایی است که منبع 
در سال آینده بتوانیم با نظام مالیاتی درآمدهای پیش‌بینی 
شده دولت را محقق کنیم واگر برای کسری بودجه 
احتمالی فکری نکنیم. با وجود ادامه روند رکود تورم 
هم خواهیم داشت. 

بااین توضیحات وظیفه دولت ومجلس دراین 
همرییامد نا گواری‌برای اقتصاد کشوردرس ال اینده 
جلوگیری کنند. ارقام بودجه راواقهی به تصویب 
جامعه وارد نکنند. راه حلی راهم که دولت در نظر دارد 
لا بحه هدفمند کردن پارانه‌ها. 
ناقص وبدون هوشمندی‌ورویکردعلمی این ضرورت 


نشان استاندارد 
چند روز پیش خبری را از اخبار شسنيدیم. اينکه 
نشان استاندارد محصولات ۰ شرکت در کشور» 
تقلبی بوده است. 
استاندارد کشوردریافت نکرده‌امااین نشان راروی 
محصولات خو د چاپ کرده‌اند. 
به گفته مسوولان» جرم این کار بالاتر از جرم جعل 
درحالی است که این شر کتهارابه پر دا خت جریمه 
محکوم کرده‌اند. 
آیااگر کسی امضای‌رئیس جمهورراجعل کند. 
جریمه‌مالی می‌شود؟ آیابهترین مجازات برای چنین 
جرم بزرگی اعلام نام این سرکتهانیست؟ ایا این 
شایداین ترکتهای کلاهبردار هنو زهم به کار 
خودادامه می‌دهند و شاید هم محصولات آنها بانشان 
استانداردهنوزهم در بازار باشد بدون آنکه‌مردم این 
شاید این محصولات تابه حال باعث بیماری 
عده‌ای شده باشند بدون اينکه کسی آنهارابه عنوان 
مقصر شناسایی کند. پس بهتر است مسوولین به جای 
هر مجازات دیگری برای این شر کتهاو کار خانه‌ها 
۰ 
صبا مهربانی فر ‏ کرمانشاه 








می‌تواند اثرات ناحوشایندی برجای بگذارد. 

همین حالا شایعاتی مطرح است که‌باوجود 
مشکلات اقتصادی. دولت اصرار دارد بودجه برحی 
دستگاههارابین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد و نیک 
می‌دانیم که محلی برای تامین آن پیش‌بینی نشده است. 
سالهاست که در هنگام بودجه‌نویسی ما محل‌هایی 
رابرای تامین درامدهای دولت در بودجه می‌اوریم 
که واقعی نیستند و محقق نمی شوند واین معضل در 
پایان سال به شکل کسری بودجه خودرانشان داده 
است و تورم‌ماههای آغازین هر سال هم تبعات چنین 
رویکردی بوده‌است.امسال ظاه را این معضل بیش از 
گذشته چهره خودرانمایانده‌است‌ و لذانباید کاری کرد 
که مشکلات اقتصادی مردم با آغاز سال جدید عرصه 
رابرآنان تنگ‌ت رکند.برای آنکه شهروندان بتوانند 
سال خوب و خوشی را آغاز کنند. مسوولان ومتولیان 
ناگزیرند تاچندهفته پایان ال راباچشسم‌هایی بازتر 
وباعقل وخردی بایسته‌تروبانظارت وهوشمندی 
دقیق تر سپری کنند. بهترین راهکاررابرای حل مشکل 
اقتصاد بیابند و شرایط روانی مناسبی رابرای جامعه 
فراهم آورند. پس این چند هفته رادست کم نگیریم و 
حتی دفیفه‌ای از ان را هدر ندهیم. 


شیور نزب دل دس . 


مرحله مسابقه فرآنی 


اسامی خانم‌ها: 
سیدہ سار | خسبش > کسان 
اوس چ کارا بے مار دران 
(نور). هانیه بتوان -مازندران(نور)» 
خد بجه خلیل پرور -اصفهان» 
لیلاامینی "ملاین زکیه‌سامری 
-آبادان فاطمه حاج حسینی 
"بسطام طاهره حلاجی. ابرسج. ۱ 
محترم فیروزابادی - فیروزاباده | ۱۲| ڪ 
مریم ترکمان‌پری ملایر» محبوبا پل 
نصرتی حسین‌آباد. زهرامعصومی | ود 
ابرسسح.زینب لطفی نیا رشست. 1۷ ۳ 
ناهید فلاح له بخی محله ‏ گیلان ۹۸ «E‏ ۱ 
(رضوانشهر) سودابه اخیار ملایر» | سد 

7 I کر کا‎ u 
عفت معصومی -میقان» میناحیدری ل‎ 
ابرسج»اعظم کولیوند -ملایر» محدثه بیات -ملایر» صغری‎ 
میرزایی "حسین اباد»راضیه‌معصومی بسطام لیلاعبدلی‎ 
"ملای رقیه کوثری "بسطام. حبیبه حاجی محمد طاهری‎ 
-"تهران» معصومه جعفری دوست - تهران.‎ 

اسامی آقایان: 
جعفرذاکری " اصفهان. حسین ذاکری ‏ اصفهان. 

محمدرضارضایی -شهرضا رضاعساکره -آبادان سجاد 
حاتمی "یلام حمید جلالیان - تهران نصراله ولوی‌نسب 7 
لیکک. حمید خلیفه‌هاشمی فر د -قم» مهدی الموری ‏ کاشمر 
جعفر حاتمی "ایلام متین زادکمالی "رشت. علی بد ر کوهی 
رشت. رضامعینی ‏ کرمانشاه» علی پنبه کار - جویبار سلیم 
محمدی "زنجان.امیر گمار -تویسرکان محمد عساکره 
-آبادان, هادی معصومی -بسطام. محسن یعقوبیان -سمنان» 
عباسعلی معصومی -ده‌خیر» محمد معصومی "ابرسج. علی 
معصومی آابرسج.محمد یعقوبیان "بسطام داودبتوان 
داعال ل ور ان 
بقیه اسامی در شماره بعد اعلام می شود 
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ا مه به سرد یر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باتبریک آغازسی و یکمین سال حیات طیبه جمهوری 
اسلامی ایران و پیروزی این نهضت خدایی و باعرض 
پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
00% 

مجید جو کار بلوچی -شاهرود 

من هم نمی دانم که بالا خره ان پلی را که شمادر 
شهررشت به صورت نیمه کاره دیده‌اید. کی قرار 
است به اتمام برسد؟ وقتی یک فعالیت عمرانی شروع 
می‌شسوداگردرموقع حاص خودش به پایان نرسد 
زیانهای فراوانی وارد می کند.امیدواریم که انشساءالله 
پر ای بت کرش رن باشیم. 

# محمد فقیه علی آبادی -قام‌شهر 

ار ای ار 
تماشاگه راز ارجاع دادم و شمامی توانید از طریق 

#علی شنبه دخت بندری -بندرعباس 

کتاب جنگ جهانی دوم هنوز به چاپ نرسیده 
است.درصورتی که مقدمات چاپ آن فراهم گردد. 
حتماً در مجله‌اعلام‌می کنیم و خوانند گان‌رادر جریان 
قرار می‌دهیم. 

#عباس تو کلی شهمیرزادی 

نمابرهایی که شمادوست عزیزبرای مجله 
می‌فرستید چندان خوانانیستند. بهتر است که از طریق 
با رال ی 
ب ای امطال انا را ها ی 
شما با مجله خودتان سپاسگزارم. 

#محمدرضاشاهد -ساری 

نامه‌های شما بد خط نیست. تابه حال هم بسیاری 
از نامه‌های شمادر همین صفحه به جاپ رسیدند. 
در مورد پایبندی به تعهدات بارها مطالبی نوشته‌ايم. 
از جمله درم وردلزوم رعایت عدالت دراعزام 
متقاضی‌ان حج عمره‌مفرده. امیدوار هستیم گوش 
TT‏ 

# زهرامترجمی ‏ جهرم 

از لطف شمانسبت به مجله خود تان سپاسگزارم. 
درموردافزای ش صفحات مذهبی مجله باید بگویم 
که در تالاش هستیم تادر نخستین فرصت یک صفحه 
مذهبی به صفحات مجله اضافه کنیم تابه سوالات 
خوانندگان دراین حوزه پاسخ بدهیم.درمورد 
ترا را رح را 
اخیرا سازمان ملل برنامه‌هایی برای کنترل جمعیت 
در جهان درییش گرفته است. 

۵ دانیال رحمانیان "جهرم 

ازابراز محبت شما سپاسگزارم. نامه شمارا برای 
بخش تماشاگه راز فرستادم تامورد رسید گی قرار 
کک 








نکی کهنه نمی شود و 


دد 


» 


ی قر اموش نمی 


کې دد و داور داد گ 


نمی م 


د 


6 حطر ت محمد( ص ) 





اعرا و مان 


© ایران ماهواره اميد رابه هوا یرتاب کرد. 

> مهدی کروبی از قوه مجریه انتقاد کرده و گفت: 
ای مربب رت یه پر اج 

۰ کنگ »امریکا طرح تشدید تحریم‌هاعلیه ایران 
ار ا ار 

۶ وزیر کشوراعلام کردبه زودی دشمنان ایران 

2 کشتی‌های کمک‌های ایران به مردم غزه که در 
دا رد را ملد 
در پرده ابهام فرار دارد. 
۱ اما 
رم در ای ال ح داد 
کار گزاران تشعیل 0۳ 

۸ متکی اعلام کرد تکنولوژی درایران اهداف 
صلح امیز دارد. 

« دولت مدعی شد وابستگی به د رآمدهای ارزی 
نفت را ۲٩۹‏ درصد کاهش داده است. 

> خانواده متوفیان ناشی ازالودگی هوامی توانند 
مطالبه ديه کنند. 

© ترکیه به میانجیگری بین سوریه و اسراییل 
ادامه می دهد. 

© حضورنظامی آمریکادر گرجستان بررسی 
وی تون ۱ 

یاسگاه پلیس دراتن بانارنجک مورد حمله 
قرار گرفت. 
تلا مس لد 

۰ حماس بار دیگر بر ادامه مقاومت تاکید کرد. 

۸ وزیردفاع هند پاکستان را کانون تروریسم 
اه 

2 اوبام اموافقت خودرابا خروج بخش عمده 

« اتحادیه آفریق اد رآدیس آباباپایتخت‌اتیویی 
تشکیل جلسه داد. 

2 دههاقاضی افغان به اتهام رشوه و فسادبر کنار 
سا 

2 شریف احمد رئیس جمهوری سومالی شد. 

2 بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با یک گروه 
از اعضای کنگره آمریکا ملاقات کر د. 

۸ روسیه و کوبا فراردادو پیمان همکاری امضا 
و 

2 پنجمین وزیر گرجستان در پنجمین 
سال ریاست جمهوری ساکاشویلی روی کار امد. 
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گام‌های موفقیت آمیز ارتش سریلانکا 
علیه تامیل‌ها 


ارتش سریلانکا در هفته‌های گذشته توانسته به 
موفقیت‌ه ای قابل توجهی دررویاروییباچریک‌های 
جدایی طلب تامیل دست بیابد. این موفقیت‌هاسبب 
گردی ده تامیل‌هاموقعیت خودراازدست داده و در 
تنگنا قرار بگیرند تا حدی که می توان ادعا کرد شرایطی 
که امروزه تامیل‌ها در آن قرار گرفته‌اند در تاریخ این 
سرزمین از زمان استقلال تا کنون بی سابقه بوده است. 
کشورهای‌شبه‌قاره‌هند از پاکستان تاآن‌سوی تبت و 
نیال دارای چند ویژ گی و حصوصیات خاص هستند که 
دراکثر انها مشابه می‌باشد. این موارد عبارتند از: 

۱-تنوع نژادی و مسلکی در کشورهای این منطقه 
یکی از عوامل کشمکش ودر گیری‌می‌باشد که‌دربر خی 
از کشورهابه رویارویی نظامی وحتی جنگ داخلی 
انجامیده است. به استثنای پاکستان که عمد تا جدال‌بین 
مردم و ارتش می‌باشد. 


داده‌اند که آحرینشان خانم بی نظیر بوتو نخست وزير 
پیشین پاکستان بود که توسط تروریست‌های القاعده 
به قتل رسید. همچنین پدرش ذوالفقار علی بوتو که با 
کودتای نظامی ژنرال ضیاءالحق بر کنار شده بود توسط 
نظامیان اعدام گردید. 

به طلبی از مسایلی است که برای دولتهای 
مرکزی مساله‌ساز بوده و آنهاراواداربه شدت عمل در 
مقابل چنین گروههایی نموده است. این گروههابرای 
پیشبرد خواسته‌های خود از حربه‌های مختلف بهره 
گر فته‌اند که از آن جمله می توان به ترور جنگ مسلحانه 
و تحریکات قومی اشاره کرد. 

۵-وابستگی به کشورهای همسایه و یا هم‌نژادهاو 
هم مسلک‌ها در دیگر جوامع کمک بسیاری به پیشبرد 
مبارزات واستمراران کرده‌است. زیرابدون ان‌قادر 
به ادامه فعالیت نبوده و بافشاردولت‌ها از بین می روند 


در هندوستان که درحالی که‌درسایه‌همین 
صدهامسلک ومذهب وابستگی‌هاو حمایت‌ها 
وفرهنگ وجوددارد ارتش سریلانکا موفق به اشغال می‌توانند از اضمحلال 
اختلاف اصلی‌بین‌مسلمانان پایگاههای ببرهای تامیل شده است ‏ و فروپاشی رهیده و 
کشمیرباهندوهاو همچنان فعال باشند که 


سبک‌ها با هندوهاست. 
در سریلانکا تامیل‌ها که اقلیت هستند با بودایی‌های 
اکثریت در چالش به سر می‌برند. اوضاع در نپال که به 
سقوط پادشاهی انجامید به نوع دیگری بوده و تبت هم 
که در اشغال جینی‌هاست. 

تال در وهای این مه رز ی تسار 
قدرتمند در سیاست داشته و معمولا قدرت برتر بشمار 
می‌روند. به طوری که آولین نخست وزیر زن در عصر 
حاضررادرسریلانکا شاهد بودیم که پس از ان به هند 
وپاکستان وبنگلادش ودرنهایت‌اندونزی گسترش 

زنان در این منطقه ذاتاًسیاسی بوده و نشان داده‌اند که 
از موقعیت اجتماعی قابل قبولی برخوردار هستند. 

۲-سیاس تمداران شاخحص دراین منطقه به صورت 
خانواد گی وارداین عرصه شده و همواره یکی پس 
ازدیگری به قدرت می‌رسند. به‌همین دلیل پدرهاء 
پسرهاوهمسران در مقاطع مختلف با آرای مردم 
قدرت رادر دست می گیرند. در هندوستان خانواده 
نهرو پا کستان خانواده بو توء بنگلادش خانواده مجیب» 
درسریلانکاخانواده‌نایکه‌ودراندونزی‌سوکارنوها 
از طریق انتخابات توانسته‌اند هریک سالها قدرت را 
از آن خود کنند. 

تمامی این خانواده‌ها که نام برده شد تعدادی از 
اعضای خود رادر کودتاهای نظامی و یا ترورها از دست 


مه 7 
املاعات ی رین ۳۳۹۲ 


از آن جمله می‌توان به 
ارتباط تامیل‌های سریلانکا با تامیل‌های هندوستان و یا 
مان کم ا ا کان ار کد 
تجزیه پاکستان در سال ۱۹۷۱ وشکل گیری 
بنگلادش درپاکستان شسرقی زنگ خطر رابرای دیگر 
کشورهابه صداد رآورد. لذا کش ورهاسعی می کنند 
حرکت‌های تجزیه‌طلبانه رابه شدت سرکوب کرده و 
مانع تقویت آنها شوند. 
ولی با این حال هم روابط ووابستگی‌هاادامه یافته و 
هم این که گروههای جدایی خواه توانسته‌اند بقای خود 
رااستمرار دهند. البته فعالیت این گروههادر کشورهاو 
ایالات مختلف از شدت و ضعف برخوردار می‌باشد و 
اینگونه نیست که همه‌بایک شدت ودریک راستافعالیت 
کنند. به طور مثال حر کت جدایی خواهانه سیک‌های 
هند که به ترورخانم ایندیرا گاندی نخست وزیراین 
کشورهم انجامید امروزه فرو کش کرده واز تب وتاب 
افتاده است. درحالی که حر کت تجزیه‌طلبانه تامیل‌های 
سریلانکادر سالهای اخیرشدت گرفته و تمامیت ارضی 
این کشور رابه شدت تهدید کرده است. 


مو فق, ققبت های ار تش 


در گیری و اختلافات بین تامیل‌ها و دولت سریلانکا 
مساله جدیدی نیست بلکه از سالها قبل جریان داشته 











پالک این دو کشورراا زهم جدامی‌سازد. ۷۲درصد مردم 
ان سینهالی و ۲۰ درصد تامیل هستند. سینهالی هابودایی 
و تامیل‌هاهندو بوده و رابطه مطلوبی با هندوهای کشور 
همس ابه دار ند :این کشور که سالها مستعمره انگلیس 
بوده‌درسال ۱۹۶۸ مستقل می‌ شود اما از همان ابتدا 
احتلافات نزادی آغاز شده که در سال ۱۹۵۹ به م رگ و 
ترور باندرانایکه نخست وزير منجر می شود. 

درسال ۱۹۱۰ همسراوبه‌عنوان اولین وزیرزن جهان 
روی کارمیآیدولی درگیری‌هاادامه می‌یابد. تامیل‌ها 
که در شبه جزیره جافنا مستقر و حمایت هندوهای آن 
سوی مرزرادارابودند خواستار جدایی و تشکیل یک 
کشور تامیل هستند. 

لھا کل د رها ورت دا 
فعالیت می کر دند از هر فرصت برای ضربه زدن به دولت 
بهره می گرفتند حتی گفته می شود آنها در ترور راجیو 





کی نس اوا کانلای وزد پنشین ها 
دست داك 

درسالهای گذشته تلاش بسیاری‌به عمل آمد تا 
تامیل‌ها و دولت سریلانکا آشتی کنند ولی موفقیتی 
حاصل نشد. 

اقدامات و حمایت اخیر ارتش سریلانکا که با 
موفقیت قابل توجهی همراه بود می تواند هم از شدت 
بحران بکاهد و هم این که آن را فراگیر سازد. 

اگراین اقدام ارتش‌شرایط رابرای گروههای 
محافظه کار تامیل که از مذاکره و همراهی دولت 
سریلانکا جانسداری می کنند مهیاساخته ودولت 
نیزدست به اصلاحاتی بزند می توان امیدواربود که 
تحولات نتایج مثبتی درپی داشته باشد. 

درگیری ار تش سریلانکا با شورشیان تامیل محدود 
به منطقه تامیل نشین نبو ده و اقدامات تروریستی ببرها 
سر اسر این ک وور ادر می کر فقه‌است. ابرا 
ایجاد رعب و وحشت و یا تحت فشار قرار دادن دولت 
دست به هر کاری می زنند که ازآن جمله‌می توان به 
استفاده از مین‌های کنار جاده‌ای و یابمب اشاره کر د. 
به طور مثال آنها با انفجار مین در یک ایستگاه اتوبوس 
نف راز جمله۸زن رابه قتل رساندند. این حادثه 





درنزدیکی کلمبوروی می‌ دهد و با انفجاریک بمب 
دراواخراوت درپایتخت بیش از ۶۰نفررامجروح 
می کند. 

از سپتامبر (شهریور) حملات ارتش به مناطق 
تامیل نشین شدت بیشتری می گیرد. ارتش موفق 
می شود با تصرف شهر مالاوی که از آن به عنوان پایگاه 
حیاتی ببرها نام برده می‌ شود ضربه‌ای قاطع به جدایی 
طلبان واردسازد. درادامه شهر پوزین ازادوارتش 
خرن کر انه قر یی 8 مالی راد ر دست هی کیرد این 
منطقه از سال ۱۹۹۳ در کنترل ببرها قرار داشت. 

ی ارم م ار هال 
شرقی کشورداده و می گوید تامیل‌هافقط کنترل یک 
نوارساحلی ٤١‏ کیلومتری رادر دست ‌دارند. به گفته 
وی پرابهاکاران رهبر شورشیان از طریق دریابه خارج 

تامیل‌ها برای تحریک افکار 
عمومی براین مساله تاکید 
می‌ورزند که‌ارتش غیر نظامیان‌را 
هدف قرارمی‌دهد. دراین ارتباط 
سازمان ملل درباره‌به حطر افتادن 
فان عبر طافیان هدرم دبا 
درحالی که شورشیان که در 
محاصره‌قرار گرفته‌اندبرای‌جان 
سالم به در بردن به داخل جنگل 
قتشم کف درا ال 
نظامیان می گویند مقر شورشیان 
همراه با تعدادی نقشه و اتافهای 
مخصوص بر گزاری جلسات در 
شسمال به تصرف درامده است. 
این شهر که ۳۰۰ هزار سکنه دارد 
دار تفارش کیرد 

ارت فول داده رز هی نو وش ال را دسعکی کنو 
رئیس جمهوری سریلانکا نیز سال جدید میلادی را 
سال پیروزی قهرمانانه عليه ببرهای تامیل عنوان کرده 
اسیت. 

پر ھار سال ۱۹۷۲ کا و اا رر ایک 
کشور مستقل در منطقه تامیل‌ نشین سریلانکا هستند. 
اگرچه تعدادی از فرماندهان و سران‌این گروه دستگیر 
شده‌اندولی رهب رآنهامتواری است. جنگ سریلانکا 
راطولانی ترین جنگ داخلی قاره سیالقب داده‌اند 
امانمی ت-وان‌امیدواربود که‌این حملات بتواند آن‌را 
خانمه دهد. 

ارتفش درنهایت اعلام پیروزی کرده‌ومی گوید 
تمایی ای کو ال و کتک 
شورشیان بوده آزاد کرده است. با این حال آنها فقط 
کنترل یک بخش جنگلی به مساحت ٤١‏ کیلومتر مربع 
رادر دست دارند. 

موفقیت ارتش زمانی می‌تواند تکمیل شود که 
دولت سریلانکاقادربه حذب تامیل‌هاباشد زیراببرها 
به اتکا همین مردم به بازسازی صفوف خود پرداخته و 


سی توانتل پس از مدت مخلدا دست به تحمله بزنند. EEE‏ 
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امات کی 0 NV.‏ 


۲ ت ای ساس فوانند کان 


حماس نه؛ حماسه 


مسعود محمودیان کارشناس ارشد علوم سیاسی 

رت وا اس فک اسان اس 
کهدرسال ۱۹۸۷ میلادی در جریان انتفاضه اول شکل 
گرفت با تاسیس بیمارستانها؛ مراکز آموزشی کتابخانه‌هاو 
مراک ز حدمت رسانی عمومی دربین فلسطینیان‌محصوبیت 
فزاین ده‌ای پیدا کرد تأجایی که درژانویه۱ ۲۰۰ میلادی در 
تنهانتخابات‌قانونی و حقیقی که‌بانظارت مجامع‌بین المللی 
وشخص جیمی کارتررئیس جمهوراسبق آمریکادر 
فلسطین انجام شد. این حماس بود که بر گروه‌سازش طلب 
لفتح پیروز شد و جهان و جهانیان راشگفت زده کرد و نقطه 
ار ای‌ار مان خواهی مردممظلوم فلسطین,چنانکه 
انتفاضه دوم در اغاز هزاره سوم میلادی و همزمان با اغاز 
مذاکرات مجدد در کمپ دیوید آغاز گردید که تلفاتی بالغ 
بر ۲۲۳ ۲شهید برای فلسطینی‌هابه همراه داشت. 

انتفاضه دوم‌هنوزادامه‌داردچراکه‌بامروری‌برعملکرد 
مردم‌مظلوم‌غزهوتطبیق آن‌بامنشوراولیه(ساف)درمی‌پابیم 
که این باریکه غزه است که به ارمان فلسطینیان پایبند مانده 
وپای‌درراهی نهاده که حتی‌برخی ازرهبران فلسطین 
ورهبران کشسورهای اسلامی وعرب ی آن‌رابه فراموشی 
سیپرده‌اند» که‌همین عاملی شدبرای اسرایبلیان که یک و 
نیم میلیون مردم ساکن درغزه را که در محدوده‌ای حدود 
۰ کیلومترمربع جای گرفته‌انددرمحاصره‌قراردهند. 
باتماماين اوصاف مردم ستمدیده غزه‌دست ازمقاومت 
خویش برنداشسته وب رآرمانهای خود پای‌می فشردنده که 
همین باعث شد تا پس از آتش‌بس شش ماهه بین غزه و 
اسراییلیانرژیم اشغالگر قدس حملات هوایی خودرا 
آغاز کردوهزاران تن بمب رابرسرمردم‌مظلوم فلسطین 
ریخت تاشاید مردم غزه راز حمایت از حماس پشیمان 
کنندامامردم‌غزه‌نه تنهااز حمایت حماس دست نکشیده که 
حتی با دادن بیش از ۱۲۰۰ شهید و ۵ هزار مجروح از دولت 
مردمی اسماعیل هنبه پشتیبانی بیشتری رابه عمل اوردند» 
ای را اه ات ون دا 
نوشت. جنگ برای اسراییلیان نتیجه عکس داشته و قدرت 
حماس راافزایش داده است. همین وضعیت باعث شد تا 
(ایلان الگار) سفیر رژیم صهیونیستی در سوئیس با اعتراف 
به جایگاه حماس در بین مردم مظلوم فلس طین اعلام کند 
که‌این رژیم قصد ندارد حماس راازبین ببردو تنها چیزی 
که رژیم صهیونیستی به دنبال آن‌است‌با ز گر داندن احساس 
امنیتبه صهیونیست‌های‌ساکن در جنوب فلسطین اشغالی 
ات 

این حرف یک دیپلمات رژیم صهیونیستی یعنی همان 
مر تن رت اراس ی 
ا تا سر ان در 
وبرای‌نابودی آن‌به نوشته روزنامه‌سعودی الریاض ۱۱ 
کر اتردیایی عر ی در سر ی کل ر 
دل کات نظامی به ان کمک کر ده بودند. 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo com‏ 


یا کا نی 


مردی که ذلیل شد 

تنها وزیر دولت نهم که فشار کار قلبش را برای یک 
لحظهاز کار کردن‌بازداشت» وزیر آموزش و پرورش 
بود. حبر سکته قلبی این وزیر چندی پیش درسکوت 
پخش شد و کسی نفهمید وزير نسبتا جوان آموزش و 
پرورش چرا چند روزی بر سر کارش حاضرنشد. یکی 
از معاونانش هم چند روزی است که استعفا کرده و دیگر 
حاضربه ادامه‌همکاری نیست. ماجرای استیضاحش هم 
تایک قدمی اجرارفت ولی انجام‌نشد و نمایند گان مجلس 
تصمیم گرفتندبرای چندماهه‌پایانی سال‌فعالیت دولت» 
اجازه ادامه کار به اوبدهند. وزیری که پیش ازرسیدن 
به صندلی وزارت آموزش و پرورشن ند سای ریاستت 
دانشگاه پیام نوررابه عهده‌داشت ودر ان چند سال در 
این دانشگاه تحولی ایجاد کرد که سابقه نداشت تعداد 
واحدهای دانشگاه پیام نور در مدت کوتاهی به دو برابر 
افزایش پیدا کرد و در دهها رشته دانشجویان برای مقاطع 
تحصیلات تعمیلی, کارشناسی ارشد و دکتری وارد این 
دانشگاه شدند ظرفیت پذیرش در این دانشگاه با افزايش 


صندلیهای «ایران -۴۰)» 
برای وزرا 


کت 





فراموشی زمستانی 

سرمای شدید وبرفهایی که مدارس رابرای 
چندروزپیاپی درزمستان گذشته تعطیل می کرد هم 
نتوانستند جلوی قطع برق و کمبود برق رادر تابستان 
گذشته بگیرند و امسال درحالی نیمه دوم زمستان را 
پشت سر می گذاریم که نه سرمای قابل توجهی درایران 
دیدهمی شسود ونه هیچ حبری ازبارشهای سال گذشته 
هست.مسوولان وزارت نیروهم که سال گذشته هیچ 
حرفی از کمبود اب وبرق نمی‌زدند امسال چند بار 
تأکنون هش دار داده‌اند.به این ترتیب می توان حدس 





ات اسان گر 
وزارت علوم پس از سالها 
توانست اعلام کند تفریبا به 
ان دازه تمام داوطلبان ورود 
به دانشگاه ظرفیت پذیرش 
در آموزش عالی ایجاد شده. 
هر چند انتقاداتی هم به این 
گسترش سریع وارد شد اما 
سرانجام کابوس کنکور در 
ایران تااندازه‌زیادی شکسته 
شد. که البته کمکهای 
بی‌دریغ دولت به مدیران 
بش آموزش عالی و پولهای‌بزرگی که دراختیاراین 
بخش قرار گرفت یکی از مهمترین علتهای موفقیت‌های 
مدیران نظام اموزش عالی ایران است. اما یکی از همین 
مدیران پرکار و موفق آموزش عالی وقتی از دانشگاه به 
آموزش و پرورش می‌آید تمام‌روزهای خوش گذشته 
ولبخنده اوپیشرویهابه پایان‌می‌رسد.وزیری که با 
اعتمادبه نفس فراوان و درحالی که از حمایتهای رئیس 
جمهوربرای پیش برد برنامهاش مطمئن بود. در ابتدای 
دوران وزارت با صدای بلند اعلام می کرد که دوران دو 
ساله وزارت من قطعا باسالهای حدمت سایرین متفاوت 
خواهد بود پس از گذشت چند ماه اینطور می گوید که 
کسری بودجه این وزارتخانه راذلیل کرده است. چندین 


شرکتهای‌هواپیمایی.سرانجام وزارت راه‌راراضی 
کر 
ای ها دا ESSEC‏ 
بیشتری برای سفر پرداخت کنند و هم شرکت‌های 
برطرف کند. هر چند که به هر حال بهتر از قیمت‌های 
اندک گذشته بود. تعارضی که هیچگاه ظاهر ا در صنعت 
هوایی ایران قابل حل نیست. دراینسوی ماجراشرکتهای 
هوایی معتقدند با گران شدن بنزین و دیگر هزینه‌ها؛ اگر 
بهای بلیت هر چند وقت یکبار بالاتر نرود حتی قادر به 
تامین امنیت پروازها نخواهند بود. در طرف دیگر قصه 
مسافران ودستگاههاینظارتی هم ازافزایش بهاناراحتند 
وهم مدعی هستند پس از این افزایشهاهم ظاهرا تغییری 
وبهبودی در سطح خدمات ارائه شده دیده نمی‌شود. 








اندک بارندگیهای روزهای اخیر. نباید 
که شرایط وخیم اب و برق در تابستان 


زد در سالی که هیچ هشداری داده نشد و برفها به 
دلیل کمبود اب قطع می‌شد. امسال که از هم‌اکنون 
هشدارهای کم‌ابی اغاز شده اوضاع برق در فصل 
گرم سال چگونه خواهد بود. حوشبختانه وزارت نیرو 
صراحتا اعلام می کند که به دلیل خشکسالی احتمال 
قطع برق و حتی قطع و جیره‌بندی آب مصرفی منازل 


اطلاعات مان 8O‏ ۳۳۹۲ 





باربغض کرده‌ام و مستاصل شده‌ام. به گفته این وزیرحتی 
همکارانش در هیات دولت. وقتی که او قصد حرف زدن 


درباره بودجه اندک آموزش وپرورش رادارد. حوصله 
شنیدن ندارند اماازس وی دیگر دستگاههای نظارتی 
پیوسته ازاو می خواهند که اوضاع حقوق معلمان رابهبود 
بخشد سطح آموزش و پرورش در مدارس رابالاتر آورده 
وضعیت معلمان حق‌التد ریس رابرای استخدام تعیین کند 
ودهها حواسته دیگر. حواسته‌هایی که شاید بسیاری از 
ا مسلم دانشآموزان و معلمان باشد؛ اما مشکل 
اینجاست و مشکل اینجا بوده که نه در گذشته و نه امروز 
کسی حاضر نیست برای حدود ۱۷ میلیون نفر داش آموز 
ونزدیسک به یک میلیون نفرمعلم و کارمند آموزش و 


شاید اگر از این هواپیما برای سفرهای 
استانی هبات دولت هم استفاده 
شود. اعتماد بیشتری میان خریداران 
بلیت‌های گران ایجاد شود 


همه این اتفاقات هم زمانی می‌افتد که اعلام می‌شود به 
دلیل بحران اقتصادی جهانی و کسادی بازار بسیاری از 
کر ا ری دیشر ریا میت 
خودرا کاهش داده‌اندا وزارت راه‌البته‌برای انکه این بحت 
بی‌سرانجام بهای بلیت‌های هواپیما, به حاشیه رانده‌ شود 
درهفته‌های گذشته باصدای بلند خبر داد که" هواپیمای 
بلس هس سل تربار ویس 
ازمدتی به دلیل نقص فنی و تحریمه ای ایران, دیگر 
امکان پرواز نداشتند. به زودی به کار گرفته خواهند شد و 


درسال آینده» بسیاربالاست. اما اندک‌بارند گیهای اخیر 
کشت اه رها ر ان کنر تا راهان ور 
حال که هیچ کاری در برابر نباریدن ابرها از دستمان 
ساخته نیست ونمی‌توانیم ابرهارابه بیشترباریدن 
قانع کنیم بايد از هم اکنون و البته هرچه بیشتر مراقب 
شیرهای آب SS‏ ور اد هر رو خر بط 
به مصرف کنند گان یاداوری کرد که‌اند کی کم توجهی 
وروی در ھر بر 9 وبه ویژه آب شرایطی را 
دربهارو تابستان سال اینده برایمان ایجاد می کند که 
برای زند گیهای وابسته به برق امروزی» تحمل‌ناپذیر 
خواهد بود. در روزهایی که از وزير نیرو و همکارانش 








همکارانش هم حوصله 
شنیدن حرفهایش را ندارند و به 
سکوت د عو تش می‌کدند 





پرورش آنقدری ول وبودجه اختصاص دهد که امکان 
برطرف کردن مشکل به وجود بياید» چرا که از یک طرف 
مخارج این بیش از هجده میلیون نفر آنقدر سنگین است 
که هیچ وقت دولت ایران انقدر ثروتمندنشد تابتواند 
تمام تقاضای آنهار پاسخ دهد وازسوی‌دیگر آنهایی 
که باید پولهای کلان برای آموزش و پرورش در دولت و 
مجلس کنار گذارند. هیچگاه با ز گشت این سرمایه رابه 
چشم خود نمی بینند» درحالی که | گر چنین پولهای کلانی 
رابرای ساخت راه کنار گذارند. چند ماه بعد می توانند 
از آن جاده عبور کنند» اگر برای ساخت کارخانه خرج 
کنند» چند ماه بعد زير سقف کارخانه قدم خواهند زدولی 
پولهایی که به جیب آموزش و پرورش می‌رود» گویی 
که گم می‌شسودو هیچ مدیسری نمی تواند ثمره کاری که 
کرده و پولهایی که خرج شده را در دوران خود ببیند. و 
همین است که به گفته وزیر آموزش و پرورش. حتی 
همکارانش در هیات وزیران هم دیگر حوصله آه و ناله‌ها 
و کمک خواستن‌هایش راندارند. 


دراختیار مردم خواهند بود و بلافاصله اضافه می کنند که 
تولید هواپیمای ایران ۱۶۰۳ به طور مرتب اغاز شده و از 
این پس این نوع هواپیمای ساخت داخل هم به فهرست 
هواپیماهایی که به مردم حدمت می‌دهند. در بسیاری 
خحطوط اضافه خحواهد شد. خبرهای خوش و ناخحوش 
صنعت هواپیمایی ایران در هفته‌های گذشته بسیار به‌هم 
آميخته شد ولی آنچه در آخر می‌توان گفت پیشنهادی 
است به هیات محترم وزیران که برای اطمینان دادن به 
مردمی که به استفاده از هواپیمای جدید ایران ۱۶۰ 
برای سفرهای خود. دعوت می‌شوند. چه خوب است 
که سفرهای استانی هیات وزیران هم دست کم برای 
چند بار به جای هواپیم ای‌ایرباس با همین هواپیمای 
داخلی ایران ۱٤١٣‏ انجام شسود تا تمام کسانی که پس 
ازافزایش به ای بلیت. ا زهواپیمای ایران ۱۶۰۳در 
سفرهای هوایی استفاده می کنند با خیالی اسوده و آرام. 
بلیت‌های گران جدید را خریداری کنند. 


مصرف کنند گان هستند که می توانند و باید از همین 
روزهای سرد زمستان باصرفه‌جویی فکری برای 




















تلمات افل دات 


تعبیر خواب 

شخصی به «ابن سیرین» گفت: من در خواب دیدم 
که دیکی (خروس) منقار به چشم من زده است. 

ابوسیرین گفت شما تاسی و چهار روز زنده‌ای و 
سپس خواهی مرد.اتفاقأهمانگونه‌شد که‌ابن‌سیرین 
گفته بود. 

وقتی که از او پرسیدند از کجادانستی که تعبیر 
خواب او این است؟ 

گفت برای آنکه [دیک ]در عدد سی و چهاراست 
وروی همین اصل آنگونه گفتم که شد. 


باز هم نوشته‌اند که شخصی به‌نزد[ ابن سیرین | 
آمد و گفت: در خواب دیدم دنیاو آخرت از دست من 
پس از چنددقیقه ف] خص دیگری آمد و گفت 
در خحواب دیدم دنیاو آخرت به دست من آمد. «ابن 
سیرین» به ان مرداول گفت: تو قران گم کرده‌ای و این 
شخص او رایافته است و مساله همان بو د که تعبیر کرده 
بود» رفت و قرآن را آورد و به صاحبش داد. 
مصلحت ها 
حضرت موسی(ع) مردی رادید که‌با ریگ بیابان 
بدن خحودراپوشانده‌بود. از حضرت خواست که 
درب اره‌اش دعاکند» پس از چند روزی که از مناجات با 
خدابرمی گشت آن مرد رادید که مردم دورش را گرفته 
گفتند: خمر خورده و عربده کشیده و ادمی را کشته 
است و اکنون به قصاصگاه می‌بر ند. 
دا ار ار 
آنکه هفت اقلیم عالم رانهاد 
هر کسی را آنچه‌لایق بود داد 
گربه مسکین اگر پرداشتی 
تخم کنجشکی از زمین برداشتی 
ان دو شاخ گاواگر خرداشتی 
اد راز دود دی 
د بو جانس و کاسه سغالین 
دیوجانس (ویوژن)درسال ۱۶۳ قبل از میلاد به 
دنیا آمد. او هیچگونه به‌دنیا علاقه نداشته و فقط دارایی 
او یک عدد کیسهویک عددعصابودوبه جای خانه 
یک خمی داشت که هنگام استراحت به آن خم پناهنده 
می‌شد. ۱ 
روزی یک بچه رادید که با کف دست اب از جوی 
برداشته و می خورد. (دیوجانس) کاسه سفالین خود 
رادورانداعته و گفت:وای‌بر ت و کهدراین مدت به 
اندازه یک بچه عقل نداشته و خود رانیازمند به آن نموده 
بودی. 


2 
O 


ابنهم از آثار فقر است 
درزم ان یکی از خلفای‌بغداد شخصی ادعای 
پیغمبری کرد که از شدت فقر گر فتار افکار واهی شده 
و 
می گویی؟ 

گفت من پیغمبرم و هر سه روز یکبار جبرییل بر 
من فرودمی‌آید. 

خلیفه گفت معجزه توچیست؟ 

گفت: از نفس من بوی مشک اذفر می‌اید. 

خلیفه گفت دماغ این مسکین خلل پیدا کرده 
ا ارا لیم کاس سر تخر روز از 
رانخود اب مزعفر مطیب بدهید که با مرغ جوان 
فربه پخته ده باشد و هر صبح و شام ا زشربتهای 
معطربه اوبخورانیدو پس ازده‌روزنزدمن بیاورید 
وقتی که پس ازده‌رو زآوردند. گفت ای مرد حالت 
چگونه‌است؟ 

گفت:ازدولتی توجه حلیفه حوشتر است. 

حلیفه گفت: باز هم جبرییل بر توفرودمی‌آید؟ 

گفت: قبلا هر سه روزیکبارم ی آمد ولی این روزها 
هر روز سه مرتبه می‌آید و می گوید جای خوبی پیدا 
کرده‌ای از اینجابیرون مرو که‌هرگزمثل اینجانخواهی 
بافت! 


خانم مریض 

خحواست. پس از دریافت نسخه به دواخانه رفت و دوا 
گرفت و به دور ریخت. 

خادمه‌اش پرسید آن‌دکتر رفتن ودوا خحریدن چه 
بودواین دورریختن دواجه بود؟ 

خانم گفت:به نزد طبیب رفتم برای آنکه باید 
می‌تواند خودش راتامین کند. و امادوا خریدم 
زند گی کنم. 

حنا علاج بیماری 

در تاریخ نگارستان آمده که زمان قدیم در سیستان 
وب ای خاصی آمده‌بود کهاول‌دهان‌دردمی گرفت‌ و 
دندانهامی جنبید و بعد از سه روزبیمار می‌مرد اتفاقاً 
زنی به بیماری مذ کورمبتلاشد وشب سوم‌مهیای مرگ 
شد و به دختر خود که زیاده از حد اورادوست داشت 
گفت:ای دخترم می خواهم امشب دست و پای تورا 
حناببندم زیرا که فردا گاه رحلت است. 
خویشان خویش وداع کردوبه این نیت که تافردا 
نخواهدماند شبی رابه روز اوردولی دیدند که اثر 
صحت در او نمایان شد روز چهارم اقوام و سایر مردم 
با تعجب از او پرسیدند دراین دو روز چه خوردی و 
چه کردی؟ 

وقتی که تفحص کر دند کاری جز حنابستن نیافتند» 
تجربه کردند [حنا ]را موجب شفای وبا یافتند! 








هز ار دشمی حر کې دنه انند کار دکت دوست داانحام دهند 


6 حطر ت محمد(ص) 





لوریس هویان رهیر ا رکستر سمفویک و ارا 


تدرت درونی مهمترین عامل رهیری ار کستر اسن 


گر وه مو سیقی ا رکستر سمفونیک و اپرادانشگاه صدا و سیماء روز ۲۰ بهمن در سالن وزارت کشور 
سه اثر رااجراکرد.اجرای این ا رکستر به سفارش نهادهای دولتی بوده و عموم مردم از ش رکت در 
آنها محروم بودند. همین موضوع بهانه‌ای شد برا یگفتگو با رهب را رکستر سمفونیک واپراآقای 
لوریس هویان. خواندن این مصاحبه هنری بسیاری از سوالهای شما را پاسخ می‌دهد. 


© لطفاً خودتان رامعرفی کنید. 

6۵ لوریس هویان در شهر آبادان در سال ۲ متو لد 
© جطور شد که به موسیقی علاقه‌مند شدید؟ 

9 از سن ۵ سالگی مادرم مرابه گروه کر کودکان 
باشگاه آرارات می بردو در ضمن در دبستان‌هم‌زنگ 
هنرمان را آقای گورگن موسسیان (رهبر کر) به تعلیم 
کرمی‌پرداخت. یک سال نگذشت که پدرم پیانویی 
خرید وپس از چندی مرابه کلاس پیانو خانم مار کاریان 
فرستادند. مشوق اصلی من مادر و پدرم بوده‌اند. مدرسه 
و محیط هم در علاقه‌مندی ام به موسیقی تأثیر بسیار 
زیادی داشته‌اند. 

۵ تحصیلات موسیقی شما جقدر است؟ 
کارشناس موسیقی‌دانشگاه زاداسلامی‌نزداساتیدی 
چون فرهاد فخرالدینی دکتر کامبیز روشن روان دکتر 
امیر اشسرف آریانبوزه دکتر حسن راخ و... کسب 
دانش کرده و در سال ۷ فارغ التحصیل شدم. در طی 
این مدت از کلاسهای ازادد کتر سعید شریفیان و دکتر 
مهران روحانی نیز بهره‌مند شدم. 

¢ شماحزو معدود هنرمندانی هستید که علاوه بر 
رهبری ار کستر در دانشگاه نیز تدریس می کنید. چطور 
شد که استاد دانشگاه شد ید؟ 

09 طی دوران تحصیل در دانشگاه در هنرستان 
موسیقی دختران تهران مشغول تدریس شلم وبام رکز 





موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (گروه ار کستر 
سمفونیک تهران) و نیز صداو سیمابه عنوان‌نوازنده‌پیانو 
و خوانن ده گروه کربه صورت قراردادی به‌همکاری 
پرداختم. در سال ۱۳۷۸ با موفقیت در امتحان ورودی 
کنسرواتواردولتی کومیتاس ایروان درارمنستان نزد 
استاد ارشد رهبری» پروفسوریوری داو تیان و پروفسور 
رومن داوتیان ارکستراسیون و پارتیتورخوانی رافرا 
گرفتم و در سال ۱۳۸۳ باد رجه ممتازء مدرک عالی رهبر 
ارکستر سمفونیک و اپرارادریافت کردم. در طی سالیان 
تحصیل در ارمنستان به عنوان اسیستان استاد لوریس 
چکناوریان به فعالیت حرفه‌ای پرداختم. 

امتحان پایان دوره کنسرواتواررابارهبری ار کستر 
سمفونیک رادی و تلویزیون دولتی ارمنستان به ریاست 
پروفسورادواردمیرزویان‌بر گزارکردم‌وپس ازباز گشت 
به ایران در گروه‌موسیقی دانشکده‌هنرهای زیبادانشگاه 
تهران مشغول تدریس شدم و ار کستر مجلسی و گروه 
کر دانشگاه تهران را تاسیس و رهبری کردم. 

۵ کاررهبر ار کستر سمفونیک و اپراچیست؟ 

0 رشته رهبری ار کستر به دو شاخه رهبری ارکستر 
سمفونیک ورهبری ار کستراپرا تقسیم می شود که دومی 
دوره‌ای بلندتر ازاولی دارد زیرارهبر اپرانه‌تنها ار کستر 
رارهبری می کند بلکه رهبری خوانند گان و بازیگران 
و گروه باله برروی صحنه را که درحال حر کت هستند 
نیزبرعهده داردواین کاررابسیارمشکل ترازرهبری 


اطلاعات :غل )ر ۳۳۹۲ 





گفت و گو از: پر یسا شادانلو 



















ارکستر سمفونیک که نوازند گان در جای ثابت خود 
قرا ردارند می کد بطو رمالا گر فر دض پر ایی راا 
موفقیت رهبری کردارکستر سمفونیک برایش تفریح 
خواهد بود. 
۶ برای رهبرارکستر شدن چه مراحلی راباید 
گذراند؟ 
۶ رهبری ارکستررانمی توان به عنوان رشته اول 
انتخاب کرد زیرا شخص باید نوازنده‌سازویا آهنگساز 
باشد تابتواند رهبرار کستررا آموزش ببیند. پس تبحر 
درنوازند گی‌سازوا گاهی نسبتأبالاا زموسیقی‌شرط 
اولیه می‌باشد. دومین و مهمترین عامل» مربوط به 
کاراکتروقدرت درونی شخص می‌باشد. تنهاعلم 
صرف به رهبرشدن کمک نمی کند بلکه کاراکتر 
عامل بسیار مهم و تعیین کننده است. 
۵ یک رهبر ار کستر جه مقدار از اوقات زند گی خود 
راصرف کار می کند؟ 
۵ مطالعه. کار و کسب تجربه. تمام لحظات زند گی 
و وجودهنرمند راپر می کند و کلماتی نظیر استراحت 
وبازنشسستگی برای او معنایی ندارد.بانگاهی به سین 
رهبران ار کستر با افراد ۸۰ساله و حتی مسن تر بر خورد 
خواهید کرد که به فعالیت هنری پر داخته‌اند. 
۵ دریک قطعه موسیقی تاثیر شسعر بیشستر است یا 
موسیقی؟ ۱ 
9 بته وون گفته معروفی دارد انجا که سخن باز 
می‌ایستد. موسیقی آغازمی گردد. موسیقی خودبه 
تنهایی تاثیر آنچنان عظیمی بر انسان دارد که هیچ هنری 
نمی تواند آن تاثیر گذاری را داشته باشد. 
6 موسیقی جقدر در روحیه افراد تاثیر گذار است؟ 
۵ موسیقی نه تنهابرروحیه ودرنتیجه بربینش 
و کارآیی‌انسان.بلکه‌بر حیوان ات و گیاهان‌نیز تاثیر 
ناریارد در سور ا یی کوت گازها ت که 
برایشان موسیقی پخش می شود و به گاوهای خوشحال 
معروفن دبه‌مبلغی‌بالغ‌بر ۱۰۰۰دلار آمریکابه‌فروش 
می‌ رسد ون لذید تروعاری از سموم معمول در 
کو شت‌هاق غادی هند 
سالهاست که آثار مثبت موسیقی بررشد و نمو 
گیاهان ثابت شده و هنوز تحقیقات بسیاری درحال 
انجام است. از تاثیر آثار موتسارت بر کار کرد مغز انسان 
و ءبرابرشدن توان تحلیل ریاضی گرفته تابالارفتن توان 
باد گیری و آموزش در کودکان همه و همه نشان از تاثیر 
بسزاوغیرقابل انکار موسیقی برروح وروان انسان‌دارد. 


















اکثر نوابع دنیاد ستی در موسیقی دارند. به عنوان مثال 
می‌توان از انیشتین» دنی کی با چمارنی چاپلین نام برد 
استعداد. اموزش یا علاقه. کدامیک برای یاد گیری 
موسیقی مهمتر است؟ 

مانند موتسارت لیست»شوین شوبرت‌و... تا اخرین 
لحظه عمر دست از تلاش و فعالیت مستمر بر نداشتند. 
9 فراگیری موسیقی از چه سنی مناسب تر است؟ 
)از ۵-1 سالگی. متدهاوروشهایی نیزاز ۲-۶سالگی 
شروع به آموزش موسیقی کودک می کنند. جالب است 
بدانید موسیقی راحتی ازدوران جنینی می توان اموخت. 
اکثر کودکانی که مادرانش ان در دوران حاملگی فعالیت 


wa Absolute 
در پایان بفرماییسد ایسن چندمین کنسرت شما‎ 
می‌باشد؟‎ 


0 حدودآدهمین کنسرت می‌باشد.اکثر کنسرت‌های 
این ار کستر به‌سفارش نهادهای دولتی بوده و عموم‌مردم 
از شرکت در انها محروم بوده‌اند. 

درباره کنسرت ار کستر که در ایام دهه فجر دارید 
توضیحی بدهید؟ 

شد. بوی یاس به اهنگسازی دکتر ریاحی و خوانند گی 
آقای ان مختاب اد ومنبری و دکلمه آقای‌دژاکام.سرود 
ایران به آهنگسازی آقای صفاريان» ودود موذن‌زاده 
اردبیلی» صادقی. مجید اخشابی. پهلوان صالحی. بابک 
حهانب نخس »مانی رهنما نیما مسیحاء علی کیانی امیر 
تاک مسعود خادم فرزاد فرزین» محبل رضازاده. 
امیر کریمی.سعید شسهروزوعلی لهراسبی‌باهمراهی 
دیگراناجرا گردید و عاشورابه اهنگسازی‌دکترریاحی 
که با تکخوان و همراهی گروه کر بود. 





این دستگاه هوشمند را برای شما می‌آوریم. 


تاثیر حالت بدن بر حافظه 

اگر تاریخ خواستگاری خودازهمسرتان‌رافراموش 
کرده‌اید»چنددقیقه‌بازانوی خمیده و درحالت تقدیم 
حلقه بر زمین بنشینید. حافظه و خاطرات تا حد زیادی 
درحواس شما تجسم می یابند. یک بو یاصدای خاص 
می تواندبخشی ازیک خاطره‌مربوطبه‌سالیان‌دو رکو د کی 
رادرذهن‌زنده‌کندواین‌ار تباط می‌تواندواضح‌باشد.مشلً 
زنگ دو چ ر خه می تواندشمارابه یاددو چ ر خه‌سواری‌در 
کوچه‌باغهای محل قدیمی تان بیندازد واز طرفی ممکن 
است دلیل این یادآوری چندان برایتان و اضح نباشد.اما 
تحقیقات جدید نشان می دهد که اگر بدن مادر موقعیتی 
مشابه‌به حالتی که‌درزمان‌وقوع یک امرداشته‌قراربگیرده 
می‌توانیم ماجرارابسیار بهتر و دقیق‌تر به یاد آوریم. 

اسید بسیار قوی مو جود در معده 

یک ماده‌بسیار خطرناک که در هیچ کجای دنیا شما 
رابه خاطر به‌همراه‌داشتن آن با ز حواست نمی کنند.اسید 
یرد 
جداره معده ترشح می‌شود. این اسید که برای شستشوی 
فلزات هم به کارمی رود به خاطر و جو دمو ادلز ج مخاطی 
که دیواره‌معده‌رامی پوشاند» نمی تواندبه بافت آن آسیب 
وارد کند. پس بدون‌هیچ خحطری در سیستم گوارش باقی 
مانده و فقط غذای مارا تجزیه می کند. 

استخوانهای‌فدا کار 

استخوانها» علاوه بر اینکه تکیه گاه و حامل اعضاو 
جوارح و عضلات بدن هستند, به تعدیل و تنظیم میزان 
کلسیم بدن نیز کمک می کنند.! ستخوان حاوی فسفر 
و کلسیماست که‌این دومی ازعناصر تشکیل دهنده 
ماهیچه‌ها واعصاب به مار می‌رود.اگرذ خیره کلسیم 
بدن‌کاهش یابد.هورمونهای خاص ترشح شده‌وموجب 
می‌شوند لایه‌های استخوانی تجزیه شده و مقداراین 
عنصر حیاتی در بدن افزایش یابد تامیزان کلسیم سلولی 


پیشتر غذایی که می خور یم بر ای ذهن است 

هر چند وزن مغز تنها درصد از کل وزن بدن انسان 
راتشسکیل می‌دهد.امااین بخش بدن باوجود حجم کم 
به ۲۰درصداز کل اکسیزن و کالری‌دریافتی بدن‌نیاز 
دارد. سه شریان مغزی مهم برای رساندن موادلازم به سر 


4 
الاعات ل (0D‏ ۱۷۳ 


بدن انسان ماشینی عظیم» پرتراوش و سرشار از 
مایعات است که مواد شیمیایی رابا نظم و دقتی بسار بالا | 
جابجا و حفظ م یکند. تا همه جیز از حافظه گرفته تامواد | 
مخاطی را بسازد. در اینجا ما جند نمونه از فعالیت‌های | 






می روند ومدام درحال پمپ کردن اکسیژن به مغز هستند 
وانسدادیاپارگی یکی ازاین ر گهامی تواندسلولهای 
مغزرابه‌ شدت گرسنه کندوانرژیلازم‌برای‌عملکرد 
صحیح راا زان سلب و کارایی بخشی راکه‌باآن رگ در 
که سکته اتفاق می‌افتد. 
بلوغ» سخت ود بوانه کننده 

تغییرات‌هورمونی درزمان بلوغ»برای‌رشد و آماده 
ساختن بدن برای تولید مثل بسیار ضروری است. اما چرا 
عبورازاین مرحله و بالغ شدن از نظراحساسی تااین حد 
ET‏ 

هورمونهایی چون تستوسترون‌دراصل بررشدو 
ساختار مغز ایجاد می‌شود. پیامدهای رفتاری ا 
بایدمنتظراحساسات غیرقابل کنترلبی عاطفگی وبرهم 
ریختن توانایی‌های تصمیم گیری‌باشیم تااینکه‌رونداین 
رشد پایان یافته و مشکل حل شود. 

مغز بز رت جای دندان عقل را می گیر د 

تکامل‌هم چندان‌بی عیب‌ونقص وعاری‌از 
تنهابه این دلیل دریک گونه باقی‌می‌مانند که آزار چندانی 
ندارند.برای مثال دندان‌عقل. در ابتداتنهابه‌ عنوان وسیله 
درآمد دندانپزشکان و جود نداشته است. بلکه از مدتها 
پیش این دندان به عنوان گروه سوم دندانهای اسیاو 
برای جویدن گوشت ایجاد شضده‌است.امابارشد مغز 
انسان» ساختار فک نیز تغییر یافته واکنون مادهانی داریم 
بادندانهای گرانقیمت وبی‌استفاده! 

مڑ کهای سلو لی مخاط راحر کت می‌دهند 

اکنرسلولهای بدن ما مجهزبه بخشهای ویژه 
گوارش گرفته تاشنوایی -مفید واقع می‌شوند. مز کهادر 
بینی به تخلیه مخاط از درون مجرای تنفسی به داخل گلو 
کمک می کند وهوای سرد روند تخلیه مجرارا کند کرده 


وموجب می شوداین مخاط برروی‌هم انباشته‌شده‌و 
شخص دچار ابریزش بینی شود. 








ده أن 


۵ 


۰ 


که دامن تیکویی کنند. پیکویی کنم و به 


آذان 


۰ 


که دا 


۰ 


ور 


ندار ند م می وروژ 


9 لاټوشه 


رثفا رها ۵ او با آنکه همه چیز خود رامی‌باخت. با تمام وجود تلاش کرد تا ماموریت خود را به انجام رساند 


۵ اشفا 


در حستجوی فر شته‌ها 


در اوج جنگهای داخلی در نپال و در ٤‏ سال پیش‌تر ۲۶ کو دک ٦‏ تا ۸ساله نبالی توسط یکی از 
گروههای جنگاور به عنوا نگر وگان از پد ران وماد را نآنهاگ ر فته شد وآنهادیگر خبر ی از جگ رگوشه‌های 
خود نداشتند. اما پس از چهار سال کانور. یک اروپای ی که خو د را وقف نبالی‌ها در ا رتفاعات هیمالیا 
کرده بود» به آنها قول داد تا فرزندان آنها را پیدا کند. قولی که حتی خودش هم می‌دانست که اجابت آن 
غیرممکن بود اما کانور. تلاش خستگی‌ناپذ یر خود را شروع کرد... 


کاتماندو نیال 

دل کانور گروئن از دیدن چشمان گریان زنان فقیر 
نبالی به درد آمده بود آنها سال بود که جگر گوشه‌های 
خحود راندی ده بودند واکنون دست به دامان م رکز 
نگهداری اطفال بدون سرپرست شده‌بودند که اصولاً 
در شرح وظایف انها چنین وظیفه‌ای وجود نداشت. اما 
این مادران نگونبخت نمی دانستند که بايد کجا بروند و 
برای چه کسی شکایت خودرامطرح کنند. به همین دلیل 
هم کانور به شدت به فکر فرو رفته بود. البته که چنین 
صعب‌العبور هیمالیا؛ که حتی بلندی آن به بیش ازهشت 
هزار متر می‌رسید. جای مناسبی برای جستجو برای 
کودکان نبود.امادر درون خودش احساس گناه‌می کرد. 
امریکایی و مادری نروژی متولد شده بود. پدر و مادری 
که هردو خود را وقف خدمت به مردم بیچاره و فقیر 
کرده بودند و سپس به ياد آورد که چگونه پدر و مادرش 
هم قربانی شغل خود شدند و در حالی که کانورهنوزدر 
سالهای جوانی خود بود. انها به دلیل ابتلا به بیماریهای 
مهلک که از مردم آواره کسب کرده بودند مانند تیفوئید 
ووباء جان باخته بودند.اما کانور هم پس از آنکه در رشته 
دردانشگاه به اتمام رساند. همان انگیزه‌موجود در پدر 
و مادرش رادر خودش احساس کرد که او هم بايد در 
خدمت مردم بدبخت. کار ناتمام پدر و مادرش رادنبال 
کند.وبدین ترتیب سرنوشت اورابه‌هیمالیا کشاند. به 
کشسوری به نام نپال که یکی از فقیر ترین مردمان جهان 
رادر خود جای داده بود و کشاورزی به شکل محدودو 
دامداری و دامپروری آنهم به صورتی کاملاً ابتدایی تنها 
کوحجی زند کی می کردند» تشکیل می‌داد. بنابراین کانور 
هم جنین نقطه‌ای رامناسب ترین مکان برای حدمت 
تشخیص داد و عازم هیمالیا شد. اما ورود کانور به نپال» 
مصادف شده بود باشروع جنگهای داخلی که همواره 


به‌یکی از مراک زامدادبه زنان و کودکان درنزدیکی 








مادری در حال گریه 


کاتماندی مرکز کشور نپال پیوست که رسما اعلام کرده 
بود که این مرکز بدون تو جه به ایل» تبار و طایفه پذیرای 
هرزن و کودک اواره‌ایاست که نیازبه کمک داردو 
مرکزبه هیچک دام از گروههای سیاسی و یا نظامی» 
وابسته نیست. و بدین ترتیب کانور هم در پناه منظره‌ای 
نفس گیر از رشته کوه هیمالیا و قله اورست که به بام دنیا 
مشهوراست. کار خود را اعاز کرد. او همه روزه‌بانتایج 
جنگ داخلی» مستقیماً در گیر بود و کمبود دارو و مواد 
غذایی دردسری بود که در مر کز با آن مواجه بودند اما 
زمانی کهمادرانی که ۲۶ کودک آنهارااز آنان‌به‌عنوان 
گروگان گرفته بودند. با التماس و تضرع از مسوولان 
م رکز طلب کمک می کردند. کانوردیگر عنان اختیار را 
از کف دادهب ودواوبدون آنکه‌بداند که چه کارمی کند 
وخحودرادرجه تعهدی درگیر کرده‌است. به مادران 
مذ کور قول داد که به آنها کمک می کند. 


اطلاعات مان KO‏ ۳۳۹۲ 


دکتر بهمن بهروزی 


طراحی یکت نقشه 

مسوولان م رکز: گوشهاو چشمان خودراباور 
نمی کردند که کانور خودرادر گیرچنین شرایطی کرده 
بودامادیگر دير شده بود و تعهد کانور نورامیدی ولو 
هر چقدر کم‌سودردل مادران نگونبخت روشن کرده 
بود.اماکانوردردرجه‌اول‌نیازبه اطلاعات فراوانی 
داشت.بچه‌هارا کجابرده‌بودند؟ و در کدام منطقه آنها 
راجمع کرده بودند؟ درواقع مشکل بزرگ این بود که 
٤‏ سال از دزدیده شدن کودکان گذشته بود و هیچکس 
با قاطعیت نمی‌دانست که | یا هنوز کود کان زنده هستند 
یانه؟ از این رو ابتدا کانوراز شخصی که تاتو نام داشت 
واتفاقاعموی یکی از کودکان هم بود. حواست تا 
برنامه حرکت شان را تنظیم کند. تاتو پس از ۶۸ساعت 
جستجو سرانجام موفق به یافتن محل اختفای کو د کان 
شد. تازه انهم به ان دلیل بود که تاتو از فاصله دور و از 
پشت تخته سنگی که ماوقع رابایک دوربین دستی 
تماشامی کرد ناگهان جشمش به برادرزاده‌اش افتاده 
بسود که حتی باتو جه به چهارسال تفاوت نسبت به 
آحرین نگاه تاتوبه‌اویعنی ازهفت سال تایازده‌ساله 
که اکنون سن اوبود.بازهم به اسانی برادرزاده اش را 
شناسایی کرد‌بود که‌باگروهی دیگراز کودکان درسالی 
که‌رشته طنابی آنهارابه یکدیگربسته‌بود.روی زمین 
نشسته بودند. اغلب آنها چهره‌ای عبوس و حتی گریان 
داشتند واز همه بدتر رفتار مردمان قبیله با آنها بود. هر 
کسی که از کنار انهاعبورمی کرد. حرف زشتی و حتی 
لگدی نثار آنهامی کرد. این امر خون تاتورابه جوش 
اورده بود و وسوسه عجیبی دردلش ایجاد کرده بود 
که‌همانجا حمله کرده‌وب | خنجر خود تا آنجا که توان 
دارد.افرادقبیله رااز پای در آورد.اماسرانجام سخنان 
کان ور در رابطه با ماموریت خود رابه یاد اورده و توجه 
حود راتنهابه جمع آوری اطلاعات متم رکز کرده بود. 
اطلاعات به دست امده تو سط تاتوبرای کانوربسیار 
گرانبها بود. اما تک و تنها و بدون اسلحه که البته چندان 
تفاوتی هم برای کانورنم ی کرد.(کانوربه حمل اسلحه 
اعتقاد نداشت) شانسهای کانوربرای موفقیت جندان 
هم قابل توجه محسوب نمی‌شد در هر حال زمانی که 
کانو رآماده.حرکت می شد.نا گهان‌متو جه شد که تاتو 
هم شال و کلاه کرده و همراه اوشده است. هر قدر که 
کانور بیشتر اصرار کرد و به تاتو گفت که به دلیل تعلق 
داشتن او به یکی از قبایل در گیر» جان او در حطر خواهد 
بودو بدون تردید و درصورت به دام افتادن تاتورابه قتل 
خواهند رساند باانکا راز حانب تاتومواحه‌شده‌بود. 
وبدین ترتیب کانوردرحالی که بهترین و حاذق‌ترین 
راهنمای ممکن را در کنار خود داشت و چشمان گریان 
مادرانی که چهار سال انتظار کشیده بو دند آنها رابدرقه 








می کرد»رهسپار ماموریتی شدند که حتی خودشان آن 


سفری خطرنا ک 

سفرانهاازدو حهت مواجه با خطرات بسیار بود. 
یکی ازاین خطرهادرواقع راهی بود که آنهابرای‌رسیدن 
به مقصد انتخاب کر ده‌بودند.بنابر صلاحدید تاتو 
آنها ی وب وو 
درگیر در جای جای ان که همواره در ان حمل اسلحه 
و مهمات می ر فراموش کرده و از کوره راهی که 
درارتفاعات هیمالیا؛ خودمی توانست مر گبارباشد 
حرکت می کردن د. کوچکترین غفلت ممکن بودبه 
سقوط چند هزار متری آنها به قعر دره‌ها منجر شود. 
خطر دیگر هم در حضور دشمن در دامنه ها و در نقاط 
مختلف بود ضمن آنکه مین های کار گذاشته شده‌و 
گلوله‌های خمپاره و توپهایی که هنوز منفجر نشده بود 
وک و چکترین فشار تصادفی می توانست انفجار آنهارا 
به دنبال داشته باشد از خحطرات مر گبار بود. اما کانور 
متوجه شد که حضور تاتو در کنارش 
درواقع یک امداد الهی بود. چشمهاو 
EE‏ 
خوبی تفکیک می کرد همواره خود 
هشداری نجات دهنده برای انها بود. 
اومنطقه‌راحون کف دست خود 
می‌شناخت و همین امر باعث شده‌بود 
که طول راه و سفر برای آنها به مراتب 
کوتاه‌تربه اتمام برسد. سرانجام پس 
ازدوروزی که درطی راه گذشت. این 
تانسویودکه‌ناگهانبالهجه‌نپانی نمود 
به کانور گفت:«کمپ...» این درحالی 
بود که تاتوباانگشت خودبه نقطه‌ای 
اشاره می کر د. 

اگرچه تصاویری از کودکان راب 
کانورنشان داده‌بودند. اما این عکسها 
حداقل چهار سال و در برخی مواردحتی تا هشت سال 
کهنه بود و کانور می‌دانست که با تشخیص چهره قادر 
به نشان کردن کودکان نمی‌شد. درواقع این تاتو بود 
که باتش خیص برادرزاده خود می توانست نتیجه گیری 
کند که سایر کودکانی که همراه او به عنوان زندانی از 
انها حفاظت می شد درحقیقت بقیه کودکان محسوب 
می‌شدند. آنگاه آنها با دوربین‌های بسیار دقیق خود 
شروعبه‌بررسی کردند.سرانجام تاتو گروهی از کودکان 
راکه‌بازنجیری به شکل اسغناکی به یکد یگر پیوسته 
بودند.به کانور نشان داد و با شمارشی که به عمل امد هر 
دو به عدد ۲۶ دست یافتند. و حالا نوبت به برنامه‌ریزی 
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ماموریت محسوب می شد. انها در ابتدابران شدند که با 
استفاده از تاریکی شب که اهالی قبیله در خواب بودند» 
کودکان را زآنجا عارج کنند.اما پس از قدری تفکر 
آنها متو جه شدند که شب هنگام اتفاقا توجه بیشتری را 
ما تا ی بای دموا 
و آنهابا تمر کز بیش تری اطراف رامراقبت می کردند. 
ضمن آنکه کوچکترین سروصدایی خودمی‌توانست 





سکوت سنگین شب رابرهم زده و توجه راجلب کند. 
آنگاه تاتو پيشنهاد کرد که‌اوبا پوشیدن لباس مبدل که 
به رسم نپالی‌ها حتی سررامی پوشاند می توانست در 
صبح هنگام که اوج فعالیت‌ها است و در قبیله به خاطر 
معاملات و داد وستدهای مختلف ادمهای غریبه هم 
دیده‌می‌شوند واردقبیله شده‌وباهر ترفندی که شده 
با برادرزاده‌اش ارتباط برقرار کرده و به او درباره نقشه 
آزادسازی آنها و عملیاتی که آنها باید انجام بدهند. خبر 
ده دودرواقع ازاو بخواهد تاهمه‌را آماده کندو انگاه 
در بعدازظهر با استفاده از شلوغی در کمپ. کودکان را 
از انجا خارج کنند. این یک نقشه ساده اما شجاعانه بود 
که براساس ایجادسر گیجه و بلبشو در کمپ طراحی 
شده‌بود» یعنی پس از آنکه کودکان از آن مطلع می شدند. 
آنگاه تاتو از سوی مخالف کمپ. باراه‌اندازی سر و صدا 
به کمک مواد منفجره که به همراه داشت. تو جه نگهبانها 
رابه سوی دیگر جلب کرده و آنگاه کانور بچه‌ها را که 
ازقبل خودرا آماده کرده‌اند از سوی دیگر خارج کند و 
سپس کانورو تاتودرنقطه‌ای از کوهستان بایکدیگر 





رانده‌وو بگذارند. البته نقشه بسیار هم حطر ناک بود اما 
خطر کردن پدیده‌ای بود که کانورو تاتودر تمامی راه 


باآن در گر بودند و حالادیگر اجتناب کردن از حطر 


اجر ای نقشه 

سرانجام در روز بعد ودر راس ساعت دوازده تاتو 
بالباس مبدل وارد کمپ شد و شروع به چانه زدن برای 
خرید جای (فراورده اصلی در نیال) کرد. درحالی که 
کانور در مکان مقرر در انتظار علامت از جانب تاتو بود 
که‌با دودی به رنگ صورتی مشخص می شد (دودهای 
رنگین در نپال امری عادی محسوب می شود). این 
دودنمایانگر ان بود که تاتو خودرابه کود کان‌رسانده 
وبه‌نوعی باب رادرزاده‌اش تماس حاصل کرده‌بود. تا 
آنجا که کانور تصمیم گرفت تا خود وارد کمپ شده و 
حستجو کند. در همین لحظات که کانور خود رااماده 
حرکت به سوی کمپ می کرد نا گهان دود صورتی 
رنگ رااز فاصله‌ای نسبتاً دور مشاهده کرد. کانورازاین 
BEL‏ بل کت 
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ماموریت به خوبی و به درستی به انجام رسیده است و 
درست درحالی که او تنها پنجاه متر با کو د کان فاصله 
داشت و درپس آخرین تخته سنگ پنهان شده بود» 
صدای انفجار با غرشی کر کننده آغاز شد و متعاقب آن 
ولوله‌ای در کمپ افتاد و عده‌ای حتی تفنگ‌های خود 
رابه‌سویاهداف نامعلوم شلیک می کردند. تصوراولیه 
این بود که کمپ توسط یک گروه با نفرات زیاد. مورد 
حمله قرار گرفته است. به همین دلیل هم حر کت دسته 
سم شیم تس ابا ا 
بود آغاز شد. تاتو هم از طرفی بازرنگی خاصی از مواد 
منفجره مدت‌دار استفاده کرده بود و به همین دلیل هم 
انفجارها با فاصله زمانی چند ثانیه‌ای از یکدیگر انجام 
می‌شد» و این حتی بیشتر مد افعین در قبیله را دجار 
س ر گیجه کرده بود. از سویی کود کان‌هم با زرنگی به 
وسیله چاقویی که تاتودراختیار آنها گذاشته بود» موفق 
به باز کردن قل وزنجیر از دست و پای یکدیگر شده 
بودندوزمانی که کانوربه آنهارسید این برادرزاده تاتو 
بود که اورابا توجه به تصویری که عمویش برای او 
شروع کرده‌بود به سرعت شناسایی 
کر دوبه‌سایر کودکان دسنورداد که 
درپی کانور حرکت کنند. کانورهم با 
تعجب. اما خوشحال از نظم و ترتیب 
کودکان؛ براساس نقشه‌ای که از قبل 
طراحی شده‌بود. حرکت زیگزاگ 
مانند حودرادردامنه کوهستان 
آغاز کرد. درب قبل, کانورو تاتو 
در دامنه کوهستان. جای پاو جای 
حرکت جمعی رابه صورت تصنعی 
ایجاد کر ده بودند تاتعقیب کنند کان 
افش هه مشاه قرست شاه 
ون رب خر ۲ 3 
کودکان به سوی ان رانده‌وو اغاز شد. 
پس از سه ساعت حر کت و درحالی 
که کانور از آمادگی و آگاهی کودکان نسبت به منطقه 
متعجب شده بود» آنها به محل ملاقات رسیدند. کانور 
متوجه شد که این کودکان که در این مناطق بز رگ شده 
بودند. هنوز جای جای کوهستان رامی‌شاختند و 
این به تسریع در حرکت آنها کمک می کرد. درمحل 
ملاقات کانور با تعجب. تاتو رامشاهده کرد که با 
آرامش چرت می‌زد و پیپ او که‌هنوزروشن هم بود در 
دستش قرار داشت. بچه‌هابه سرعت تاتو رابیدار کرده 
وحرکت اصلی به سوی مرکز امداد آغا زشد. کانوراز 
قبل سرانجام موفق شده بود تافرمانده پاسگاه مربوط به 
نظامیان دولتی را مجاب کند که حداقل در هنگام ورود 
به مرکزامداد از آنها در برابر تعقیب کنند گان حمایت 
کل سرا که اضرا افا ور ی دعر دا تادر 
جنگ داخلی میان قبایل دخالت نکنند اما از آنجا که 
ربودن بچه‌هانوعی جرم محسوب می شلد فرمانده 
پاس‌گاه پس از اصرار فراوان از جانب مسوولان مر کز 
امداد. مجاب شده‌بود تا خط دفاعی به دور مر کز کشیده 
واز ال متخافطت گند 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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من دختریکی یکدانه خانواده‌ام بودم. پدرم 
اشراف زاده بود و مادرم نیز نوه یکی از شاهزاده‌های 
قاجار بااین حساب او «شازده» بود و من نیز تک دختر 
یک شازده و یک اشراف زاده!تفاوت پ در ومادرم 
فقط این بود که مادرم تنها یک «لقب شازده» برایش 
مان ده‌بود.اماپ درم که فرزند یک ملاک‌بز رگ بود. از 
پدربزر گم پول زیادی نصیب اش شدهبود. به همین 
دلیل نیز یک خانه بز رگ که بی شباهت به قصر نبود 
در یکی از مناطق خوش آب و هوای کشور خریده بود 
لد شین کر 
از همان کودکی پابه پای پنج برادرم و مانند آنهابزرگ 
صحرامی رفتم» حیلی زود و قبل از پانزده سالگی یک 





سوای تفریحات ورفتارهای پسرانه» در خانه نیز 
یک دخترخانه‌دار تمام عیار محسوب می‌شدم؛هر روز 
کناردست مادرمی‌ایستادم و اشپزی و گلدوزی‌وسایر 
هنرهای خانگی را یاد می گرفتم تا جایی که در شانزده 
سالگی یک کدبانوی کامل بودم. آن‌روزها 


و... وهر کسی که 
ازنزدیک و آشناما 
رامی‌شناخت معتقد 
عروسی کند خیلی 
مرد خو شبخنیه| اما نی 
بخت من چیز دیگری 
بود؛ سرنوشتی که اصلا 


فکرش راهم نمی کردم! 
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مهربانی بود و دست و دلباز. 
با فرزندانش نیز خوب رفتار 
می‌کرداما...اماباهمهاین 
از انجایی که قدیمی‌هادرست 
گفته‌اند که»«گل بی عیب خحداست» 
اونیزیک عیب داشت یک عیب 
بسیار بزرگ قمار! 
آری پدر یک قمارباز حرفه‌ای بود. 
درحقیقت پدرم عاشق فمار بود. معتاد 
فماربود واگرروزی‌چهار.پنج‌ساعت 
نمی‌برد و نمی باخت مریض می شد و 
نمی ثو اذشت ارامش داشته پاش 
ام از آنجایی که در مناطق اطراف محل 
زندگی ما کسی نبود که قبلاً با پدر حریف 
نشده ونباخته باشد. لذا از نظر «یا» برای قمار 
دجار مشکل و کمبود بود. 
رااعم‌ال می کرد. به طور مثال بارهااتفاق افتاده بود که 
یکی از همسایه‌هاو اهالی آن منطقه بااین تصور که «اگر 
بتوانم آقای«بز رگزاده» راببرم صاحب ثروت عظیمی 
می‌شوم) می امد و چند ساعت یا حتی چند روز سر میز 
قمارباپدرنبردمی کرد اما معمولا آنها بازنده بودند و 
بارها اتفاق افتاده بود که بعضی‌ها ماشین و فرش زیربا 
می دید باعث خاکسترنشینی یک خانواده شده ولی 
حاضر نبود پول و زند گی شسخص بازنده رابر گر داند! 
اینطوری بود که دیگر هیچکس از اهالی و همسایه‌ها 
ازشهر خصوصااز تهران دعوت می کرد تابا انها 
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قمار کند! جالب این بود که ازبین میهمانان نیز به ندرت 
پیدامی‌شد که‌بتواند از یدرببرد!تاآن که یکروزآن 
یکنفر پیدا شد... کسی که بتواند پدر راببردا 
۲0 
معمولاً اکثر کسانی که از شهر و به خیال قمار با پدر 
به خانه ما می آمدند. توسط یک دوست یا فامیل معرفی 
می‌ شدند اما ان مرد کاملا غریبه بسود....یعنی حتی 
ال کی آورامعرتی کرد1۰ همین 
خاطر نیز پدر تمایل چندانی برای رخ به رخ شدن با این 
حریف غریبه نداشت! 
کامیار - که اسم همان غریبه بود -وقتی متوجه 
رکید ید ر ا ا غو ریق زامتتصی تاتیر کل از 
کت( انگ کن من تو ی یکر سر وان هه 
بودم وبر حسب اتفاق به گفتگوی دو نفر که آنهارااصلا 
نمی‌شناختم» گوش می دادم واز حرفهاشون متو جه 
شدم که یکی از ان دو نفر» چند وقت قبل به اینجا امده 
وباشماقمار کرده و حسابی هم باخته. البته ان مرد که 
به نظر می رید وضع مالی‌ اش خوب است "از بابت 
باعتن مقداری پول به شما ناراحت نبود. ولی خیلی از 
نحوه‌بازی کردن شماوبلوف‌هایی که دربازی می‌زدین 
تعریف می کرد. من هم از انجایی که نهتنها حرفه‌ام 
تاره که درخ حال ون غاا تلف دل ونلوف 
خوردن هستم. بدون اينکه با آن آقایان صحبتی بکنم 
واز طریق صحبت‌هایی که انهامی کردند. آدرس این 
۱ 
بزرگزاده» ادرستان رادادن داالبته من تصورمی کردم 
شمایک قمارباز واقعی هستین. اما انگار اشتباه کردم. 
منظورم‌اینه که ظاه را شمافقط کسانی رابه عنوان 
حریف انتخاب می کنین که مطمئنین بهتون می‌باز ند! 
بسیار خب» من رفع زحمت می کنم...» 
آقای کامیار که ۲۵ساله و حدود ۷سال از من بزر گتر 
بود. حیلی خوب بلد بود قماربازی مثل پدررا تحریک 
کند! چرا که هنوزازدر خارج نشده بود که پدر صدایش 
کرد: «بیا جوون... بیا ببینم بازی کردنت هم مثل زبانت 
تند و تیزه پا فقط اهل بلوف زدنی!» 
میهم ان ناخوانده خندید وبر گشت داخل اتاق» 
بدرنی زمر اصدا کرد توی‌اتاق و گفت:«طلابابا... 
بروبه مادرت بگو ترتیب شام رو زودتربده که امشب 
میهمان داریم...» 
چشم گفتم و به رسم ادب به میهمان سلام کردم و... 
اما همان لحظه که میهمان غریبه نگاهش رابه چشمانم 
ریخت. به طور عجیبی شور وشوق سراسر و جودم 
رافرا گرفت! 
پس ازخوردن‌شام»پدربلافاصله‌میزمخصوص‌اش 
را آماده و میهمان غریبه رابه بازی دعوت کرد» امار 
هم با همان تبسمی که ازابتدا بر چهره داشت. سر تکان 
داد و بازی شان شروع شد. 
ان شب اماء شب پدر نبود. يا به قول مادر؛ پدر روی 
شانس نبود. هر چند که برادرانم عقیده دیگری داشتند 
ومعتفد بودند که کامیار ادم ماهری است!چرا که از 
همان دوراول پدرشروع به باختن کرد واین باختن 
وبدبیاری‌ه ای‌پدرهمچنان ادامه‌داشت. کامیار به 





طور عجیبی روی دور برد بود. انگار هر ورقی که اراده 
می کرد نوی دستش می‌نشست. اینطوری بود که پدردر 
عرض دو ساعت. حدود پنجاه میلیون تومان باخت. به 
شکلی که قبل از نیمه شب تمام پولهای نقدی که در خانه 
داشتیم پدر باخته بود امیدوارم شما هر گز طعم قمار را 
نچشیده باشید اما همه کسانی که د جار این حرام لعنتی 
باشند می دانند که یک بازنده در قمار» هميشه به دست 
بعدی امیدواراست! هميشه فکر می کند اگر یک دور 
دیک کانمن کو د راا مجان کل ها ناوم شوه 
و....» چە رسد به پدر من»یعنی کسی که هميشه بر نده بود 
وباختن برایش معنی نابودی می داد!این بود که وقتی 
طلاهای من و مادر لوازم آنتیک و زیرخاکی‌هایی که از 
چند پشت چرخیده و حالابه عنوان ارثیه فامیلی در خانه 
ما بود! اما پدر آنها راهم باخت. همه چیز راباخت! 
هر قدر پدر عصبی بود. کامیار خونسرد و راحت 
به همین خاطر نیز رو به پدر کردو گفت: ( «شنیدم دراین 
اطراف مراتع و زمین‌های خوبی دارین ٩‏ و پدر که 
a 7‏ " چجیزی 
به عنوان قو لنامه "زمین‌هايش رابه قمار گذان شت. فقط 
به این امید واهی که؛ دست بعد حتماً می‌برم! 


اما نبرد! یعنی زمینها و خانه و همه لوازم راقبل از ۲ 


نیمه شب به کامیار باخته بود. او هم که حالا دیگر دلیلی 
برای ماندن نداشت. سندهای زمین و خانه و. .راجمع 
کرد و آماده رفتن بود که پدر رو به او کرد و گفت: «همه 
دارون‌دارم‌روبردی حرفی‌ندارم.امااین خونه‌رو 
بهم پس بده... نه اینکه مجانی بهت قول میدم کمتر از 
یکسال بعد پولش‌رو بهت میدم...» 

در همین لحظه بود که چشمان کامیار برقی زد و با 
تردید فراوان من رانشان داد و گفت: 

e‏ پوت بای نگل 
مایک دوردیگه‌باهمبازی می کنیم»اگر شمابردین 
که هر چی باختین بهتون پس میدم» هم سند زمین‌هاء 
هم خونه و حتی پولهای نقد تون رااما...امااگر باختین» 
زمین‌ه او خونهروبهتون پس میدم ام اپولهای 
نقدتون‌روبه اضافه «طلا» می گیرم و شما باید برای 
ا اه 

برای لحظه‌ای خون به صورت پدردوید. انتظار 
داشتم به شدت و با خشونت عليه این بی حیایی کامیار 
برخورد کند.اماپدراین کاررانکر داجندلحظه‌ای‌بهمن 
نگاه کرد و بعد پذیرفت و رو به کامیار کرد و گفت: 

-باشه... قبو له... اماجرا.. ؟ یعنی می خوام بگم 
تسوهمین الان هم بااین پول وثروتی که از من بردی» 
میتونی باهر دختری که دلت بخوادازدواج کنی..... چرا 
حاضری در شرایطی که خودت هم می دونی امکان 
باختن هم داری فقط به خاطر رسیدن به «طلا)» این 
همه پول و زمین رااز دست بدی؟ 

کامیار لبخندی بی‌رنگ به چهره نشاند و گفت: 

-شسمااول بگ و حاضری بر سر چیزی که گفتم 
قمار کنی» بعنی بابردن همه چیزهایی که باعتی, پا 
باختن طلادرقبال پس گرفتن همه چیزهایی که باختی 





حاضری؟ 
- آره... گفتم که حاضرم اما جوابم راندادی؟ 
اتن را یله کیت و کاماردر حل کسی می کرد 
چشمانش رااز نگاه من بدزدد به ارامی پاسخ داد: 
-شمایااین دور آخررامی‌بری» یامی‌بازی...اگر 
بردی که هیچ نیازی نیست دلیل کار منوبفهمی!اما 
اگر باخحتی» آن وقت جواب سوالت رو میدم... شروع 
؟ 


۰ 


کامیار این را پرسید و پدر گفت:«شروع کنیم...» 

اماهنوز جمله‌اش تمام نشده بود که من فریاد 
کشیدم:(نه... نه پدر» حیئیتت رومی‌بازی... یعنی شما 
در هر صورت بازنده‌ای. چه این دست آخر راببری و 
چه ببازی! شما چطوری غیرتت قبول می کنه که بر سر 


دخترت... بر سر ناموس ات فھار کے ا 
همانطور که کامیار باورق‌هابازی می کرد پدررو 
به من گفت: 


-چرامتوجه نیسستی دخترم...؟ مگه نمی‌بینی من 
همه چیزم‌رو باختم؛ پول» خونه» زمین و...؟ امانگران 
نباش «طلا» من مطمئنم این دست‌رو می‌برم... 

-اين کاررو نکن پدر... پول و خونه و همه چیزرو 
می‌تونی دوباره به دست بیاری. اما غیر تت‌رو نه! 

پدراین مرتبه‌بدون توجه به ضجه‌های من رو به 
میهمان غریبه گفت: 

-شروع کن رفیق... 

اماکامیاردرحالی که یک دستمال کاغذی به‌ من 
تعارف می کرد به پدر گفت: «شاید حق با دخترت باشه 
آقای‌بزرگزاده...این کاررانکن...اصلا من حرفم رو 
ھی می گیرم و...) 

پدریکمرتبه دیوانه شد وازپشت میز بر خاست 
و گریبان کامیاررا گرفت وفریاد کشید:«گردنت‌رو 
می‌شکنم اگر قانون بازی را که میگه تا حریف بازنده 
چیزی برای عرضه داره. برنده حق نداره بازی را ترک 

-رعایت نکنی...) 

میهمان غریبه یو زخندی زدو گفت:«نگران‌نباش... 
منظورمن این بود که همه چیزهایی رو که بردم بهتون 
پس میدم... خدارو خوش نمیاد دختر تون اینطوری 
اشک بریزه و... 

پد رکه غرورش جریحه‌دارشده بودبالحنی 
توهین‌امیز پاسخ و 

-من صدقه نمی خوام... چون مطمئنم این دست 
پر نده‌ام! 

-هر طور ميل شماست... شروع می کنیم... 

این را کامیار گفت و بازی شروع شد. حرف اول را 
پدرزد:«سرهمان چیزی که گفتی...»و کامیار پاسخ داد: 
(قبول...» سیس بازی را ادامه دادند و نوبت به رو کردن 
دستهارسید. پدر که از لبخندش پیدابود که به برنده 
شدنش مطمئن است. دستش رارو کرد و خندید. کامیار 
اما... نگاهی به من انداخت. سپس به پدر و دوباره به من 
و...سرانجام از جابرخحاست وورق‌هایش راریخت 
روی میزو گفت: «شمابردین...) 

پدر چنان خحوشحال شده بود که مثل بچه‌ها 
می‌رقصید. کامیار اما فقط نگاهمی به من انداحت و 
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پول خودش راازروی میزبر داشت وبی‌هیچ حرف 
کردم:«یکدقیقه بایستین) و بعد دست اورا که ‌هنوز 
قاطی بقیه بر گهانشدهبود رو کردم و...پدرچنان 
ناله‌ای کرد که فکر کردم سکته کرده است؛ دست برنده 
نگاه نکرد و به راهش ادامه داد» ولی من باز هم صدایش 
کردم:«یکدقیقه منتظر باشین باهاتون کار دارم...»و 
درحالی که پدر و خانواده‌ام متحیر شده بودند و کامیار 
معطل بود.به اتاقم رفتم ود ر کمتر از یکدقیقه لوا زمم 
E‏ یر 
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ست 

-بهتون که گفتم پدر... شمادر هر صورت بازنده 
هستین» لااقل من‌رو باختین... منظورم اينه که شما دیر 
یازودمنو توی قمار خواهید باخت. پس چه بهتر کسی 
منوببره که حاضر نیست سر من قمار کنه... برای هميیشه 
خداحافظ پدر... 

پدرمات ومبهوت نگاهم کرد و من فقط به اشکهای 
مادرم تسلی دادم. 

Ul 


-چرااین کارراکردی...منظورم‌اینه که دست آخر» 
بااینکه توبرنده بودی و می تونستی بازی‌رو ببری و منو 
هم به دست بیاری, اما خودت را بازنده اعلام کردی... 
ترا رز کرد 

این سوال راجند دقیقه بعدازبیرون آمدن از خانه‌مان 
از کامیار پرسیدم. او نیز درحالی که در تاریکی شب به 
سوی تهران می‌راند پاسخ داد: 

درسته که من یک فماربازم... ولی تا امشسب بر 
سرنام وس هیچکس قمارنکردم!در مورد تواما... 
راستش رو بخوای‌همان لحظه اول که دیدمت قلبم 
لرزید و اصلا به همین خاطر بود که به پدرت پيشنهاد 
آخررادادم چرا که مطمئن بودم برنده‌میشم...اما 
موقعی که دیدم تو آنطور«هق هق» می کردی و اشک 
می ریختی» احساس کردم حتی اگر دست آخرراببرم؛ 
مالک قلب تو نخواهم بود! 

گفتم: «اما الان مالک قلبم نیز خواهی شد فقط به 
این شرط که دیگه قمار نکنی... 

کامیار خندید و به آرامی زمزمه کرد:«تو... آخرین 
قمار من بودی...» 

U 

کامیارراست گفت. او دیگر دست به‌قمارنزد. یعنی 
هرچه پول نقد داشت‌دادویک‌باشگاه‌بیلیارد خرید 
تابادرآمد آنجابتوانیم یک زندگی راحت ونه مرفه 
-رابگذرانیم.امامن خوشبختم. چون شوهری دارم که 
عاشق من است و من نیز دوستش دارم! خانواده ام اما؛ 
هم مادرم و هم برادرانم لااقل ماهی یکبار یکنف رشان به 
من سر می زنند. پد ر اما نه... او که حوب می‌داند من از 
حرفم نمی گذرم» حتی تلفنی هم بامن حرف نمی زند. 
بااین حال از خدامی خواهم که اودیگر قمارنکند. 
چون مان د ده ناوخ همها وهال 
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آشنایی خیابانی و مرگ دلخراش 

دختر جوانی پس از آشنایی خیابانی با پسری. وقتی از 
او خواست تاوی رابه عقد و ازدواج خود دراورد.دقایقی 
پس از این درخواست. ناباورانه زیر کامیون له شد. 

هفته گذشته‌دریکی از خیابانهای‌شمالی تهران»دختر 
جوانی در یک مغازه حلیم‌فروشی به پسر جوانی که مشخول 
صرف صبحانه بود شروع به پر خاش کردن کرد و به دنبال 
فریادهای دختر جوان» پسر جوان ازاوخواست تابیرون‌از 
مغازه‌باهم گفتگ و کنند وهنگامی که آنها روبروی‌هم‌قرار 
گر فتنل زار دبک ما جوهمیان انا اغاز شل ود خر جوان مدا 
می گفت که تومرافریب‌داده‌ای‌وبایدمراعقد کنی و پس از 
دقایقی به یکباره ر جوان که کنترل خودراازدست داده 
بود دختر پرخاشگر و گریان رابه سمت خیابان هل داد و در 
این هنگام یک دستگاه کامیون که درحال عبوراز محل بوداو 
رازیر گرفت و دختر جوان, جان سپرد. 

بدین ترتیب‌ماموران کلانتری ۱۰۱ تجریش با حضوردر 
محل جوانی را که این دختر را هل داده بود بازداشت و برای 
تحقیقات به دادسرای جنایی منتقل کردند. 

وی دربازجویی گفت؛من دانش‌جوهستم‌وبرای تامین 
هزینه تحصیلم دراوقات بیکاری در آژان س کار می کنم. 
چندی پیش به صورت آتفافی با این دختر به نام (مریم» اشنا 
شدم.ابتدا قصد ازدواح با اوراداشتم. امابعد پسر جوانی که‌در 
همسایگی آنهابود مطالبی در مورد مریم به من گفت. 

پس ازشنیدن‌حرفهای‌پسرهمسایشاند یگ رعلاقه‌چندانی 
به مریم نداشتم. تااینکه رو زقبل از حادثه وقتی سه‌دختر جوان 
رااز طریق آژانس به مقصدشان منتقل می کردم مریم مرادید 
وشاکی شدوفردای ان روزبرای خوردن صبحانه به مغازه 
حلیم فروشی رفته بودم که به یکباره مریم داخل مغازه آمد و 
شروع‌به فحاشی کرد. وقتی اورابه بیرون‌هدایت کردم درحین 
جروبحت در کنار خیابان یک لحظه متوجه شدم که‌مریم‌بایک 
خحودروی عبوری تصادف کرده‌ و جان‌سیرده‌است.پس از 
اعترافات این پسر جوان با صدور قرار قانونی روانه زندان شد 
ی و در 


ثابل تو جه اهالی روستانشین 
زن شیاد و کلاهبرداری که به بهانه سنددار کردن خانه 
روستاییان از آنها کلاهبرداری می کرد. دستگیر شد. 
وس سا ان و رد ال رس ار که 
درپی شکایت جمعی از روستاییان اززنی که خود رابه عنوان 
کارمندیکی ازادارات دولتی معرفی وبه‌اتفاق یک راننده‌به 
روستاهامی‌رفت و کلاهبرداری‌می کر ددردستورکارماموران 


ای رای در واظهارات 
شد که این زن با مراجعه به مردم روستادرقبال دریافت مبلغ 
یک دوم از کل مبلغ که‌برای‌دریافت سند تعیین شدهبه آنها 
۽“ڪ؟۱٠›ڊ۽ۈ‌›ŠĞ¡ eee‏ 


هنگفت ازروستا بیان متواری می شده است. 
رئیس پلیس آگاهی کردستان با تحقیقات وبررسی زن 
کلاهبردارراشناسایی ودستگیر کرد. 














۱ صندوق‌دار بانک اغفال شدند 

مرد شیادی که با شگرد ویژه و منحصر به فرد 
از صند وقدار شعب بانکها کلاهبرداری می کرد 
در بیست و دومین اقدام مجرمانه‌اش به تله افتاد 
و توسط پلیس دستگیر شد. 

بنابه‌این گزارش,این مرد جوان که«بهرام» نام 
دارد به شعبه‌های مختلف بانکهای کرج می‌رفت و 
بامعرفی خو دش به عنوان پزشک از صند و قداران 
پول قرض می گرفت و متواری می‌شد. پس از آنکه 
ES‏ 
پلیس آگاهی تهران به تحقیق درباره شگرد عجیب 
متهم پرداخت. 

ES 
انجام کارهایم‌بودم که‌مردشیک پوشی نزدمن آمدو‎ 
گفت پزشک‌است وعلاوه‌براینکه‌دریک‌بیمارستان‎ 
طبابت می کند در نزدیکی شعبه مانیز مطب دارد.‎ 
اوحودش راازاقوام‌یکی ازهمکارانم که آن‌روز‎ 
مرخصی بود. معرفی کردو تمام مشخصاتی را که‎ 
خا ابا در بر دا سس سل‎ 
مالی برایش پیش آمده وبه ۲۰۰ هزار تومان پول‎ 
نیازدارد.من که واقعاًفکر می کردم آن مرد پزشک‎ 
و ازاقوام همکارم است: وعده‌اش را که گفت سر‎ 
اا رسب تشر‎ 


عجیب‌ترین سرقت از منازل 

سای کباش زک گس 
از کنترل خروجی فاضلاب به دزدی 
از منازل می‌رفتند بس ار دستگیر ی 4۱ 
چندین فقره سرفت اقرار کردند. 

چندی قبل باافزایش سرقت ازمنازل 
منطقه(نسیم‌شهر)دررباط کریم تحقیقات 
۱ 
بررسی‌های‌اولیه‌نشان‌می‌داد که‌اکثراین 
دزدی‌ها شبیه به هم هستند. 

به این ترتیب چند نف راز افرادسابقه‌دار 
منطقه به طور نامحسوس تحت مراقبت 
قرار گرفتند و بالاخره پس از چند روز 2 
تلاش شبانه‌روزی ماموران پلمس موفق |" 
اور یر را 
ای رت 

اعضای‌این شبکه بعد از دستگیری به ۲۷ فقره 
سرقت ازخانه‌های محدوده رباط کریم اعتراف 
۱ 
ساعتهای خلوت خر و جی فاضلاب خانه‌ها راکنترل 
می کردیم و در صورتی که محل خروجی خشک 
بسودوازان اب وفاضص لاب خارج نمی‌شدبرای 
اطمینان بیشتر در خانه رامی‌زدیم و پس از اطمینان 
اا کسی در مر ل‌یست از طر یی فاضلاب وارد 
SS‏ و 


۳۳۹ KO 


اطاعات 























کردم و ۱ ۰ هزار تومان به او دادم ولی دیگر حبری 
بانکهادراظهارات خود جنین ماجرای مشابه را 
بش صر ات در فا ار 
پاسخگوی یکی از مشتریان باشد. همان جملاتی 
دیگر با شنیدن آن اغفال شده‌بودند وبدین ترتیب 
باهماهنگی رئیس شعبه و پلیس «بهرام» رادستگیر 
کردند. بهرام در بازجویی گفت: 

این شگرد منحصربه فرد خودم است‌ومن 
بای ان متس مسر ی د را روش کت 
می‌سپردم و پس از چند روزبه همان شعبه می رفتم و 
وقتی می دید م یکی از کار کنان حضورنداردبامعرفی 
خودم به عنوان دوست صمیمی یا فامیل ان شخص 
طعمهام رااغفال می کردم. در ضمن من خودم را 
استفاده کنم. «بهرام) در ادامه افزود؛ بافریب دادن 1 

به کته تس لیس اه ااه اا 
درحال حاضر در با زداشت بسر می‌برد و تحقیقات 
از او ادامه دارد. 


ره یرو توالت ورد 
راکهباارزش بودجمع کرده‌وبدون جلب تو جه 
همسایه‌ها فرارمی کردیم سپس اموال مسروقه رابه 
مالخرهای موردنظر خود می فروختیم. 

فرمان ده‌نیروی انتظامی رباط کریم در این باره 
رسارس ار ملک اس رال 
EG‏ هم کنونتهماندر 
بازداشت بسر می بر ند و تحقیقات ب بیشتر از آنهاادامه 


داد 








08 زند کی نلسون 

نلسون رولیهلامان دلا در ۱۸ حولای ۱۹۱۸ در 
ترانسکی آفریقای جنوبی چشم به جهان گشود.پدرش 
هنری مان دلا رئیس قبیله تمبابود. در قبیله به نلسون 
احترام خاصی می گذاشتند. 

وی دوران مدرسه را در هدتاون و دبیرستانش رادر 
وسلیان گذراند. پس از پایان دبیرستان واخذدیپلم به 
دانشگاه فورت‌هاررفت ودرسال ۱۹۶۲دررشته حقوق 
فارغ التحصیل شد. در دوران دانشجویی به کنگره‌ملی 
آفریقا ۸N‏ پیو ست ودرراه آزادی و مبارزه‌با تبعیض 
نزادی فعالیتش را آغاز کرد. او جوانی تندخو قوی» 
مقاوم و جسور بود و برای رسیدن به هدفش دلی نترس 
داشت و حاضر به جنگ با ظالمان بود. به این ترتیب در 
این کنگره‌باجان ودل تلاش کردورهبری‌این کنگره 
رابرعهده گرفت.متاسفانه‌در ۱۲ژوئن سال ۱۹۱۶ به 
رم ری کنگره ملی آفریقا و تلاش برای سرنگونی 
حکومت اپارتاید(تبعیض نژادی) افریقای جنوبی به 
زندان افتاد. 

تولف لا ار یال ۱ ۸۳۸۸ ۱/۱ 3و تلان در 
جزیره کیپ تاون زندانی شد. دراین فاصله به رهبری 
بزرگ» برای سیاهان آفریقای جنوبی تبدیل و به عنوان 
یکاسطوره‌درمیان‌مردم‌ستم کشیده آفریقای جنوبی 
معرفی شد وسپس به دلایل آمنیتی به زندان پلسمور انتقال 
یافت و پس از ان به زندان ویکتور ورشه رفت. 

این درحالی بود که مردم دراین مدت دست به 
تظاهرات واعتصاب زیادی‌زدن دوبرای‌ازادی 
رهبرشان تلاش کردند. 

رارصا ون‌هاس تست 





نلسون‌ماندلا نام یاشنا برای همه جهان است. این اسطو ره شکست نا پذ یر بیشتر عمر خود رابرای 


دفاع از حق سياه پوستان در زندان س رکرده است. 


ماندلا همیشه به عنوان یک چهره محبوب واث رگذار نز د مر دمان قاره سیاه در سطح جهان بوده و هست. 
به و یژه مر دما نآف یقای جنوب یکه او رابه عنوان یک اسو هو رهب ر می شناسند.ا و توانسته باشجاعت 
سیاسی و بصیرت و فدرت رهبری اش به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و حق و حقوق مردم افریقای 
جنوبی را تا حدی زنده کند و با تبعیض نژادی مبارزه داشته باشد و اپا رتاید را که سالیان سال در جنوبی 


ری ا 


در ذیل اشاره ای به زندگی این مبارز سیاه پوست خواهیم داشت. 


رنج کشیده‌اززندان آزادشد. نلسون‌ماندلابه مدت ۲۸سال 
درزندان به سر برد و درزندان با ارائه بیانیه‌هایی مردم رابه 
مبارزه با تبعیض نژادی و رهایی از اسارت تشویق کرد. 
ر زند کی سخت 

نلسون ماندلاقبل ازرفتن به زندان باوینی ماندلا 
ازدواج کرد و صاحب دوپسر و سه دختر شد. پسر 
کو چک ماندلا»هنگامی که پدر درزندان به سر می برد 
در یک تصادف اتومبیل درگذشت. در آن زمان رژیم 
اپار تا ید به نلسون ماندلا اجازه نداد تادر مراسم 
خاکسیاری پسرش حضور داشته باشد. زمانی که ماندلا 
درزندان بود.برای همس روفرزندانش بسیار سخت 
گذشت. به طور مرتب افرادی از گروههای نژادپرست 
به خانه وی هجوم می بردند و سبب ازارواذیت همسر 
وفرزندانش می شدند»‌وینی ماندلا فرزندانش رادر 
فقر بزرگ کرد. 

ماندلا در مدت اسارت کتابی از خاطرات و عقاید 
خودنوشت همچنین با نامه‌های دلگرم کننده‌سعی در 
ارام کردن همسرش داشت.اودر قسمتی ازیکی از 
نامه هایش نوشته بود: 

هدف والایی رادنبال می کنم وبه خاطر هموطنانم 
و ظلم و ستم وارد شده برآنان تلاش می کنم. صبر داشته 
باش وبه آینده امیدوارب اش.مطمثنم روزی خواهد 
رسید که ارامش و صلح راببينيم اما به ایمان و امید نیاز 
داریم تابه هدفمان برسیم. 

نلسون‌ماندلا پس‌ازازادشدن درسال 93۱۹۹۱ 
سال ۱۹۹۸ بر مسند ریاست جمهوری آفریقای جنوبی 
نشست.اواولین رئیس جمهورسیاه پوست آفریقای 
جنوبی بود. وی دراین مدت اقدامات مهمی رابرای 
پیشرفت آفریقای جنوبی و مبارزه‌بانژادپرستی واحیای 
حقوق سیاه پوستان این سرزمین انجام داد. 

وی درسال ۱۹۹۸ قدرت رابه تامبو ایمبکی منتقل 
ساخت. نلسون‌در سال ۱۹۹۳ جایزه صلح نوبل را 
دربافت کرد 

همچنین در سال ۱۹۹٤‏ جایزه صلح ادبیات نوبل را 
به حاطر نوشتن جندین کتاب به دست اورد. 

او در همان سال انجمن صندوق کمک به کودکان 


له 
ی © مه 


فقیر سیاه پوست را تاسیس کرد و از این بابت نیز مدال 
افتخار گرفت. 

درط ول ریاست جمهوری وی»وینی ماندلا از 
نلسون جداشدو طلاق گرفت. نلسون ماندلا پس از 
جدایی از وینی ماندلا درسال ۱۹۹۸ درروز تولدش 
با گراجاماشل همسر رییس جمهور فقید موزامبیک 
اموراماش که درسال۱۹۸۱دریک حادثه‌هوایی 
مشک وک جان خود را از دست داد. ازدواج کرد. 

ماندلا پس از رسیدن به قدرت در افریقای جنوبی 
اعلام عفوعمومی کردوبه آرامی قدرت راازدست‌اقلیت 
سفیدپوست گرفت و به اکثریت سیاه پوست سپرد. 

ماندلا میگوید: در دوران جوانی فردی تندخوو کم 
صبربودمآمازندان سبب شد که صبوروبردبارشوم و 
بتوانم احساس‌اتم را کنترل کنم. در سال‌های اقامت در 
زندان فرصت کافی یافتم تانگاهی به درون خویش 
داشته باشم وروح وجانم راازغرون کبرو خودپسندی 
بزدایم و یادبگیرم که بخشند گی روح را پالایش می کند. 
روزی که دوران محکومیتم به پایان رسید و به سوی در 
خروجی زندان حرکت کردم در طول مسیربه این فکر 
می کردم که اگر نفرت» تلخی و غرور را کنار نگذارم در 
بیرون از زندان باز هم یک زندانی خواهم بود. 

0$ ماندلاعزدار شد 

ماگاکاتو ماندلا ۵۶ساله فرزندبزرگ نلسون‌ماندلا 
جندی پیش بر اثرایدز جان خود رااز دست داد ونلسون 
ماندلای ۸۲۱ ساله راعزا دار کرد. 

نلسون مان دلابعد ازمر گ‌پسرش درمراسم 
خاکسپاری وی خواستار مبارزه هر چه بیشتر با ایدز 
وآگاهی جوانان از این بیماری وحشتناک شد. وی در 
مراسم گفت: بگذارید از ایدز آشکاراسخن بگوییم و 
آن را نپوشانیم. این بهترین راه برای عادی ساختن این 
بیماری و علاج جستن برای ان است.نلسون ماندلا 
که در ایام اسارتش پس رک و چکش راهم بر اثر یک 
تصادف از دست داده اکنون سه دختر دارد. زی زئ 
ماندلا یکی از دختران وی در برنامه ریزی های سیاسی 
و سخنرانی های پدرش نقش مهمی دارد. 
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ده پرسش ی که پاسخ آنها را 








هنوزادمی‌دانيم 


مقد مه:اعم‌أق بی‌نها یت یکه برای فضا و جهان پی رامون خو د شناخته‌ایم. تا کنون ودر طی‌ف رون و 
اعصار ب رخ ی از هوشمندترین مغزها و بز رگتر ین دانش‌مندان حهان رابه خو د اختصاص داده است و 
پیج پیچیده تریسن تفکرات عالم به آن پرداخته‌اند .اماه رچه که بیشتر به کاوش می پردازيم. پی به این نکته 
می بری م که هیچ نمی دانیم و پرسش‌ها ی گوناگون ذهن ما راف رام یگیر د از جمله ده پر سش اساس ی که 
هنوز هم در عجب مانده‌ایم که چرا پاسخی قاطعانه برا یآنها پیدانکرده‌ایم. و حتی شروعی قان عکننده 
برای یافتن پاسسخ به این پرسش‌ها نداشته‌ایم. حال بیایید نگاهی به اساسی‌ترین پرسش‌ها درباره جهان 
هستی د بیندازیم. سوالهایی که به پرسش‌های دهگانه مشهور شده است. 


برگردان: بهروز بهرامی 





۱-تشوری 31812118 با همان انفجار بز رک که 


دروافع اولین گام در پیدایش جهان فر ض شده؛ 
خود از کجاو به چه صورت آغاز شده است؟ 


قبل ازپیدایش تو أم‌باانفجارعظیم جهان‌درسیزده‌میلیارد 
سال پیش» جهان به همان سیاره قوی خود یک مجموعه 
مرکزی بسیار پر حجم وباحرارت بوده که همه ان درون یک 
هسته مرکزی به آندازه یک انم و حتی کوچکتر جمع بوده 
است. همچنین در شرایط واوضاع احوال اغراق امیزی قوه 





جاذبه وسه عامل اساسی دیگریعنی نیروی هسته‌ای (قوی و 
ضعیف) و همچنیه الکترومگنتیسم به گونه کاملاً ناشناخته 
وغیرمنتظره‌ای‌عمل کرده‌ودرحالی که مجموعا یک نیروی 
عظیم و خارق‌الع اده رابه وجوداورده‌بودند.براثرانرژی 
ایجادشده توسط مجموعه این نیروهاء انفجاری عظیم و 
غیرقابل اندازه گیری رخ داد که هر تکه‌ای رابه گوشه‌ای 
پرتاب کرد که در نتبجه جهان وستار گان بو جود آمدند. حال 
به غیر از این تئوری» هرراه‌دیگری برای پیدایش جهان را 
که در ذهن حلاجی می‌کنیم خود را قادر به ایجاد یک روند 
منطقی نمی‌يابيم. ضمنآنکه در بررسی 8 B1‏ ھم در 
پیدا کردن دلایل واقعی و قطعی چندان موفقیتی رابشر به 


دست نباورده اسست. 








۲-] يا تئوری واحدی بر ای همه چیز وجود دارد؟ 

یکی از مشکلات بشریافتن یک تئوری ونظریه ثابت 
وواحداست که کلیه علم فیزیک و جه ان پیرامون‌مارا 
به یکدیگر متصل کند و ماهر عاملی که باعث ایجاد چیز 
دیگری بشود را به راحتی بتوانیم شناسایی کنیم. 

لبته‌قوانین کوانتوم یا همان نظریه تبدیل رابطه‌میان 
اندازه‌های کمتر از یک اتم راتعریف می کنداماباتوجه 
به قوه جاذبه که یک بعد اضافی است و در هر کدام از 
کرات وستارگان قوه جاذبه متفاوت مقیاس وزن متفاوت 
وا موی ده حال متاسسفانهقونین کوانتومو تتوری 
عمومی نسبیت که از ذهن بو بای آنيشتین شکل گر فته در 
این میان موثرنیست ودرنتیجه مانئوری‌های مختلف 
رادرمواردمختلف به کارمی گیریم که بر خی اوقات‌با 
یکدیگر به دلایل فوق‌الذ کر تضاد هم دارند و بشر هنوز 
نتوانسته یک تئوری واحد و دربرگیرنده کلیه ارتباطهای 
جهان را ارائه کند. 


۳- آیا جهان از نخ! ساخته شده؟ 


یکی ازنظریه‌هایی که دردوران معاصر و از جانب 
دانشمندان تازه قوت گرفته و هر زمان این تعلق خاطر و 
طرفداری بیشتر و بیشتر هم می‌شود. این است که جهان از 
میلیاردها میلیارد قطعات نخی تشکیل شده که ارتباط همه 
این نخ‌ها با یکدیگر درواقع از ارتباط همه جهان هستی با 
یکدیگر خبر می‌دهد. حتی قوه جاذبه هم که در میان کرات 
مختل_ف.دارای نیروه ای گوناگون‌می‌باشدهم‌دراین 
تعریف گنجانده شده و در میان واریاسپونها و متغیرهای 
مختلف ازنخ‌های تشکیل دهنده قرار گرفته‌است. حال 
اگرچه این تئوری می تواند بسترمناسبی‌هم‌برای نظریه 
فیزیکی وواقعی‌هم ا زآن مشاهده‌نشده‌است.واین یک 


لیات مر RKO‏ ۳۳۹۲ 


عیب بزرگ از نظر علم فیزیک هسته‌ای محسوب می شود 
که آنگاه‌همه چیز رابه خیال و پردازش ذهنی رهامی کند. 
اما رارقا ها یک ال اتور مهاد جوانز 
و آن‌به کارگیری نظریه پلا نک در مورد امواج‌مکروویو 
(حرارت باقيمانده از انفجار بزرگ یا 842 81) است که 
بی‌شباهت به نظریه نخ نیست. اما حداقل مصداق علمی آن 
پیداشده‌است.امادر هر حال»این نشان‌می‌دهد که هنوز 
پاسخ به این پرسش که جنس جهان در اصل از چجیست؟ به 
درستی از جانب بشریافت نشده و ابهام در ان خود باعث 
ابهام در بسیاری از موارد شیر ات 


۶-فضای سیاه چیست و از چه ساخته شده است؟ 


زمانی که ستاره‌شناسان و دانشمندان علوم فضایی» 
کهکشانها را اندازه گیری می کنند و میزان ارتعاش نور انها 
رادر محاسبه حودمی گنجانند. و در نتیجه این اندازه گیریها 
راروی چرخش کهکشانهاو ستارگان آنها نیز محاسبه 





می‌شود. آنگاه نتایج به دست آمده و میزان به دست آمده 
Ty‏ دوش 
باعث می شود که بخشی به نام فضای تاریک یا فضای 
صفر که در آن هیچگونه تحر ک سیاره‌ای و یاحتی شهابی 
انجام نمی گیرد وارد محاسبه شود تااین ناهمخوانی را 
در میزانهاو اعداد به دست امده جبران کند. اماسوال 
بز رگ این است که دراین فضای تاریک چه خبراست؟ 
به واقع این فضااگر چه از نور و در خشش تهی است.اما 
دستگاههای حساس در موردرد گیری انرژیهای فضایی» 
قطفا لر روو ار زی ر دران گرارشن دادو اسک جال 
اگربرطبق تئوری این بخش ازفضا‌لایتناهی وتاریک 
است پس انرژی گزارش داده شسده از کجا آامده است؟ 
درواقع به شکل ترسناکی این شبهه برای دانشمندان ایجاد 
شده‌است که در قسسمت‌های تاریی نوعی انرژی و نیرو 
وجوددارد که نمی خواهد مورد ردیابی و اندازه گیری قرار 
گیرد و درحقیقت این مورد هم از پرسش‌هایی است که 
انسان را همچنان در تعجب نگه داشته است. 


۵- چند بعد و یا ابعاد در جهان هستی وجود دارد؟ 
مادرتمام موضوعات خود چهار بعد رابه‌دست 
آورده‌ایم وبرمبن ای آن‌اندازه گیریه ای خحودراانجام 








می‌دهیم. طول» عرض و عمق يا ارتفاع و سرانجام زمان اما 
بسیاری از دانشمندان معتقدند که این ابعاد تنها معیارهای 
مازمینی‌ها است و ابعاد بسیار دیگری هم و جود دارند که ما 
از ان اطلاع نداریم. تئوریهای مختلف که در فیزیک و جود 
داردمانند تئوری نخ یا تلوری نسبیت و کوانتوم» هر کدام 
در فرضیه‌های خود از ابعاد بسیاری نام برده‌اند و برای مثال 
در تئوری نسبیت ۲1 بعد وجو د دارد. اما یکی از این تئوریها 
به نام تئوری |ام (1۷1) بیشتر از همه نظر دانش مندان راجلب 
کرده است. جرا که در این تئوری ما درباره بعد در کره زمین 
خودمان بحث می کنیم. براساس تئوری 1۷1 در زمین یازده 
بعد وجود دارد که چهار بعد ان طول» عرض. ارتفاع و زمان 
بای سا تیوه اک آما مت ود د را سا و 
چشم بشر هنوز نتوانسته اندازه گیری کند. بسیاری معتقدند 
که اگر بشر سرانجام بتواند که این هفت بعد راهم شناسایی 
کند. آنگاه کلید شناسایی فضا و ابعاد فضایی راهم به دست 
می‌آوردو تنهااطلاعاتی که ازاین هفت بعد به دست آمده‌این 
است که بسیار کو چک بوده و دارای اشکال عجیب و غریب 
می‌باشند که در تصویر نشان داده شده‌اند. درواقع پرسش در 
موردابعادهم ازمسائلی است که به واقع بشررادرمحاسبات 
خود گیج کرده است. می توانید تصور کنید که چه اشتباهاتی 
در محاسبات ما وجود دارد انهم به ان دلیل که هفت بعد 
مجزا را نتوانسته‌ايم تا در محاسبات دخالت دهیم. 


بر طبق نظریه‌های پذ یرفته شده تاسیصد هزار سال پس 
از آنکه زمان آغاز شد جهان بو جود آمده بسیار داغ‌ترو 
پرحرارت تر از آن بود که بتواند اجازه شکل گیری فرمهای 
منظم مثل کهکشانها راداشته باشد. زمانی که دمای جهان 
به هزار درجه سانتی گراد تنزل پیدا کرد آنگاه شرایط برای 
شکل گیری نخستین مجموعه های منم (منظومه‌ها 


وسیستم‌ها) مناسب شد.اما پس از آن است که آنچه 





ق شکل گرفتن کهکشانها 


به وقوع پیوست.به عنوان پرسشی مشکل جلوه کرده 
ا پوستهو کر ت ارات 





رابوجودآورده‌ان دوبعد مجموعه کرات وسیارات که 
باارتباط جاذبه‌ای بایکد یگ بوجود آمده‌انده که کش انها 
رابوجودآورده‌اند؟ یااینکه برعکس.ابرهای ضخیمی 
به‌صورت پیوسته از یکدیگر جداشده‌اند و کهکشانها 
رادرابتدابوجود آورده‌اند و آنگاه در داخل کهکشانها؛ 
ذرات پیوسته و کرات و سیارات. شکل گر فته‌اند وبدین 
ترتیب جهان هستی» بز ر گتر و بزرگتر شده است؟ این دو 
نظریه که با یکدیگر کاملا در تضاد می‌باشند خود یکی از 
پرسش‌هایی را تشکیل داده‌اند که انسان رادر مورد تدوین 
تاریخ فیزیولوژیکی جهن اززمان انفجاربز رگ ناموفق 
رها کرده است. 


قدرت انفجاری که در ابتدا آغاز جهان هستی راشکل 
داده است. به قدری شدید بوده که هنوزهم این جهان با 
سرعت قابل ملاحظه‌ای درحال افزایش می‌باشد. درحالی 
که وجود مغناطیس و قوه جاذبه قابل ملاحظه‌ای که در 
همه سیارات وج ددارد فاعد با باید جلو ی این کسترشن 
رامی گرفته و حتی آن رامتوقف می کرده است. امانه‌تنها 
این اتفاق نیفتاده»بلکه‌سرعت آن در حال افزایش است. 





] افزایش کهکشانها 


این اتفاق باعث شده که وجود یک نیروی عظیم. تاریک 
و مرموزبا قدرت ضدجاذبه بسیار بالا مطرح شود. اصولاً 
انسان هر کجا که در پاسخ‌های خود درمی‌ماند و نمی تواند 
جواب صحیح و قاطع را پیدا کند. بدون وقفه از وجود یک 
نیروی مرموز. بسیار پرقدرت اما تاریک خبر می‌دهد! 
مرکزو نقطه تولد این نیرو که در فیزیک بانام انرژی تاریک 
یا انرزی سیاه شناسایی شده. موضوعی است که انسان 
پاسخی برای آن ندارد اما تنها بشر می‌داند که این نیرو 
باعث شده تا قوه جاذبه سیارات حتی برای اجسام کوچک 
وذرات. خنثی شد و کارایی خودرااز دست بدهد ودر 
نتیجه آنها خود به گرد یکدیگر درآمده و سیارات تازه را 
بوجودآوردند. آنهم باسرعتی سرسام آور. در نتیجه عدم 
اطلاع انسان از ماهیت این نیروی عظیم خود تبدیل به یکی 
از پرسش‌های دهگانه پیرامون جهان هستی شده که انسان 
رادر تاریکی نگهداشته است. 


پیرامون مابا میلیاردها میلیارد سیاره و ستاره چگونه است؟ 
بر خی می گویند که یک کره عظیم با همه چیز در داخل آن 
می‌دانند که از دو سوی تا بی‌نهایت ادامه دارد. بر خی دیگر 
می‌گویند دلیل بی‌نهایت بودن آن‌دوسوهم این اسست که 
به یکدیگر متصل می شود و در نتیجه ورقه‌ای دایره شکل» 
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وجود جاذبه درهریک زاین میلیاردهامیلیارد سیاره و 
ستاره و در نتیجه ارتباط آنها با یکدیگر جهان به شکل 
ی مات ای وشوو عجار 
راشبيه به کریستالی با دوازده ضلع شناخته‌اند. درهرحال 
ال بر هم هی ۳ 1 ی ون هم از 
شکل جهان خودش | گاه نیست. 


بر طبق یک اصل. کراتی می توانند از وجود زندگی در 
واقع شده باشند که بتوانند از وجود عنصری مثل آفتاب 
بهره گیرند. چنین ناحیه‌ای‌رادر فضا(-11) نام نهاده‌اند 
که در حقیقت ناحیه‌ای است که و جود آب و گیاه رادر کنار 
عناصر دیگر مورد حمایت قرار می‌دهد. اما این فرضیه 
تابع تصوری است که‌ما از موجودزنده‌داریم.ومسائلی 
مانند تنفس و تغذیه رابرای این موجود درنظر داریم. 
حال اگر مو جوداتی در کراتی که فاقد اب و گیاه‌می باشد 





دارای تفکر و تحرک باشند آنگاه چه می شود؟ فرض کنیم 
سنگی باشد که فکر کند. نیرو داشته باشد و حر کت کند. 
اگر تصویرانسان رابه عنوان ملاک برای موجودزنده‌از 
mn‏ کاس رب بر ترش رگ 
هوشمندانه در جایی که به شکل غیر منتظره‌ای نزدیک کره 
زمین می‌باشد. وجود دارد. درواقع این پرسش یکی از 
وا های بمب بر در ود کار خودنوده اس جر 
که بی صبرانه در انتظار ان است که تصور تنها بودن خود 
رادر جهان هستی از ذهن خارج کند. درواقع همین تصور 
یعنییافتن موجودات دیگر است که نگیزه اصلی رابرای 
پیشرفت علوم فضایی و سایر علوم فراهم کرده است. 


بقبه در صفحه ۶۵ 


مشاه رها نو آد ۵ 

خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩الی‏ ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 












دخترم با برادرش 
مشکل دار د 


۵ دختر ۷ساله‌ای دارم. به تاز گی باردارشده‌ام و در 
سونوگرافی متوجه شدم که جنسیت فرزند دومم «پسر) 
است.امادخترم به طوراکیدی بااینکه جنسیت این کودک 
پسرباشد مشکل دارد و دائم آرزو می کند که حواهردار 
من تاالان به او نگفته‌ام که او برادردار خواهد شد و البته تا 
وضع حمل من دو ماه دیگر وقت باقی است. 

۵ ارتباط بسیار خوبی دارد و تنها زمانی که در مورد 

۵ بسیارارتباط خوبی داریم. 

۵ البته کودکان ازسن ٤‏ سالگی به بعد متوجه 
دخترم) او پسراست». اماچه کودکی در کنار کودک شما 
هست که با جنسیت مخالف (مد کر) باشد؟ 


0 بچه برادرم. برادرم در ساختمانی زند گی می کند 
که‌مادر و پدرم نیز انجاهستند.اوفرزند ۵ساله پسر 
دارد.قبل ازاینکه این کودک به دنیابیاید ارتباط کودک‌من 
بامادربز رگ و پدربز رگش بسیار خوب بود اما ازوقتی او 
آمده‌صمیمیت دختر من باآنها کمترشده و دخترم‌بیشتر با 
مادربزرگ و پدربزرگ پدریش صمیمی شله است. 

۵ ایا درارتباط‌هایی که این دو کودک باهم دارند. 
باهم مفایسه می‌شسوند؟آیااین دو کودک باهم ارتباط 
خوبی دارند؟ 

® مقایسه نمی‌شوند. امادختر من چون‌بزر گتراست 
من ی مساق 
کند که همین موضوع نیز همواره‌همراه با اعتراض او 
بوده‌است. 

9 به نظر می رسد که دخترتان خشم به پسرداییش 
رابه جنسیت او تعمیم داده است و تعارضی که باجنس 
پسردارد. تعارضی است که بایسرداییش دارد. و البته 
امکان داردهمواره ازاینکه حق اودرمشکلات نادیده 
انگاشته می‌شود اعتراض کرده باشد. 

«#بله اینطوراست‌واوهمیشهاین سوال رادارد که 
«چراباید نادیده بگیرندش ؟!» 

9 به منظورپایان دادن به این مشکل سه مورد 
وی و 

!-عروسک بازی به منظور بیرون ریختن خشم: 

کودکتان گرداننده‌یک‌عروسک باشدوشما گرداننده 
یک عروسک دیگر. می توانید از عروسکهایی که برای 
نمایش‌ هستند وبه‌ صورت کیسه.دردست می روند 


اگر این چند سطر را بخوانید و به دقت روی عمل به آ نبا تاکید کنید شاید بتوانید 
کود کان خود را مسوولیت پذ بر کنید 


کودکان‌این روزهاافرادی خود رأیء پرحرف وکم عمل هستند.اماگرا زابتدای زندگی روی شخصیت 
آنها کار شود می‌توان ا زآنها افرادی متفکر با کفایت و مسوولیت پذیر ساخت وا زآنجایی که شما فرصت 
و امکان خواندن چند ین کتاب بز رگ روانشناسی راندارید. با خواندن این چند سط رکلیدهای اصلی تغییر 
احساس فرزندان خو د را خواهید یافت. مطمئن باشید. 


راههای افزایش عزت نفس در کود کان و نوجوانان 
برای ابحاد احساس کفایت.: 
انتظارات بیش از حد از آنها نداشته باشیم. 
قرار دهیم. 
( کمک کنيم که عملکردشن رابهبود بخشیده‌و 
موفقیت راهر چند کوچک تجربه کنند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنه‌ها از ساعت 
۰الی۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


برای ابحاد مسو و لست: 

۵ تشویق کنیم تاارتباط سالم اجتماعی بادوستان و 
اطرافیان بر قرار کنند. 

9 فرصتهایی فراهم کنیم تا تجارب توانایی‌هاو 
موفقیت‌هایشان راباهم در میان بگذارند. 

باواگذاری‌تدریجی‌فعالیت‌ها.ا حساس مسوولیت 
و تعهد رادر آنها پرورش دهیم. 

برای اببحاد احساس ڈیر ش و محست: 

9 ازمقایسه او بادیگران بپرهيزیم و اورابه عنوان 

یک فردبی نظیر و منحصر به فردنگاه کنیم. 


ای اکبرخوبکردا 
وکیل دادگستری 
در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: 

| در خد سست 
خوانندگان خواهد بود. 








استفاده کنید. د ختر تان نقش دختر داشته باشد وشمانقش 
پسر(درحالت کلی می توانید نقش فردی با جنسی رابه 
خود بگیرید که کودک باآن تعارض دارد). حال شروع به 
بازی کنید و خشمهاو تعارضهای احتمالی را که کود کتان 
هنگام‌بازی‌بروزمی دهدرااببینید»و«پاسخ‌بگویید».مثلا 
کودک:«ازاینکه تو همیشه اسباب‌بازی منومی گیری و 
باهاش به‌زوربازی‌می کنی.می خوام بزنمت.) توجه کنید 
زمانی که کودک در بازی خشمش رابه صورت فیزیکی 
درزدن نمایش می دهد او رابه سمت بیان کلام خشم 
سوق می دهیم). 

مثلامی گوییم:«می تونی‌به من‌بگی از چی چی‌این کار 
ناراحت شدی به جای اینکه منو بزنی.) 

انجام این بازی باعث می شود کودک خشمش را 
بیرون بریزد و به حالت تعادل و تفاهم باز گردد. 

۲-زمانی که کودکتان با پسرداییش در یکجا حضور 
دارند. سعی کنید برای حل تعارض بین دو کودک جانب 
حق رابگیرید و کودک کوچکتر تنهابه این دلیل که 
کوچکتر است همیشه مورد عفوقرار نگیرد. 

۳-توصیه‌برای‌خواندن کتاب«به کودکان گفتن»از کو د کان 
شنیدن» این کتاب دو جلدی ساده نوشته شده است وبرای حل 
مشکلات ارتباطی با کودک بسیار مفید می‌باشد. 

بی‌شک رسیدن به نتایج تربیتی با پشتکار والدین صورت 
خواهد پذیرفت. بنابراین به دوستانی نیز که از سیستم مشاوره 
تلفنی استفاده‌می کنندتوصیه‌می شود که‌این‌سیستم راتاحصول 
نتیجه حفظ نمایند ونظم در تماس با مشاوررافر اموش نکنند. 
زیراوجود نظم یکی از راههای رسیدن به موفقیت است. 


9بدون‌قیدوشرط آنهارایپذیريم تااحساس‌پذیرش 
درونی‌شان راتقویت کنیم. 

© کمک کنيم تا خود راقبول داشته و به خو داعتقاد پیدا 
کنند واحساس ایمنی‌راد رآنهاپرورش‌دهیم. آنهارابه‌عنوان 
هدیه و نعمت الهی تلقی کرده و به آنها احترام بگذاریم. 

کمک کنیم تاع واطف و محبت خودشان رابه 
راحتی بروزدهند. 
بر ای اببحاد احساس ر ضابت از ظاهر و خصو صیات حسمالی. 

9 کمک کنيم تانسبت به تفاوتهای فردی ورشد 
جسمانی احساس راحتی و پذیرش کنند. 

9 همانگونه که به توانایی آنهااحترام می گذاریم به 
محدویتهای جسمانیآهانیاحترامبگذاريم 

به‌نیازهای جسمانی آنهامانند: واب غا 


سلامت واستراحت توجه جدی‌داشته‌باشیم وبه آنها 
بفهمانیم که چرااین کاررامی‌کنیم. 
» انهارادر حفظ نظافت و نظم و تندرستی تشویق کنیم. 
۶ ورزش وعادات جسمانی سالم رادر انها تقویت کنیم. 
9 برای نم از خواندن و کارهای معن وی آنهانیز 


جوایزی در نظر بگیریم. 


از: فروغ شاه‌میرزایی 


| آن دسته از عزیزانی که از بیماری 
دهان و دندان رنج می برند و استطاعت 
مالی اند کی دارند و قادر به کاشت 

| دندان. ارتودنسی. حراحی لنه و دندان 
مصنوعی نمی باشند می توانند روزهای 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 









مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
لے ۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 








راه, فع مشکلات 


ارتباطی ما 


می گذرد. چند روز پیش به دیدن والدینم رفتم که تحت 
فشارهای مالی و روانی زیادی هستند و تصمیم گرفته 
بودم که به حاطر همین با آنها مهربانتر باشم اما آنهامثل 
هميشه شروع به انتقاد کردن از نحوه بر خورد من کردند 
واین که‌هیچ وقت به فکرش ان وی اصلامواظب آنها 


انتقاد می کنید و هیچ زحمتی برای من نکشیدید. نزدیک 


به نیم ساعت با هم بحث کردیم و هر سه نفرمان ناراحت : 


وعصبانی شدیم. اصلاً من نمی خواستم اینطوری شود. 
درواقع رفتار انهامرابه اینجا کشاند. حالا خیلی ناراحت 
هستم و احساس گناه و عذاب و جدان می‌کنم. تصمیم 
نک اک کر 

© آیا پدر ومادرت همیشه این برخوردراباشما 
می‌کنند؟ 

۵ هر وقت به خانه برمی گردم همین اتفاق می‌افتد. 
اگرچه انان حق ندارند چنین حرفهایی بزنندامامن در 
هرحال دوستشان دارم ومی خواهمدیدارهايم با نها 
لذت بخش باشد درحالی که تقریبا همیشه حرفهای 
ناگوار به هم می‌زنيم. 

© آیا این مساله غیر از در روابط با والدین با کس 
دیگری مثل دوست. همسر همکار یا حتی فر زندان خودت 
هم پیش امده است؟ 

۵ متاسفانه باید بگویم همین طوراست. انگار که‌ من 
درست بلد نیستم با دیگران ارتباط برقرار کنم. 

9 درست است عزیزم. بايد بدانید که در اغلب ما 
ویر رای ار رن 
وجود دارد. اما اکثر مردم چون موانع و سدهای ارتباطی 
راناا گاهانه در بر خورد و گفتگوهای خود وارد می کنند 
این میل شدید به ناکامی منجر شده و درنهایت به 
ار 
E‏ 

۵ خب حال من باید چه کار کنم؟ 

9 در پاسخ به سوال شمامی توانم بگویم سدهای 
ارتباطی» پاس خهای دارای احتمال خطر بالا به شمار 
‌آیند.وقتسی یسک یا چند تن ازاف راد در حال تعامل, 
گرفتار فشارروانی باشند احتمال بیشتری و جود دارد 
که این موانم ظاهر شوند. اثرات نا گوار موانم ارتباطی 
بسیار زياد و متنوع است اما در اغلب مواردعزت نفس 
طرف مقابل را کاهش داده و منجر به تحریک حالت 











دفاعی. مقاومت و رنجش می‌شوند ویابه‌وابستگی 

را رن ی را ۱ 
۱-انتقاد (تو خودت باعث این مشکل شدی به 
۳-تشخیص گذاری (جون به دانشگاه رفته‌ای فکر 

می کنی از من بهتر هستی). 

درموردشخص دیگر واعم ال ونگرش‌های او (تو 

همیشه دختر خوبی هستی. می دانم که آمشب هم به 








من همیشه شوهرم رابا این لفظ 
که خیلی بی‌احساس و بی عاطفه 
وبی عرضه است خطاب می‌کنم و 
وقتی او رااینگونه خطاب می‌کنم 
او دیگر حرفش را ادامه نمی‌دهد 


نت | 


۵-دستور دادن (همین الان تکالیفت را انجام بده). 

1-تهدید کردن(همین الان‌ساکت شوو گرنه چیزی 
را که می خواهی بهت نمی دم). 

۷-نصیحت کردن(اگرمن جای تو بودم با او دعوا 
نمی کردم). 

۸-منحرف سازی یعنی کنارزدن‌مشکلات فر ددیگر 
از طریق ایجاد حواس پرتی (اینقدربه این موضوع فکر 
نکن. بگذار در مورد چیزهای بهتری حرف بزنیم). 

٩-اطمینان‏ بخشی (یعنی تلاش برای متوقف کردن 
هیجانه ای منفی فرد دیگر (نگران نباش» من مطمئن 
هستم که اوضاع رو به راه می‌شود). 

#شمادرست می کر یل ملاغ ەمن درب خورد 
باهمسریافرزندانم از روش نصیحت کردن دستور 


له 
اطلاعات 19 )۳( SOA‏ 


دادن یا حتی اطمینان دهی استفاده می کنم. مثلاً همین 
دیروز پسرم در مدرسه نمره‌بدی گرفته بود و من فقط 
گفتم (عیب ندارد. من مطمئن هستم که معلمت به عقیده 
و نظر تو توجه نکرده. وگرنه تو شاگرد خوبی هستی). 
ارتباطی هستند فکر می کنید که | گر درروابط روزمره‌تان 
این سدهاو موانع راایجاد کنید طرف مقابل شما خواه 
فرزندتان‌باشد. خواه‌همسروخحواه‌والدینتان جه 
احساسی می کند؟ آیاوقتی همسرتان که تحت فشار 
روانی است باشمادرموردنگرانی اش درموردحک 
با ردص مر کار ار ی 
در روابطتان ایجاد می کند؟ 
ووقتی اورااینگونه خطاب می کنم او دیگر حرفش را 
ادامه نمی دهد یااین که باهم دعوایمان می شود. پس 

۵ عزیزم اینجا اصلا بحث سر پیدا کردن مقصر 
نیست.همانطور که ابتدا گفتم ار تباط یک فرایند دو طرفه 
ات ار رد ار 
شمابه عنوان خانم خانه و در مقام همسر و حتی مادر 
موثر وافع شود. 

9 اینطور که متوجه شدم شما تشخیص دادید 


۱ شسوهرم هم در رفتارش مشکل دارد واو هم باید تحت 


درمان و مشاوره قراربگیرد و درواقع اینگونه فکر کردید 
که چون شوهرم درروابط مرادرک نمی کند و نیازهای 
من راب رآورده نمی کند پس من هم این کار راانجام 
نمی‌دهم. ۱ 

9 شمادرست می گویید من دقیقا همین فکر 
راکردم. 

عزی زم این رابدانید که موانع ار تباطی در جامعه‌ما 
بسیارشایع هستندو ۰٩درصد‏ از گفتگوهایی که‌طی انها 
یک یاهردو طرف دچارمشکل یانیازی جدی می‌شوند 
دخالت دارند. موفق باشید. 
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پایان زودهنگام آن خوشبین نمی‌توانست باشد.» 


در جبهه شرق چه خبر؟ 

پیروزیهای آلمان وپیشرفت سریع آن در جبهه عرب» 
چنان خبر حوشی برای متحدین آن کشور یعنی امپراتوری 
آتریش بود که ارتش‌اين کشورهم بی محاباروسیه رآمورد 
تهاجم قرار داد. درواقع پیروزیه ای آلمان باعث افزایش 
روحیه و انگیزه‌در نظامیان اتریشی شده‌بود. ارتشهای یکم. 
دوم‌وپنجم| تریش دریک جبهه‌بسیارطولانی»ءروسیه رامورد 
حمله قرار دادند. در نبرد کرازنیک درحالی که روسهاهنوز 
آمادگی کامل به دست نیاورده ودل اتریشی‌ها به پیروزی 
بزرگی دست یافتند که به عقب‌نشینی نامنظم روسهامنتهی 
شدوبلافاصله چهارروزبعدهم درنبردما کاروف»اتریش به 
پیروزی بزرگی دست یافت. امااین پایان پیروزیهای اتریش 
شد چرا که بل فاصله و به نوعی روحیه بسیار تخریب شده 
بر نظامیان اتریش حاکم شد دلیل آنهم نتایج غیر منتظره در 
نبردباقوای‌صربستان‌بود.درابتداودرنخس تین نبردهای 
جنگ جهانی اول اتريش به صربستان حمله کرده‌بود چرا 
که‌قتل ولیعهد اتریش به دست صربها»اعلان جنگ اتریش به 
صربستان رابه‌عنوان اولین عمل تهدید کننده‌به‌دنبال داشت. 
متعاقب آن در دوازدهم اوت.ارتش اتریش صربستان را 
موردحملهقرارداد.درواقع ارتش امپراتوری‌هم از نظر 





برگردان: بهروز بهرا 





شکست و پیروزی در همه جا 

پیروزیهای قاطعانهآلمانها در نخستین صحنه‌های جنگ. ناظران را متقاعد کر ده بود 
که ممکن است جنگ همانگونه که پیش‌بینی می‌شد. د رکمت راز یکسال پايا ن گیرد. 
آلمانها پس ازاشغال ل وک زامبورگ وبلژیک.وارد خاک فرانسه‌شده وبه پیشرویهای 
سریع خود ادامه دادند که در مقاب لا رتش‌های انگلستان و فرانسه به شکل خجل تآوری 
دست به عقب نشینی زده بودند. تا اینکه سرانجام نیروهای المانی به شکل محسوسی به 
نزد یکی‌های پا ر یس م رک زف رانسه رسسیده بو دند و تهد ید پاریس درواقع نقطه عطفی در 
جنگ محسوب می شد. این در حالی بود که متحد آلمان یعن ی اتريش در جبهه شرقی روسیه 
و صربستان رامو رد هجوم قرار داد که سرنوشست این هجوم نتیجه‌ای ب ر خلاف انتظار همگان به 
همراه داشت. و اکنون داستان ادامه ثبردهای خونین در جنگ حهانی اول که دیگر کسی نسبت به 


بر خلاف آنجه که پیش بینی می‌شد. جنگ بدون نتیجه قطعی ادامه یافت 


ر یک جشم خندان یک جشم گریان 


نبرد مارن سرنوشت سازترین نبردها در نخستین سال جنگ بود 


تجهیزات و هم از نظر تعداد» برتری بسیاری نسبت به ارتش 
ودرجنگهایی که دربرابرامیراتوری‌عثمانی داشتند» تجارب 
گرانبهایی رابه‌دست آورده‌بودند. ضمن آنکه پیروزی در 
برابرعتمانی روحیه صربهارابه شدت ترمیم کرده‌بودو 
نظامیان آن کشوررادرمیان مردم به ارتقاء درجه رس‌انده 
بود امادرهر حال نبردبا اتریش تجربه‌دیگری‌بودو صربها 
درابتدابا تاکتیک تدافعی خوداجازه پیشروی به اتریش 
دادند که از پیروزیهای اولیه حودبرصربهاسر مست‌شده 
آنها که به برتری تجهیزاتی و عددی‌اتریشی‌ها گردن‌نهاده 
بودن دبا تصمیمی که از جانب سیاستمداران نظامی آنها 
اتخاذ شد اجازه پیشروی به اتریشی‌هارابه داخل صربستان 
دادند.درواقع آنهاقصد داشتند تاعملیات تدافعی رادرداخل 
صربستان که برای نیروهای صرب شناخته شده تربود انجام 
دهند. دراین میان نبر دصر بهابر علیه اتریشی‌هابیشتر ازانکه 
نبردی کلاسیک ورودرروباشد.به صورت چریکی وبه 
شکل ضربه زدن و گریختن انجام می‌شد واین ام اتریشی‌ها 
را کلافه کرده‌بود. پس از مدتی نیروهای‌اتریش کاملاروحیه 
خودراازدست دادند و سرانجام عقب‌نشینی آنها از داخل 
صربستان اغاز شد و پس از چندی نیروهای آتریش به‌درون 
صربهاوشکستی عظیم برای اتريش محس وب می شد که 
حتی متحد انها یعنی المان راهم عصبانی کرده‌بود. امااین 


به نیروهای روسیه هم سرایت کرد وپس از پیروزیهای اولیه 


سواره نظام صرب به شجاعت مشهور بودند 






اتریش در کرازنیک این ارتشهای سوم و پنجم روسیه‌بود 
قرار داد. اشتباهات متعدد در مر کز فرماندهی آتریش این 
پیش‌بینی رانکرده‌بود وپس از چندنبردبزر گ و تن‌به تن»این 
آتریشی‌هابودند که پای به فرار گذاشتندوروسهاباپیشروی 
دراوردند. این موضوع سبب شد که حیلی زودپیروزیهای 
اولیه اتریش هم بی اثر شده و ضد حمله روسها که استاد این 
نوع تاکتیک جنگی بودند. سبب شد تا کماروف و کرازنیک 
تصرف خود درآوردند. 
کمک آلمان 

پیروزیهای روسهاو صربها و شکست‌های اتریش» 
بهآتریش هم شده به یک حمله در مرزروسیه‌دست بزنند. در 
آن زمان لهستان مستقلی وجودنداشت وروسیه و آلمان از 
آنجا که اکنون لهستان کنونی است. با یکدیگر هم‌مرزبودند 
و ار رن Eg‏ 
بزرگ آلمانی دستور حمله به مرزهای روسیه را صادر کرده 












صربها در پیشروی بعد از شکست اتریش 


و چنین شد که‌نبرد تننب رگ‌میان آلمان‌وروسیهد رگرفت. 
دراین نبردروسهابودند که به پیروزی قاطعانه رسیدند تا 
آنجاکه ارتش دوم وه ن "روهار ات واکثرآنها 
اسیر شدند و ژنرال سمسانوف که فرمانده انها بود با شلیک 
گلوله‌ای به مغز خود از شدت خحجلت به زند گی خود پایان 
داو پیش رو ی آلمانهادرروسیه کمک بز رگی‌برای‌اتریش 
شکست خورده‌در جنگ باروسیه بود چرا که روسهامجبور 
شدند تابخش بز ر گی ازسپاه پیر وز خودرادر جنگ بااتریش» 
برای جلوگیری از پیشرو ی آلمان به‌سوی‌دیگر جبهه گسیل 
دارندواین امرروحیه‌دوباره‌ای‌به‌اتریش‌دادتادریکی دو 
نبرددیگردربرابرروسهابه پیروزی دست یابد. درواقع درهر 
کجا که د رماههای نخستین در جنگ جهانی اول نگاه‌می‌شد. 
شکستی باپیروزی و پیروزی‌باشکستیدنبال می شد که‌بیش 
از پیش نظریه کوتاه‌بودن جنگ وپیروزی قاطعانه یک طرف 
رازیرسوال می‌برد و تاکنون تنها آلمانها در جبهه غرب عليه 
فرانسه و انگلیس بودند که به نظر می رسید به پیشروی خود 
به سوی پاریس ادامه داده و پدیده‌ای هم بازدارنده انهانبود 
که البته اینده نشان داد که این پیروزی هم پایدار نبود. 
نبرد مارن 

رسیدن پیش قراولان ارتش آلمان به حومه پاریس» 
ولوله‌ای دراین شهرزیبا برپا کرده بود. دریک گام عجولانه 
اعضای‌هیئت دولت.رئیس جمهورونخست وزیر.مخفیانه 
ازپاریس خارح شده و در بوردوساکن شدند. این عمل حتی 
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بااينكەمخفيانهانجام شد روحيه‌فرانسو یانرابیشتر تخریب 
کر ووو دو یس اری کارفر آنسة راعش با کمکن که ان کلستان 
بایک میلیون سرباز به آنهاداده‌بود. تمام شده می دانستند 
که ناگهان دو فرمانده فرانسوی به نامهای مارشال پتن و 
مارش‌ال فوش قد علم کرده و اعلام کردند که می‌خواهند 
دربرابر آلمانهامقاومت کنند. البته پس از شکست‌های اولیه 
فرانسه‌در الزاسر و لوزن وسایر جبهه‌هاء کارشتاسان نسبت 
به چنین مقصودی بسیپار بدبین 


بودند.امادرهر حال‌باید کاری‌انجام ۱ خی ۹۳ شید ۱ 
حال پیشروی در آتریش | 


می‌شد وگرنهدرظرف یک‌هفته 
آینده پاریس به تصرف درم ی آمد 
الم ان در جنگ بود.وبدین ترتیب 
پتن وفوش برآن شسدند که آخرین 
مارن در برابر آلمانها برپا سازند. نام 
مارن خیلی زودبه تاریخ پیوست‌ وبه 
عنوان‌یکی ازبزر گترین صحنه‌های 
جنگ در جنگ جهانی اول شناخته 
شد.دراین نبرد که تنهادر فاصله 


N.Y 





چند کیلومتری از شرق پاریس آغازشد.ناگهان ارتش ششم 
فرانعبسته یه فرمالاهی بت وارتشن بتجم به فرماناهی فوتن 
در یک ضد حمله بال راست ارتش یکم المان رامورد حمله 
قراردادن د و خیلی زودمیانارتش یکم وارتش‌دوم‌المان 
یک فاصله ایجادشد که فرانسوی‌هاا زاین فاصله شروع به 
پیشروی کردند. درحالی که ارتش دوم المان برای پوشاندن 
فاصله و جلو گیری از پیشروی فرانسوی‌هااقدام می کرد 
نا گهان دربرابرارتش بادشاهی انگلستان خودرایافت که 
در یک اقدام هماهنگ با ارتش فرانسه آنهاهم ارتش آلمان 
رامورد حمله قرار دادند. ابتداعقب‌نشینی منظم در دستور 
کار المانهاقرارداشت اما خیلی زوداین عقب‌نشینی منظم 
تبدیل به فرار سربازان شد درحالی که اسلحه‌هاو تویخانه 
خود رادرزمین های مارن به جای گذاشته‌بودند. پیروزی 
بزرگ فرانسه و انگلستان در نبردمارن یکبار دیگر نشان داد 
که در جنگ پیروزی و شکست در کنارهم قراردارد و یک 
فتح قطعی در کارنیست. اما پیروزی در نبردمارن باعث 
بهبودروحیه فرانسویها و انگلیس‌هاشد که تا ان زمان‌به‌غیر 
ازشکست تجربه‌ای نداشتند» ضمن آنکه اسیر شدن پنجاه 
هزار آلمانی وازدست دادن توپ و تانک آن‌هم درشمار 
فراوان-حساب جنگ را تقریبا متعادل کرده‌بود و المانها 
پس از عقب‌نشینی در جبهه‌ای طولانی اما در فاصله زیاد 
نسبت به فرانسه» حطوط خودراتثبیت کردند. پس از نبرد 
مارن» پاریس یکبار دیگر نجات پیدا کرد اما همگام با نجات 
پاریس.یکباردیگر این واقعیت به ثبوت رسید که جنگ 
جهانی اول جنگی طولانی» خونین و فاجعه‌بار خواهد بود 
آن‌هم‌باتلفات فراوان.هفته | ینده‌به خرین نبرد جدی در 
بخش آغازین جنگ می‌پردازيم و تلفات و نتایج به دست 
آمده در صحنه آغازین در جنگ جهانی اول رامورد بررسی 
قرار خواهیم داد. 
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اسرای روسی در نبرد باآلمان 


سے 
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هر چه نو وت دیشتو می شود طمح هم دیشتر می شود 


داد 


۱ 


سینت 
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هرچهبه جواد گفتم.بیاباهم خانه پدری رابکوبیم و 
بسازیم» قبول نکرد... گفت می‌فروشیم و سهمش را تفسیم 
می کنیم... گفتم: اخه حیف است. فروش این خانه کهنه 
و قدیمی پول کمی به همه ما می‌رس‌اند ولی اگر بکوبیم و 
بسازیم همه را صاحب خانه می کنك... 

جواد وقتی می گفت نه» دیگر هیچ کس نمی توانست 
خواهرم هم از عهده این کار برنمی آمدند... 

حلاصه با دلخوری و اامیدی خانه رابرای فروش 
گذاشتيم. هروقت یک بسازبفروش م ی آم د و خانه‌را 
می دید دلم می‌مسوخت که این خانه حالا تبدیل می شود 
به لونه زنبورهایی که زند گی کردن در ان عذاب‌اور است. 
درحالی که اگر خودمان می‌ساختيم. باچه عشق و علاقه‌ای 
این کاررامی کردیم و توی‌این محل که بزرگ هم شده 
بودیم برای همیشه ماند گار بودیم... 

ولی جواداینجوری فکرنمی کرد.می گفت از عهدهاش 
برنمی‌آییم. ساختمان ساختن کار آسانی که نیست ما هم 
همه دستمان تنگ است و از عهده‌اش برنمی‌آییم. 

دیگر ناامید شده بودم که یک روز خواهر کو چکم که 
ازدواج نک رده بود به من گفت: خانه‌ای که تعاونی اداره 
برای ما ساخته بود» تمام شده و من می‌توانم آن را بفروشم 
و سرمایه این کار بکنم. 

گفتم: نه حواهر دست تنها نمی توانیم. 

خواه رم گفت: توکل به خدا.... جورش می کنیم... 
يواش يواش می‌سازيم... تو همت کن... ماهم پشت سرت 

باورنمی کنید اگربگویم کارساخت و ساز راباهمان 
اندک پول خواهرم شسروع کردیم. پسرم‌ازراه‌دانشگاه 
می‌آمد ساختمان وحتی گاهی مثل یک کار گر آستین بالا 
می زد و کارمی کرد تاهزینه حقوق کا ر گر کمتر شسود... 
اوایل جواداصلا کمک نمی کرد وم دام به من غر می زد 





۱ ۱ دم دهی. جندماه که گذشست 
پول خانه حواهرم تمام شد... آن یکی خواهرم گفت: من 
ماشینم رافروختم... این هم پولش,ببین می توانی بااین 
پول کاری بکنی؟ 

شسوهرخواهرم هم گفت: جوشکاری‌هاب‌امن... 
نمی‌خواه-د کار گربگیری و هزینه‌بدهی... خودم بعداز 
ظهرها می‌آیم و جوشکاری‌هایش را می کنم... 

خحودم هم خانه رابه صاحب خانه پس دادم ورفتم 
خانه پدرزنم زندگی کردم و پول پیش خانه راریختم توی 
این کار...ماه بعد زنم طلاهایش رافروخت... آن یکی 
خواهرم‌وام گرفت...وسلانه سلانه کارساخت وساز 
جلسومی‌رفت... هر چند کندبودولی‌هریک آجری که 
بالا می‌رفت دلمان خوش می‌شد... خلاصه کار به جایی 
رسید که دیگر هیچ کس پولی برای ادامه کار نداشت. 
یک رو زج وادبه‌دیدنم آمد و گفت:من‌هم سهم خودم 
رأمی‌دهم... 

رش همه‌طلاهایش را 
فروخت...وسایل اضافه خانه‌رارد کرد...اند ک پس‌اندازی 
هم داشت... حلاصه باز پولی دستمان را گرفت و کار چند 
روز دیگر هم جلو رفت...اما با این پولها که نمی‌شد کار را 
نوات کارش راخرید... 
ده میلیون تومانی شد... من هم به کمک یکی از دوستانم 
وامی از بانک گرفتم... خورده کاری‌هاراهم پسر خودم و 
يا خواهرزاده‌هايم انجام E‏ 

خلاصه سه سال گذشت واین اپار تمان کند ویواش 
جلومی‌رفت...سفت کاری تمام‌شد.حالانوبت‌نازک‌کاری 
بود که کلی هم هزینه داشت و هیچ کدام از ماحتی یک ریال 
پول نداشتیم. خواهر کوچکم که بانی این کار بود گفت: 
من آپارتمان خودم را که سهمم است پیش فروش می کنم. 
با پول ان می‌توانیم کار را ادامه دهیم.. 

شوکه شدیم... گفتم: پس خودت چه؟ می خواهی 
کجازندگی کنی؟ 

کت من که شوهر و بچه ندارم... دست آخر هم باید 
پیش شماها زند گی کنم و هر چه دارم به ارث به بچه‌های 
ا ر ا عه اه لاوز دا 
بدهم... 
فداکاری اوهمه‌ماراشوکه کرده‌بود... پیش‌فروش 
یکی ازاپارتمانها کمک کرد تابقیه کار پیش برود.برای 
سیم کشی و رنگ و کارهای داخلی خانه نوه‌هاهمت کردند 
واستین بالا زدندو خودشان مشغول به کارشدند...بالاخره 
آپارتمان تمام شد وماعلاوه‌براین که صاحب خانه شدیم» 
مهرو محبت خانواده به هم بیش تر و بیشترشد... همه یک 
جازندگی کردیم و خانواده‌ای که بعد از فوت پدر و مادرم 
داشت از هم پاشیده می‌شد با این کار بیش از گذشته دور 
ا قت ‏ ۱۳ ۱ 

خواه رم هم امد و پیش مامان د و زند گی کرد... همه 
مدیون او بودیم. همت اول و کار اساسی رااو کرده بود. هر 
جند دیگرنه خانه داشت و نه سرمایه ولی احساس می کرد 
به روت بزرگتری دست يافته و آن هم داشتن یک خانواده 
منسجم و یگانه بود... 

داستان این آیارتمان ما دهان به دهان می گشت و همه 
اهل محل مارا تحسین می کردند... حالا ده دوازده سالی 
از آن قضیه می گذرد... خداراشکر همگی قرض‌هایمان 
رادادیم و حالا هم در خانه‌های خوب وراحت زندگی 
می کنیم و از همه مهمتر مثل یک خانواده‌واقعی همگی 
بدون هیچ کدورتی دور هم جمع هستیم... 


رای ری ا 9 ۳۳-۲ 





ریحانه معافی 


ماهرخ تور کی 
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باس ویزه 


دختری ۲۷ ساله هستم که پس از پایان تحصیلات 
دبیرستان و اخذ دیپلم یکدوره کامل زبان انگلیسی و 
سپس دوره کامل ماشین‌نویسی به هر دو زبان فارسی و 
لاتین رابه پایان رساندم و متعاقب آن هم دریک شر کت 
بزرگ مشغول کار شدم. مشکل من هم از همانجا اغاز 
چهره و قیافه بسیار معمولی می‌دانم اما مشکل این بود 
وتوام‌بابیاعتنایی می‌شود. درهرحال تنهاپس از 
یازده ماه که در انجا مشغول بودم به قدری عرصه را 
بر خود تنگ ديدم که شغل خودرارها کردم و 


٩الی‏ ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


اینکه من خودرادر خانه محبوس کرده بودم راضی 
نبودند. تااینکه سرانجام پس از گذراندن یکسال‌واندی 
در خانه» دوباره در یک شر کت بز رگ و دولتی مشغول 
شدم.اما در آنجاهم چندان تغییری در رفتاررهمکاران 
خود ندیده‌ام. من نمی دانم که چه در من و جود دارد 
بفروشد ونگاهی توأم باغرور و «مرتبه‌ای بالا داشتن) 
به من می‌اندازد. من واقعاً قانع شدهام که در نگاهم یا 
قیافه‌ام مساله‌ای و جود دارد که تااین حد دیگران را 
بر ضد من تحریک می کند. من می خواهم که شسما مرا 
در مورد مشکلی که دارم راهنمایی کنید و اگر تصور 
می کنید که باید خط مشی خاصی رادرنظر گیرم آن را 


برایم توضیح دهید. 


الغا اکل ست ماهد کر انم است 
کک ار اد غار کا جراد ۹ سار جرد 
است. برای من چند پیغام فرستاده که خیال فرستادن 
و گروهی برای تمسخرمن است. دوستان او همان 
کس‌انی هستند که نگاه توأم با تحقیر به سوی من دارند 
مورد خودم را تحت تاثیر قرار گرفته نشان دهم و آنگاه 
ناگهان با ابروی من بازی کنند. لطفا راهنمایی کنید که 
ایا صلاح است که به کار خود در این مکان ادامه دهم 
پااینکه بهتر است مانند مشغله قبلی» از آن کناره گیری 
کنم. در هر صورت ابهامات بسیاری در ذهن من ایجاد 
شده که همه این ابهامات خود باعث تزلزل روحی من 
شده که روی خواب و خوراک من و حتی کوچکترین 
فعالیت‌های‌من تاثیر گذاشته است.در پایان ازشماه 
ان سوت RCN‏ 
شوم. 

پ "واز تهران 





واقعبت باهمه چیز 
درذهن 

۱ سرکار خانم پ " واز تهران: 

انچه که دراین مورد توجه مرا جلب می‌کند. این 
است که در طی اشتغال شما در هر دو مکان یعنی مشغله 
اول و سپس مشغله کنونی شماء آنچه که از رفتار دیگران 
نسبت به خودتان گفته‌اید وهر تحلیلی که از رفتار 
قبط ان از اند ک فها متام بر صاشست لته بستابه 
نگاه‌دیگران‌بوده.دررحقیقت حتی‌دریک‌موردهم آنگونه 
که خودتان شرح داده‌اید. از یک بر خورد کلامی یا انجام 
عملی کاری که مبنی بر تحقیر و کوچک کردن باشد. 
تگفته | ین دروافع شسما سیت به کسانی که کوچکترین 
اشنایی نسبت به انان نداشته و ندارید و برخوردی هم با 
انها نداشته‌اید و حداکثر اینکه نامه‌ای اداری با انان رد و 
بدل کرده‌اید.اماموفق شده‌اید که معنای‌نگاههای آنان را 
دریابید و جالب اینکه همه‌نگاهها راهم به یکسان‌درزیر 
یک معناو مفهوم جای داده اید که قصد همه هم» رفتار 
حصمانه بر عليه شما است. اجازه بدهید که در این مورد 
کاملاً بااشماهم عقیده نباشم بلکه تصور من این است 
که همه این بررداشت‌هااز ذهن شماسر چشمه گرفته 
است که حتی یک مورد حقیقی و واقعی راهم گزارش 
نداده‌اید. اما طبیعتا سوال بعدی که پیش می‌اید این است 
که چرااین ذهنیت؟ و از چه روش مادردو مقطع شغلی 
مختلف. دقيقا از یک نوع رفتار نسبت به خود شاکی 
هستید؟ و آنگاه چگونه می توان این برداشتها را ترسیم 
کرد و ذهن شما رابا واقعیت عجین کرد؟ 

اطلاعات نا کافی 

دراین مسورداجازه‌بدهید که‌اطلاعات خودرااز 

وضعیت روحی و دروافم تاریخچه رفتارهای روحی 





وروانی شماء ناقص و ناکافی بدانم تابتوانم به خوبی 
ريشه این برداشت‌های شما را روانکاری کنم. درواقع از 
دوران کودکی و نوجوانی تا جوانی» قطعاً شسماهم مثل 
هرانسان دیگری دارای یکسری ریشه‌هایی هستید که 
رار ھا و وهای کون ارا دک اما 
درنامه شمااز چنین اطلاعاتی» گفتگو نشده و تنهابه 
یکسری بر داشت شما آنهم در محیط کار و بدون مطرح 
کردن محیط خانه و خانو اده اکتفا شده که قطعا برای یک 
بررسی کامل نمی تواند کافی وموثرباشد.اما تنهابه حاطر 
آنکه شما تصمیم عجولانه دیگری نگیرید و بی جهت 
کار و مشغله حودرامجددا ره انکنید این را قاطعانه 
خدمت شماعرض می کنم که رها کردن کار نه‌تنها جایز 
نیست.بلکه به نوعی روی روحیه شما تاثیرات نامطلوب 
می گذارد. من توصیه می کنم که حداقل کاری که شما 
می توانید انجام دهید این است که بیایید و از رفتاری که 
تنها تشکیل شده از نگاه باشد. حارج شوید و سعی کنید 
باهمکاران‌ارتباط برقرار کنید.درواقع به محض آنکه 
این مهم را آغاز کنید. آنگاه به طور قطع متوجه می شوید 
که تا چه اندازه برداشت‌های شماناشی از ذهن خودتان 
است وواقعیت ندارد و اصولاشاید نگاهی که‌ا زآن‌شاکی 
هستید. ناشی از آن باشد که شمااز همه کناره‌می گیرید 
وبه قول خودتان سرتان به کار خودتان مشغول است و 
در نتیجه همکاران نمی دانند که باشما چگونه رفتار کنند 
و نگاههای آنان هم گویای همین شک و تردید است که 
ترجمه شما از این شک و تردید عدم اطمینان و یا تحقیر 
است. پس متو جه می شوید که با یک عمل ساده چون 
برقراری ارتباط کلامی تا چه اندازه می تواند فضای شک 
وتردیدرا کنارزده و آن راتبدیل به احترام و تکریم متقابل 
کنید. قبول کنید که این راه به مراتب بهتر از رها کردن کار 
وشغل است که علاوه بر مشکلات روحی وروانی از نظر 
اقتصادی و اجتماعی هم مقرون به صرفه نیست. 


NYY ۳ اطلاعات‎ 


حرف دیگران را جدی بگیر ید 

در خصوص موردی که به عنوان خواستگار مطرح 
بویژه در امر مهمی چون خواستگاری جدی محسوب 
کنید. جوانی که از اوسخن گفته‌ایداگر قصد مزاح 
ا ع دورو ره اون ایس و د در 
ضمناً باید برای چنین برداشتی, دلیلی قانع کننده داشته 
باشید. بعد هم فراموش نکنید که شما ۲۷ ساله هستید 
خانواده و هدفمند کردن زندگی به آسانی از دست 
بدهید. بنابراین حتی می توانید که از بزرگترهای خود 
در فامیل و خانواده بخواهید که‌باایشان تماس گرفته تا 
مقدمات خواستگاری رسمی از جانب ایشان به همراه 
خان_واده‌رافراهم کند. آنگاه بقیه ماجرایعنی بررسی 
وضعیت ایشن از جانب شماو خانواده وسایر امور 
مثل تحقیقات پیرامون او و خانواده مانند سنت معمول 
که شما نیا زمند به نگاه مثبت تری نسبت به اطرافتان در 
محیط کار هستید. ضمن آنکه اگر اطلاعات کامل تری 
هم در مورد خودتان از جمله شرح حال و زند گی از 
دوران کودکی برای ماارسال کنید. به مراتب بهتر قادر 
خواهیم بود تادر موردریشه‌های مربوط به رفتارشما 
خواهد بو د که باتو جه به هوش و درایت شمااطمینان 
کامل دارم که خو دتان‌بانگاهی مثبت خودرابه عنصری 
محبوب در جامعه پیرامون خود تبدیل خواهید کرد. 
موفق و پیروز باشید 





ذٍ دت. آرمان 
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9 حان دار ذ 


غار جال نخجیر 

غار چال نخجیر یکی از پدیده‌های تازه‌یاب و نادر زمین‌شناسی مرکزایران 
است. این غار که در ۸ کیلومتری شمال شرقی شهرستان دلیجان (حد فاصل نراق 
-دلیجان) در دامنه کوه واقع شده و به دوران سوم زمین شناسی تعلق دارد. رسوبات 
سفیدبرفی به مقیاس قابل توجهی کف راهروهاودالان‌های مسیراصلی این غار 
را پوشانده است. 

این غار در سال ۱۳۶۸ شناسایی شده و گروه‌های کوهنوردی تا ژرفای ۲۰۰۰ 
ما ار وا ۱ ۱ ار اسف و را را 
انحرافی به انتهای اصلی غار دست یابند. 

ارتفاع این غار گاه از ۲۰ متر هم تجاوز می کند. بازتاب نور از منشورهای بلور 
و کلسیت در کنار آویزهای‌متنوع وپوشش اسفنجی بلورین دیواره‌هاو کف غار 
توانسته آن‌رامساعدبازدید جهانگردان کند. درانتهای این غاراستخرآبی و جود 
دارد و تالارهای بز ر گی نیز در کنار این استخر مشاهده شده‌است. 

درسال ۱۳۸۷ و در جریان توسعه و بهبود دهانه ورودی غاربر اثر اهمال 
ما 


دهانه غلامان 

دهانه غلامان تپه‌ ای مصنوعی به ار تفاع بيست و هشت متر است که در نزدیکی 
کوه خواجه شهر سوخته و قلعه سام قرار دارد. 

این تبه در فاصله ٤٤‏ کیلومتری شهرزابل و چهار کیلومتری قلعه نوواقع 
لوا 

سس ارمدتی ای داری از این تپه» آثار ساختمانی عظیم. بناهای مفصل و 
باشکوه و در مجموع شهر نسبتاً وسیعی نمایان شد. 

این بناها ازگل خام است و آجر و سنگ در آنها به کار نرفته است و این عجیب 
ال در ار ۱ ای ۱ 
اب ورف کا رد ماد اج عت روم نود 

درقسمت شمال غرب دامنه تبه دهانه غلامان آثار یک معبد مربوط به‌دوران 
هخامنشی به ابعاد ۵۶ *<۵1متر کش ف و خاک برداری شده است. در چهار گوشه 
این معبد چهار برج دیده‌بانی وجود داشت. 

این معبد در دو نوبت مورد استفاده قرار می گرفت و بنای ان دو طبقه بود. در 


قسمت شمال دهنه غلامان بنای بزر گ مستطیل شکلی دارای چهل و پنج اتاق 
اصلی و دو اتاق الحاقی کشف شده است. 
دهانه غلامان. شهری هخامنشی درسیستان است که با وجود اهمیت و جایگاه 
ویژه اش تاکنون کمترازآن سخن به میان آمده است . 
لبته جای جای منطفه سیسعان باتوجه به تمدان کهن و دیرینه‌اش از اهمیت 
قابل توجهی بر خورداراست.شهردهانه غلامان در عهد هخامنشی و زمانی که 
درس هیرملات سر بان دانت ار اهمیت و عطمی شرف ی حور داریو ده 
است. 
دراین محوطه آثاروخرابه‌های‌بسیارزی ادی از دوره‌های مختلف تاریخی 
دیده می شسود که نش‌انگر و جود دوره‌های شکوفایی تمدن و فرهنگ درآن محل 
بوده است . 
یک گروه‌ایتالیایی نخستین افرادی بودند که در سال ۱۳۶۶ تحقیقات و فعالیت 
باستان شناسی را دراین محوطه آغاز کردند. 
دهانه غلامان از نادرترین محوطه‌های باستانی فلات ایران بشمار می‌رود . 
نبودبرج وبارودیوارهای‌دفاعی و قلعه و نیز نبو دلایه‌های گوناگون استقراری 
رک راز را 
گر چه نام اصلی این شهر بطورقطع مشخص نشده اما ظاهر | 
چون دهانه يا تنگه مذ کور یکی ازراه‌های ورودی به داخل فلات 
بوده و در دو سده گذشته برده فروشان غلامان افریقایی رابرای 
ف روش از طریق این تنگه به خاک ایران‌واردمی کرده اند به این 
نام معروف شده است . 
ساختمان قدیمی دهانه غلام ان مقر حاکم ان ناحیه بود که 
درزمان هخامنشیان وسعت و ابادانی داشت و چون درمرز 


شرق و نزدیک سرزمینی بود که پیوسته بیم تخت و هجوم اقوام 
صحرا گرد از ان می رفت همیشه حاکمی لایق و مدیر و مدبرو 
منسوب به دودمان شاه بر انجا حکومت می درد 

خندفی به عرض حدود ۰متر که اینک با گل ولای پر شده 
ویرانه های شهر را از تپه های بزرگ جدامی سازد. 





که‌ازنی تشکیل شده‌به 
E‏ ار 
ریشه به هم جسبیده و 
بسدون ارتباط بازمین بر 
روی اب شناور می‌باشد. 
قطر این قطعه حدود ۱۰۰ 
مترمی‌باشد که‌برروی 
رودخانه کوچکی فرار 
SS‏ 
به‌دلیل حرکت‌این 
قطعه» عرض رودخانه در 
ال اه ار 
۵متر از قطر قطعه متحر ک 
بیشتر شده ی رح 
چجمن متحرک تنها در این 
فاصله کو تاه ۵-1 متری 
بر ی کت اد 
محسوس نمی‌باشد؛ ولی 
درصورت وجودبادو 
تو قف کافی می‌توان به 
E‏ 
به علت بز ر گی و سنگین بودن چمن» امکان اینکه 
را رن ار ار را رت 
وجود دارد. تنها ممکن است در برخی نقاط به دلیل 
نازک شدن جمن. دراثرفشار پایین رفته و پاهادرون 
اب فرو رود. 
جمن متحرک‌درروستای‌ویر در فاصله حدود 


در لایه‌های زیرین منطقه تفرش, سفره‌هایی از آب 
معدنی وجوددارد که به صورت خودجوش ازجای 
جای این منطقه به سطح زمین جریان پیدا کرده‌اند. 

اصلی‌ترین چشمه اب معدنی تفرش به «اب 
گراب»یا«آب گرو»معروف است که در ۵ کیلومتری 





۰ کیلومتری شرق شهر تکاب قرار دارد. 

چمن درسمت غرب روستاودر فاصله حدود 
یک کیلومتری آن واقع شده که باید پیاده طی شو د. 
E‏ 
دریاچه نیز که بسیاربدیع و منحصربه فر د می باشد 


غرب شهر و در محلی به 
نام«تخته‌شور»قراردارد. 
این چشمه آب معدنی بین 
روستاهای کبوران‌و تراران 
تس سب رب ار 
ناحیه از رسوبات ابرفتی 
پوشیده شدهو آب همراه‌با 
گاز کربنیک فراوان اززمین 
دسته ابهای بی کربناته 
کلسیک و کلروره سدیک 
بوده و استحمام در ان اثر 
تسکینی داشته و باعث 
انبساط عروق و ازدیاد ادرار می‌شود. 
در جهان فقط یک آب‌معدنی دیگر بااین مشخصات 


وجود دارد و آن‌هم چشمه «رویات»در فرانسه‌می‌باشد. 
مجموعه‌ای از دهها چش مه دیگر تاشعاع چند صد 
متر«آب گرو) نی زوجوددارد که به آنها«آب قلک» 
می‌گویند. 





و (۲۷) ۳ج ۸۷ 
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تهند وافیی کسی است که بخشن داشته 
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این عمل امتناع کنده 
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با جراهای فواسنکاری 





برادرم ۳۷ سالش شده بود و تقریباً به خواستگاری ۳۲دختر رفته بودیم و هیچ کدام را 
نیسندیده بود... مادرم غصه دنیا روی دلش بود. فکر می کرد اگر بمیرد و این پسرش بی‌زن 
بماند هیچ وقت به آرامش ابدی نمی رسد...من کم کم داشتم نگران‌مادرم می‌شدم. خیلی 
نگران آینده برادرم بودم... بالاخره تصمیم گرفتم یک صحبت جدی با او بکنم. به شهریار 
زنگ زدم و گفتم: به خانه ما بی؛ می خواهم صحبت جدی با تو بکنم. 

شهریا رآم دومن هم تهدیدش کردم که ظرف همین یکی دو ماه‌باید ازدواج کند. 
دیگرچه‌معنی دارد به حواستگاری‌این و آن‌برویم؟ ۲"بار کافی است وباید تصمیم 
خودت رابگیری.. 

شسهریارنسبتاً سخت گیر بود. برای هر دختری ایرادی پیدامی کرد... یکی قدش کو تاه 
بود. آن یکی تندتند حرف می‌زد» یکی دیگر صدایش کلفت بود و. 

ازهمهبدترادا اطواره ای عجیسب وغریب هم داشست.مثلا به حواستگاری هر 
دختری می رفتیم تأمی نشستیم می گفت: ببخشید. می شود من بروم دستشویی ودستم 
رابشورم؟ ۱ 

خلاصه‌می‌رفت ومی | مد وبا چشم به مادرم اشاره‌می کرد که از دستشویی خانه خوشش 
امده‌یانه...اوعقیده داشت از ظاهر تمیزو مر تب بودن سالن پذیرایی خانه‌ها نمی شود به 
تم بو دن رن ها هی برد چون هروت ت رار انت مهمان به عانه فان این تما اناق 
پذیرایی راتمیزمی کنند.ولی دستشویی از آن‌جاهایی است که کمترمورد توجه قرار 
ھی گیرد وا گر زنی خانه‌دارو باسلیقه نباشد. به فکرش خحطورنمی کند شیر الات دستشویی 
رابعد از شستن خحشک کند وبرق بیندازد. پارنگ حو له رابا کاشی‌های دستشویی هماهنگ 
کند و یا یک دستمال کاغذی کنار دستشویی بگذارد که اگر کسی نخواست از حوله دیگران 


ی 


ALLKL LLL dd 


د رچ و شم داد گاه 
۲ ننیجه کین دو از ده سا له ۱ 


دوازدهسال است که منتظر شرایطی هستم که بتوانم ازشوهرم طلاق بگیرم...دوازده 
سال است که طاقت اورده‌ام و فقط چشم انتظار چنین روزی هستم. 

حدودهفده سال پیش بامرادازدواج کردم. یک ازدواج سنتی بود و هیچ عشق وعلاقه‌ای 
قبل از ازدواج وجود نداشت e‏ 
بررسی کردند و دید ند روی هم رفته پیسرمعقولی است و جواب مثبت مثبت رادادندومن‌زن 
هر ی وزیا تا ی زر 
و مهمتربودچون قسمتی ا زهزینه‌های خانه وزند گی راباید تقبل می‌کردم.برای همین 
ی ی رت اب کر گام دعر 
کار می‌ماندم. بعد می آمدم خانه و تند تند شام می پختم و قسمتی از آن غذارابرای ناهار روز 
بعد خودم و مراد کنارمی گذاشتم... فعالیت زیاد و کم خوابی روزبه‌روز مرا لاغرتر می کرد. 
درعین حال فکرهای بلندمدت هم داشتم. پولی پس انداز کردم و در بانک مسکن گذاشتم 
می‌توانستم چندسال بعد وام بگیریم و یواش یواش صاحب خانه شویم... 

مرادهیچ وقت به اندازه‌من دلشسوره‌نداشست.ازاول قرار گذاشته‌بودیم که اجاره خانه 
و پول فیش آب و برق و تلفن رااو پرداخت کند و بقیه هزینه‌ها رامن 

حقوق که می گرفتم می گذاشتم در یک کشو وه ر کدام می خواستیم خریدی برای 
خانه بکنیم از ان برمی‌داشتیم. 

یکی دو سال اول اصلاّبه فکر بچه‌دا رشدن نبو دم. برایم مهم بو د که اول به‌مشکلات اولیه 
بیردازم و بعد اگر وضعمان کمی بهتر شد به فکر بچه بيفتیم. می‌دانستم بچه‌دار شدن مستلزم 
این بود که من کمتر کار کنم و این یعنی درآمد کمتر و درآمد کمتر یعنی زند گی سخت‌تر... 
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... اصلاً 63( سا چه اهمیتی دارد که حتها خانه همیشه 


برق بزند ولی قلب آدمما سامت بادد و 


استفاده کند دستش رابا دستمال کاغذی خشک کند... 

یکی از معیارهایش نوع لباس پوشیدن پدر خانواده بود... می گفت: زنها وقتی میهمان 
دارند شاید به خانه و حودشان برسند ولی اگراهل مرتب بودن نباشند از پدر خانواده 
غافل می‌شوند ولباس وراک نمی کنند که‌مثلاًآیاجورابش به رنگ شلوار یا کفشش 
می‌خورد یا نه... 

لاص کل ای افهای انچر ری فی کر فت ودی ا جار ادائ ی زا نمی پس خیش و ما 
دست ازپادرازتربرمی گشتیم...امامادر سخت مریض بودو تنها آرزویش ازدواج تنها 
پسرش بود. به او گفتم این بهانه گیری‌هارابهتر است کنار بگذارد و جدی تر به موضوع 
ازدواج فکر کند... خودش هم وقتی حال مادر را می‌دید نگران می‌شد ولی دست خودش 
ور یی ای رد 

بالاخره یک روز دختری به نام ستاره‌رادریک میهمانی دیدیم و از قضاشهریار از آن 
دختر خوشش آمد. هم تحصیلکرده بود و هم بسیار خوش برخورد و روابط اجتماعی‌اش 
خیلی خوب بود... همه اینها دست به دست هم داد که شهریار یک دل نه صد دل عاشق | 
دختر شود. همان شب من رفتم جلو وباب صحبت را با ستاره باز کردم و بعد شماره تلفن 
خانه‌شان را گرفتم که به حواستگاریاوبرویم... فردای آن روزبه مادررستاره‌زنگ زدم... 
اوهم گفت: لطفاً قبل از آمدن برای خواستگاری بهتر است برادرتان و دخترم حرفهایشان 
رابزنند واگر به توافق رسیدند. بعد به حواستگاری بيایید. 

ماهم قبول کردیم و از فردای آن روز شسهریارروزی یکی دو ساعت باستاره حرف 
می‌زد و از هر دری می گفتند و می‌شنیدند... شهریار روزبه‌روز به آن دختر بیشتر علاقه‌مند 
می‌شد. ستاره دختر فوق‌العاده‌ای بود. بالاخره به توافق رسیدیم و به حواستگاری رفتیم. تا 
واردخانه‌شان شدیم منتظر بو دم شهریا رمث برای دست شستن به دستشویی برود...ولی 
این کار رانکرد... سالن پذیرایی پر بود از بوم‌های سفید و بوی رنگ همه جاراپر کرده بود. 
پدرستاره گفت: ببخشید. من هفته‌ ای یکی دورو زاینجا کلاس نقاشی دارم وشاگردها 
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o‏ احساس می‌کردم یک نفر کلاه سر م گذاشته. 
احساس دی بود. احساس و رشکستگی... 5 


یھ برخم عفن فراواتی کهبه بچه ٩۱3‏ شتم فکر کردم باید صبر کنم .مراداما حونسرد 
بود. از سر کار که می آمد پای تلویزیون می‌نشست و به هیچ چیز فکر نمی کرد... 

بعد از سه. چهار سال دیگر فکر کردم دارد دیر می‌شود و بهتر است صاحب بچه شوم... 
دردوران ب ارداری خیلی کم کارمی کردم و به‌همین حاطر در هزینه‌های زند گی لنگ 
مانده‌بودیم. کار به جایی رسید که برای بعضی از هزینه‌هایمان مجبورش دم چند تکه طلا 
بفروشم...مدام دلواپس بودم ولی به هرسختی بودروزها گذشت وزایمان کردم و بعداز 
تمام شدن دوره مرخصی زایمان بچه را مهد کودک گذاشتم و افتادم به کار کردن... 

زندگی خیلی سخت بود و خدامی‌داند که سال به سال حتی به این فکر نمی‌افتادم 
حتی یک بلوز برای حودم بخرم ولی مراد این طور نبود...اگر پاداشی و یاعیدی می گرفت. 
شرج شوش هی کرو 

اوایل یک کمی دلخورمی شد م ولی نه‌زیاد تااینکه یک روزبر حسب تصادف باخبر 
شسدم مراد یک آپارتمان هفتاد متری چند خیابان آنطرف تر خریده است!اولش شوک زده 
ام ورعل وس سیم . گفتم حتما می خواهد مراسورپریز کند. ول بعد از چندروز 
دیدم اصلاً در این مورد حرفی به من نمی‌زند . خودم موضوع را مطرح کردم و او حاشا کرد 
و گفت آن آپارتمان مال نعودش نیست و برادرش که خارج از کشور زندگی می‌کند این را 
خریده و او به ان سر کشی می کند. 

حرفش راباور کردم ولی چند ماه بعد دفترچه حساب بانکی او را دیدم که نزدیک به 
ینجا «میلیسون تومان دران بود. ..حس کردم خبرهایی است که من اصلا خبر ندارم. مراد 
حاضر نبود جیزی بیشتر از پرداخت اجاره‌خانه و فیشهای برق و تلفن هزینه‌ای را در خانه 
پرداخت کند و حتی برای بچه یک دست لباس نمی خرید درحالی که اینقدر پول تو حساب 
بانکی‌اش بود. شک همه و جودم را گرفته بود. نمی دانستم چه کنم. تصمیم گرفتم هیچ 
نگویم و تحقیق کنم ما جراا ز چه قراراست. چند روزی مرخصی گرفتم ودنبالش راه‌افتادم.. 


يم هي مر 
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می‌آیند...دیگر وسایل راتاهفته 
بعد که قرار است بیایند جمع 
نمی‌کنم. 

قلبم تند تندمی‌زد. گفتم 
الان است که شهریار اشاره 
کند و بگوید بلند شویم و 
برویم... اما این طور نشد. اتفاقا 
به دستشویی رفتم وبرخلاف 
انچه شهریار همیشه در نظرش 
بود» دستشوبی حسابی قدیمی 
بودو چند کاشی هم افتاده بود 
واز همه بدتر اینکه شیرها چکه 
می کر دند و... 

مطمئن بودم جواب شهریار منفی خواهد بود. وقتی از خانه آنهابیرون زدیم شهریار 
گفت: چه خانواده خونگرم و خوبی بودند. انگار صد سال بود که با انها اشنا بودیم. 

حیرت زده نگاهش کردم و گفتم: یعنی تو از ريخته پاش بودن خانه‌اش بدت نیامد؟ 

شهریار شانه بالاانداخت و گفت: نه... اصلاً چه اهمیتی دارد که حتماً حانه همیشه برق 
بزندولی قلب آدمها پر از سیاهی و کثیفی باشد...داشتم وامی‌رفتم... یاشهریا ریک شبه 
عوض شده بود یا من گوشم داشت اشتباه می‌شنید... 

حلاصه شهریار با ستاره ازدواج کرد... الان سالهاست که او رادست می‌اندازيم که همه 
ایرادهایی که به حانواده‌ها و دخترهای دیگر می گرفت» همگی در یک دختر جمع شده و 

اما خودش همیشه یک جواب قانع کننده دارد که ما دهانمان بسته‌می شود وسربه 





تایید تکان می دهیم: 
-... شمااز معجزه عشق غافل بودید...اگر جرقه عشق می‌زد. هیچ کدام از این ایرادها 
رانمی گرفتم... 9 
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خلاصه‌بگو یم فهمیدم‌پر خلاف 
ھور تھ بت درم 
ساده‌با درامد کم نیست» او پول 
تاک ا 
وسازسرمایه گذاری کرده‌و با 
پیش خرید آپارتمان و فروش 
آنهابة قیمت تخب بالات کلی 
سود کرده‌است.نمی‌دانید جه 
حالی شسدم... موضوع رابااو 
درمیان گذاشتم.هر چی سعی 
کرد حاشا کند نتوانست ودست 
آخر گفت: ژند کی همیزن است 
اگر می خواهی طلاق بگیر... 

احساس می کردم یک نف ر کلاه‌سرم گذاشته»احساس بدی بو د.احساس ورشکستگی... 
یاد روزهای سختی افتادم که هنوز افتاب نزده بود که سر کار می‌رفتم وهوا تاریک بود که 
به خانه می آمدم... 

مراد حاضر نشد هیچ حق و حقوقی به من بدهد. من هم ماندم و با او زندگی کردم. با 
و جوداینکه می‌دانستم مردثروتمندی است ولی حاضرنبودهیچ خرجی برای من و بچه 
بکند.هرچه کار می کردم خر ج بچه و خانه می کردم و کینه غریبی از مراد دردل داشستم و 
منتظر فرصتی بودم که از او جداشوم. 

دوازده‌سال گذشت.مراددست‌به یک کاربز رگ زد وا زقضایک نفرا زاو کلاهبردارتر یبدا 
شد و همه پولش را خورد. کار به جایی رسید که چکهایش بر گشت خورد و مامورها دنبالش 
بودند. یک روز یکی از مامورها که آمد دم در خانه دنبالش, او را لو دادم و مامورهادستگیرش 
کردند. باورش نمی‌شد من این کاررابکنم ولی خبر نداشت چه کینه‌ای دراین سالها دردل 
من کاشته بود. حالا که همه اموالش را از دست داده و راهی زندان شده است امده‌ام تقاضای 
طلاق کنم... حوشحالم که خداوند بالاخره انتقام من و بچه‌ام را از او گرفت... 
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رضا ابراهیم زاده 


NA. 





رضا مه زاده e‏ 
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ذدان 


ذیست. ده عمل ات 


e 


دای کډ ,دسټبن اندو سن 





مسا بن بز رک د اسفان نو یسی 


دوره سوم 





سنگ صیور 





«سنگ صبور) نوشته «بتول سیدحیدری) در نگاه نخست روایت ی است به ظاهر ساده 
از دغدغه‌ها و درگیری‌های عادی و متعارف زندگی آدمهایی فرومانده در زیر خط فقر؛ 
اما با تعمق بر لایه دوم آن» هوشمندی و ظرافت ذهنی نویسنده در بیان غیر مستقیم شور 
زن دگ ی از خلال اندوهی پنهان و جار یکه در عمق جان شسخصیت‌ها ی اصلی داستان 
جاری است» به روشنی دریافت می‌شود. 

«بتول سید حیدری) دان شآموخته کارشناسی روان‌شناسی عمومی و کاردانی زبان 


لیوان آب قند رادستم داد. روسری راازسرم گرفت. خم شد. شیرآب راباز کرد. 
یک دستش را خیس و بعد به صورتم کشید. 

-: الهی تیکه تیکه بشه به حق علی ... 

روی حلب روغن از سیمان پرشده. نشست. 

باچی زدتت ؟ 

-: نزد مامان جان... دست بزن نداره... 

بلند شد. موهای سفید وسیاهش میان عرقهای صورت به گونه‌ها و پیشانی اش 
جسبیده بود. 

روی تشت قرمز رنگ بزرگی خم شد. لبه‌های دامن پیراهنش ازپشت جمع شده 
بود.معلوم بود خیلی وقت است که‌اتونخورده. 
استین‌هایش را تا ارنج بالازده گلیم‌سبزرنگی 
را که میان آب و تاید خوابانده بود بالا کید 
بعد دوباره میان آبه پنهانش کرد. 

-:روزاول بهت گفتم زن این مرتیکه‌ی 
معتاد نشو. نه به حرج تو رفت نه به خر ج اقای 
پس ر خو اهر م راه به راه میره ژاپن و برمی گرده... 
زند گی ابجیم چی بودازوقتی رامینش رفته 
ببین جی شده...! 

بلند شدم. لیوان را گذاشتم لب حوض. 
می‌شکنه... 

لیوان را کنار در ختچه‌ی کوچک انجیر که 
از وسط حوض سردراورده گذاشتم. پارسال 
مامان اب حو ض راخالی کرد تویش راداد پر کردندا زخاک. یک نهال کو چک انجیررا 
هم کاشت وسط بعد دورتا دورش را ریحان گرفت و شوید. 

-: نمی‌خواد زحمت بکشی. خودم یه کاری‌شون می کنم. 

توی تست مسی پاهایم رافرو می‌برم. گرمی آب داخلش میان رگ‌های پوست 
پایم می‌دود. مادر کمی تاید می‌ریزد. 

-: م وکت آشپزخانه است. ذلیل بشه فریبا... از بس که این جا هر زهرماری می‌پزه 
و روغن به سقف وفرش می پرونه» اصلانمی‌شه به این موکت نگاه کرد. خیلی جرب 
وچبلیه.. 

تند تند پامی‌زنم. غیر ا زاین دوتاتشت» توی دیگ بزرگی که مادر درآن گاهی اش 

خالا خودش کجاهست ؟ 

-: عفریته رامیگی... باورکن فهیمه جون ؛ هیچکی مثل تو نمی شه. فریبا یا همه‌اش 
پی قر و فرشه یا کلاس آشپزیش. الان هم با مریم رفته پاساژ بگرده... عبرمر گش مثلا 
عروسمه. صبحی ومد این جا. این فرشهاراهم دید عوض این که کمک کنه فریبارا 
خر کرد و با خودش برد. خبر م رگش بهم گفت زود برمی گردیم و میام کمک. صد سال 








۳ 
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نفس عمیقی می کشد؛ شانگ به دست می رود سراغ دیگ. صدای زنگ تلفن 
ازداخل سالن می‌آید. بر گشته‌ام و به سالن خیره شده‌ام. مادر شیر رامی‌بندد و همراه با 
صدای دمپایی‌هایش راه کج می کند. می گویم: 

-:اگه ناصره» بگو من این جانیستم. 

دست تکان می دهد که یعنی خودم می‌دانم. ازتوی تشت بیرون می‌آیم. گوشه‌اش 
رامی گیسرم. حم می کنم. سنگین است. آب چ رک و کف آلو دازداخلش می‌زند 
بیرون. مو کت را چند بار از هر طرف جابه جامی کنم. شیلنگ راداخل تشت مسی 
می‌گذارم. 

تاید می‌ریزم. مامان بیرون امده است. 

-مرتیکه‌ی معتاد... گفت فهیمه این جاست. گفتم چه طور؟... گفت قراربوداین جا 
بياييم انگار رفته چیزی بخره... دير کرده.. 

خنده‌ام می گیرد. دوباره شروع به پازدن 
کم 

-ازاو لآبش کر دی؟ برم‌برات چایی بریزم... 
اینها طایفه‌ای ادم‌هایی هستند که توی حرف 
درنمی‌مونند. زمین رو به آسمون می‌دوزند ولی 
از حرف جانمی‌مونند.... خدابیامر زمادرش هم 
همین طوربود. آنقدر زبون‌باز بود که نگو... 

برگشته است با یک لیوان چایی. توی یک 
دس دیک قندان گرفته. 

-:امروز حق نداری بری خونه. بشین تامن 
تکلیفم راباآقات یک سره کنم. چه قد ر گفتم 
مرد این‌ها طایفه‌ای رسم دارند شیر بها بگیرند. 
توهمبگیر.هی حرف زد.هی خد او پیغمبر 
کردهی گفت پول‌ازاین جوون خوردن‌نداره 
نمی‌دونم پاکه. پسرکاریه ... حالا که دخترش رولت وپار کرده می فهمه که مرتیکه‌ی 
معتاد به لاقبا چه قدرپاکه ... 

یک قلپ از چای می خورم. صدای اذان از دوردست‌هامیآید. لیوان رامی گذارم 
لب حوض. 

-:مامانی تراخدا این قدرمعتاد نگو دلم یه حالی می شه. خب اگر منم هشت ساعت 
لب کوره‌ی آجر کار می کردم صورتم بهتر از این نمی‌شد. 

گلیم داخل تشت قرمزرابالاوپایین می کند. دستش رابه کمر گرفته. می‌ایستد 
روبرویم. ۱ 

-: خوبه توهم ... حواست به این‌ها باشه. فک رکنم حسابی تمیزشد. قبلابا اب داع 
وتاید حوب خیسوند‌مشان... 

روی حلب روغن می‌نشیند. 

-: درش بیار» روی موزاییک پهن کن ويه پادیگه بزن. بسش هست. 

از توی تشست بیرون میآیم. آب‌ها را خالی می کنم. روی مو کت که جمع شده و 
حالت بدی پیدا کرده می‌ایستم. شیلنگ آب را روی پاهایم می گیرم. تمام تنم مورمور 
می‌شود. سردی آب زیرپوستم می‌دود. 

خاد جى تو روزد؟ 

-: مادرمن» منو نزد... پرده‌ی گل بهی رو که سفارش دادم چندباربهش گفتم برود 
بگیرد. پولش روهم قبلادادم.... بادش رفته....امروزاومده به من می گه حاج عباس 
پرده دوز رفته سوریه.نمی‌دونی چه قدرناراحت شدم. دو هفته اس پر ده آماده شده.هی 









امروز و فردا کرد تا حرحاج عباس رفت. حالا کی بر گرده مغازه خدامی‌دونه. 

خیره خیره نگاهم می کند. 

سر همین هر درای بای ازهای این جا 

-: خب اره. فرداشب دوستم باشوهرش شام مياد خونه‌ام؛ چه خاکی توسرم 
کم 

مادر با اخم ابرویی بالا می‌اندازد. 

-: خوبه خوبه... حالا برو اون گلیم را چند بار پا بزن. تمیزه. یه ماه پیش شستمش. 
پسرمریم روش شاشیده. ازپس ر خودم چی خیردیدم که از نوه ببینم. 

توی تشت قرمز رفته‌ام. دیگر گرمی وسردی آب به حالم فرق نمی کند. آفتاب 
وسط آسمان رسیده است. کلافه شده‌ام. مادر تشت مسی راوارونه می کند. کف دست 
رارویش می‌مالد.باشانگ تشت رامی‌شسورد. بعد موکت رابلند می کندوروی آن 
می گذارد. دوباره آب می کیرد 

-:یادمهوقتی قد توبودم یه شب به آقات گفتم چراوقتی می خندی کجی 
دندون‌هات بیشترمی‌شن.همچین بامشت کوفت توی دهانم که ازدرددندونام تا 
صبح خوابم نبرد ولی صدام هم درنیومد... اما شماها | خوب می‌کنی مادر. مردهارو 
باید همین جوری ادب کرد.اگه من دخترالانی بودم اصلازن اقات نمی شدم. اون 
وقت‌هاکی جرات داشت نه‌بیاره.... دیگه‌پانزن. درش بیار. یه آب‌هم که بگیری. 
بسشه... حالا قربونت برو سر اون یکی. 

00% 

روبروی تلویزیون دراز کشیده‌ام. زیرچشمی به ساعت دیواری نگاه می کنم. از دو 
گذشته است. نمی دانم برای ناهار چه کار کرده. مامان م ی آید کنارم. بشقاب خورشت 
با ته ما نده‌ی برنج را توی سینی می گذارد. سرجایم می‌نشینم. 

-: خودم می‌برم مامان جان. 

نه؛ خسته شدی. خیلی خوب شستی. فر یبای خاک برس رکه امد وادارش می کنم 
روی این بندها ومیله‌های بالکن پهن شان کند.مرده‌شورش راببرداگرهم بودبه تمیزی 
تونمی‌شست. پا دری‌هارا تا تموم کرد اون قدر غر زد که جون به لب شدم. 

توی آشیزخانه می رود. 

-:ناصربرای ناهارچیزی خورده ؟ اگرنخورده وقتی خواستی بری براش غذا 
کشیدم ببر مادر جون. 

-: ولی من نمی‌رم مامان جان! 

با سینی جای داخل اتاق می‌شود. 

-: این حرف‌ها چیه ؟! مردم بفهمند چی می گند؟! 

باگوشهروسری‌عرق پیشانی اش راپاک می کند.همان جا کنار ستون می نشیند. 
سینی چای رابه طرفم هل می‌دهد. 

اون ازفریبا که خواستگار به اون خوبی رو جواب کرداین هم ازمن که گیرعروسی 
مثل مریم افتادم که فقط به فکر خالی کردن جیب پسر بدبختمه این هم از تو 1 

آه بلندی می کشد. پشت دستش راروی چشم‌هایش می گذارد. 

می‌روم کنارش. بغلش می کنم. 

-:به خدامامان ناصرخیلی پسرخوبیه. خیلی دوستم داره... 

سر بلند می کند. 

-: هرشب بعد از نماز» حدا را هزار بارشکر می کنم که عروس آبجیم نشدی. 
درسته که ناصر قد رامین پول وپله نداره‌مادر؛ اما جربزه‌ی کار داره. حلال و حروم 
سرش می شه. رامین ذلیل شده معلوم نیست با کدوم کار خلاف این پولارو می‌ندازه 
توی خونه ی خواهرمن. اخلاقش هم ازسگ بد تره...... خدا راصدهزار بارش کر 
مادر... شکر. 

بلند می‌ شود به طرف آشپز خانه می‌رود. 

-: پاشسودخترم. پاشو شال و کلاه کن بروسرزند گیت.براشامت‌هم غذا کشیدم. 
برو تا مریم برنگشته. پس فردا این عروسه صدتا حرف درمیاره. برو مادر. 

لب پایینی ام رامی گزم. مانتویم رامی‌پوشم. روسری راسرم می کنم. توی حیاط 
نگاهی به فرش‌های شسته شده می‌اندازم که روی تشت‌ها مر تب چیده شده اند. مامان 
تادم در بدرقه‌ام می کند. بسته‌ی غذارا می‌دهد. صورتم رامی‌بوسد بعد در را ارام 
می‌بندد و من راهی خانه‌ام می‌شوم. 
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خانم صد یقه على پور اصل ‏ خوی 

نامه گیراو صمیمی تان و همچنین داستان خحوب و خواندنی شمارابیش از دو سه 
با رخوانده‌ام. پیش از پاسخگویی به آنچه‌باشیو ایی و یختگی برقلم‌رانده‌اید.لازماست 
- به تاکید - برایتان بنویسم که از موهبت فریحه و ذوق نیرومند برای داستان نویسی 
دراندازه‌ای درخحشان» بر خوردارید. قدراین موهبت خدادادی را بدانید و باور کنید 
که هر قدربرای پروراندن و جلادادن قریحه و استعدادتان در کار نوشتن تلاش کنید 
به حودتان و دیگران بیش از پیش یاری رسانده‌اید. و اماه شاید در جریان مطالعاتتان 
به روشنی دریافته باشید که اگر نگویم همه نویسندگان ایران و جهان -اکثر قریب 
به اتفاق داستان‌نویسان کل تاریخ داستان‌نویسی دنیاء کم و بیش از گذرگاههای رنج 
گذشته‌اند. به عبار تی دیگرء گویارنج‌بردن» تحمل حرمان و گذراندن‌دورانهای 
پرمشقت»«شرط لازم» برای رسیدن به نخستین ایستگاههای توفیق در راه و کار 
نوشتن است!این سخن البته ه رگزبه این مفهوم نیست که بخواهیم برای «رنج» نوعی 
اصالت و قداست قطعی وب رگشت‌ناپذیر قائل شویم. نه» «رنج‌برای رنج»نوعی تلقی 
بیما رگونهاست که‌نهایتاراه‌به بيهو د گی می بر د. از خلال نامه و داستانهای خوب و 
انسانی وبه یاد ماندنی تان می توان‌بارقه‌های نیرومند نشاط وشعف یک جان شفاف و 
قوی رابه وضوح رویت کرد. شمانویسنده‌ای«واقع گرا»هستید که با تکیه بر مجموع 
تجربه‌هایت ان وبنابرذوق و قریحه‌هنرمندانه‌تان می‌توانید«واقعیت واقعی»رابه 
«واقعیت داستانی» تبدیل کنید. در این مسیر بی گمان با خودآموزی, مطالعه متم رکز 
ومتکی بر قدرت کم مانند مشاهده و مقایسهتان» هر عنصرداستانی رابه گونه‌ای 
مسنجیده به کار می‌برید و هر (مضمون) و (موضوع) راء براساس منطق و الزامهای 
ب رآمده‌ازمتن داستانتان می پرورانید. زبان داستانی تان‌هم.درعین ساد گی و شفافیت» 
ب نوبه حودغنی ورنگین است. خوشبختانه با و جودمجموع این امتیازهادر وضع 
و موقعیتی مطلوب قرار دارید. جوان هستید و به تعبیری در اغازراه. پس یقین داشته 
باشید که‌درصورت پیگیری و ادامه برنامه‌ریزی شده کار چهار صباح دیگر به عنوان 
یکی از چهره‌های شاخص داستان نویسی نسل خود تان به عرصه خواهید رسید و 

آنجه‌در پاسخبه‌نامه و نوشته‌هایتان ب رقلم رانده‌ام‌هیچ رنگی از«تعارف) 
تشویق امی زندارد. دراین مورد فقط وجدان حرفه‌ای و وظیفه‌ای که در «اطلاعات 
هفتگی» برعهده‌ام گذاشته شده مرابه پاسخگویی صریح برمی‌انگیزد. 

داستانهایتان در نوبت چاپ فراردارند. سخن پایانی ام این است که به رغم 
دشسواریهاو تنگناهاه از خودتان وسلامتی تان هم غافل نشسوید و به دل نگرانی و 
توصیه‌های‌همسرتان تو جه کنید. 

درانتظارنوشته‌هاوداستانهای تازه‌ای که خواهید نوشت.برای شماء همسر 
مهربان و پسر کوچولووبسیاردوست داشتنی تال تندرستی, شادی و پویند گی ارزو 
هب 

خانم نورا سلحشوری ""تهران 

ازابراز لطف بزر گوارانه شماسپاسگزارم. در مورد «قصه» و «حکایت» که اساسا 
با«داستان» تفاوت ماهوی‌دارد.بایدبگویم که:معمولابه آثاری که در آنها تاکید و تکیه 
برراع رن سار ری سر ارت ترس رتصرال ار دص یت امه 
(قصه» می گویند. در قصه و حکایت محور ماجرابر«حوادث خلق الساعه» می گر دد. 
حوادت محض قصه‌هارابه و جود می آورندورکن اساسی‌وبنیادی آنهاراتشکیل 
می‌دهند. بی آنکه در گسترش و بازسازی قهرمانها و آدمهای قصه کوچکترین نقشی 
داشته باشند. به عبارت دیگر قهرمانها و آدمهادر قصهد گر گونی نمی پذیرند و بیشتر 
دستخوش حوادث وماجراهای گونا گون‌اند.قصه‌هاشکل ساده‌وابتدایی‌دارندو 
بیشترانقل» می شوند تااروایت». زبان اغلب قصه‌هابسیار نزدیک به گفتاروزبان 
محاوره عامه مردم. و پر از اصطلاحات و لغات ضرب‌المثل‌های عامیانه است. 

ونکته اخراین که: در قصه ادمهابه صورت و شکل «کلی» مطرح شده‌اند. اما در 
داستان ان کلیات با«شخصیت یردازی»درزمان و مکان مشخص و موقعیت ملموس. 
با جزیی‌نگری و دقت به تکامل می‌رسد. شاد و موفق باشید. 
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از ترس زبانم بند آمده‌بودو پای‌فرارنداشتم.عرق 
سردی بر پيشانيم نشسته‌بود. صدای تند ضربان قلبم را 
به وضوح می شنیدم. شبح به من نزدیکتر می شد. حس 
می کردم دستش رادراز کرده تادستم رابگیرد. سعی کردم 
با تمام و جودفریادبزنم تاشایددران شلوغی حیاط.سالن 
واتافهای پایین کسی صدایم رابشنود. 

«منصور)»زودتراززمان ممکن به ساد گی و کودنی من 
پی بر د. هیچ فکر نمی کردم به این زودی همه چیزرا خراب 
کنم. دست و پایم هنوز از ترس می لرزید .مستاصل مانده 
بودم.دمی دانستم چطور ترس بچگانه ام را توجیه کنم.اما 
اوانگار نه انگار که‌مسله غیرعادی پیش آمده.به آرامی به 
من سلام کرد. نفس عمیقی کشیدم. خوشحال بودم که در 
تاریکی این اتفاق افتاده»و اگر نه روی دیدنش رانداشتم. 

خواستم عذر خواهی کرده و به گوشه‌ای پناه ببرم 
که اونگذاشت. فکرمی کردم صحبت کردن دران حابا 
منصور درست نباشد. زیراو نامحرم بود و ماهنوز به عقد 





صباادبب 





بایان یک خیال 


هم در نیامده بودیم. 

-با توهستم حالت خوبه؟ 

-هیس....دیگه فراموش کن تقصیر ت وکه‌نیس...من 
مثل دزداتوروغافل گیر کردم.درضمن دیگه این طور 
رسمی باهام حرف نزن. من و تو قرار همین روزاباهم 
عروسی کنیم. 

باشنیدن این کلمه حس کردم تمام و جودم داغ شد. 

من هی ا جره ط راک و ابر ک: 
صدای خان جون رو شنيدم که ادرس کاسه چینی هارو 
بهت می داد دلم می خواست یه باردوراز چشم خان جون 
و عمو و( پری خانم» یه کمی باهات صحبت کنم. اخه نا 
سلامتی من و تو داریم زن و شوهر می شیم...مگه نه؟! 

نتونستم جوابی به او بدم. 

-طناز....طناز... 

صدای بلند و خش دار خان جون منوا زاونجابیرون 
کشید. مثل برق زده ها از جا پریدم... 

خواستم بهسمت راه پله بدوم و جوابش روبدم.اما 
منصور گفت: 

-صبر کن...جوایش رو که ندی چند دقیقه بعد یادش 
سای و ن 

من فقط منصورم...فهمیدی..؟وازاین که قراره‌باهم 
ازدواج کنیم خیلی حوشحالم. 

ممنونم... 

بطرم جو اپ امان ای به اودادم ما نمی دانستم 
به آدمی که چنین چیزی به آدم می گوید چه‌باید پاسخ 
داد 

سممنون چی؟منظورت از ممنون چیه؟ به من بگو 
منو دوست داری يانه ؟ ببین..من اصلا عجله ندارم فقط 
درست فکر کن و جوابم رو بده.... 

-آخه من نمی دونم چی باید بگم»خوب من و شما از 
بچگی اسممون روی‌هم بوده....یعنی 1 

-خیلی حوب.اون بچگی بود...حالادیگه هم تو 
بزرگی و هم من....حالااچی فقط به خاطر بچگی دوسم 
داریا تھ 

پرسش او آنقدر سخت بود که نم توانستم هیچ دلیل 
قابل قبولی برای آن پیدا کنم...او پی به حال و روز من برده 
و فهمید که مستاصل شده‌ام. 

-خیلی خوب.راجع بهش فکر کن.بعد بهم جواب 
بده.نفس راحتی کشیدم وبه سرعت چند قدمی ازاو فاصله 
گرفتم و خودرابه روشنایی کنارراه پله‌هارساندم.بدون 
انکهیادم بیاید برای چه به ان اتاق رفته‌بودم.به سرعت 
یله هارا ۲ تایکی پایین دویدم. دوبارنزدیک بودباسر 
به‌پایین پله‌هابیفتم. انقدردست پاچه شده‌بودم که 
نمیتوانستم بفهمم ظاهر بر افروخته و شتابزده ام چطور 
مرا پیش چشمان تیز بین دیگران رسوامی کند... 


اطلاعات ما ی 09 ۳۳۹۲ 


درست پایین پله‌ها اولین نگاه پرسشگر مرابیش از 
پیش بر آشفت. 

سلامد عترعمو کج ابا این عجله؟ پس کاسه 
چینی های لب طلایی خان جون چی شد؟ 

تازه آن‌موقع یادم آمد برای چه‌به اتاق‌بالارفته‌بودم‌و 
حالا دست خالی و سراسیمه مجبور بودم برای فراموشیم 
بهانه ای بتراشم. 

-من آوردمشون محسن جون‌ادختر عموزورش 
نمی رسید اینارو بیاره... 

قلبم دوباره به تندی تبید.منصور چطور با این سرعت 
بادست پر خود رابه من رساند.... 

ات بر 

محسن حاج و واج سر تاپای برادرش راب انداز کرد 
آرامش و خونسردی منصور بیشتر مضطربم کرد. حس 
می کردم مغزم یخ زده‌است.به سختی آب گلویم راقورت 
می دادم و دنبال بهانه ای برای فراراز این وضعیت بحرانی 
بودم که ... 

-طناز ....طناز جان کاسه هارو پیدا کردی مادر؟ 

-بله خان جون من زورم نرسید پسرعمومنصور 
ز مت کل لب 

-اختیاردارین دختر عموقابل شمارو نداره....محسن 
مات و مبهوت روی پله ها به من خیره ماند و من بالاخره 
توانستم خود رابه حياط و پای دیگ نذری برسانم. 

-اقاجون نوبت من نشده‌هنوز؟ 

آقاجون‌درحالی که‌پالتوی‌روی‌دوشش رواززیر 
دست جمع می کرد.ملاقه‌رابه‌دستم‌دادو گفت:بیاعزیز 
باب بیا که به موقع رسیدیاصلانوبت خود ته. 

ملاقه راازدست او گرفتم‌وباتمام قوااش نذری‌را 
هم زدم ودردل خواسته‌هایم رازیرورو کردم.قلبم‌هنوز 
په تندی می تپید. نمی دانستم خواهش خودرا چطور از 
خدا بخواهم.طی چند روز گذشته بارهاو بارها به ازدواج 
با منصور فکر کرده بودم امانمی دانستم چه احساسی 
نسبت به او دارم. 

من و منصور.پسر عمو و دختر عموبودیماما کمتر 
یکدیگررامی شناختیم او ۸سال از من بزرگتر بود و 
تودارو مغروربه نظرمی رسید.یادم‌هست که قاطی 
هم سن وسالهای خودش نمی شد.عزیزدردانه عمو 
بودوهرچه‌می خواست.دراسرع‌وفت برایش حاضر 
می شسد.بهترین سر گرمیهایش سینمارفتن و غرق‌در 
مطالعه رمانهای خارجی بود.زن عمو می گفت منصور 
خوره کتاب خواندن داره. هوش خوبی برای حفظ کردن 
اشعارداشت ومخصوصاش عرنورا خوب می خواند 
وازبرمی کرد. گاهی‌هم شعرمی گفت.بعضی وقتها 
جوری حرف می زد که بزرگترها هم از حرفهایش چیزی 
نمی فهمیدند. عم و خیلی سسعی کرد تابستانه و راب 
حجره برده و صنعت و کار پدری یعنی صحافی رابه او 
بیاموزدو پسر عمو منصور علاقه‌ای به این کارهانداشت 
اوبیشترهوش و حوا شی اون بالاهابودواز کلاف سردر 
گم‌سیاست ودودو تا چهارتای ریالی سر رشته خوبی 
داشت. عمو خیلی سعی کرد همین جادست وبالش رابند 
کند و حجره ای برایش دست و پا کرده و مرانیز به عقدش 
در آورد.اماناگهان پسر عمومنصور چمدان رابست و 





عازم پاریس شد. بعد از آن هر چند وقت یک بارنامه‌ای 
می نوشت وخانواده‌راا زا خرین وضعیتش باخبرمی کرد 
بزررگشان‌دریکی ازبز رگترین دانشگاههای دنیادرس 
مدیریت خوانده و تادکتراییش رفته است. 
با زگشته تابایک تیردونشان‌بزند.اول آنکه عمو و آقاجانم 
راراضی به وصلت بامن کند و دوم‌اینکه رضایت پدرش 
رابرای‌مشارکت در دایر ساختن یک تجارتخانه گلیم و 

تاجایی که از آقاجانم شسنیده‌بودم عمواولین 
درخحواست منصوررابا حشنودی واز روی طیب خاطر 
پذیرفت.امانسبت به دومین خواست او تردید داشت و 
بی رعبت بود. 

بااین حال من بانظرمحسن موافق‌بودم که بالا خره 
منصور رگ خواب عمو جان راپیدا کرده‌واوراراضی به 

میسن از تیان ار کشت و ادریزو کر نی پک اکر 
کس دیگر دل‌شادبودبودامانا گهان تغییر وضعیت داد ودر 
سکوتی ژرف همر اه با افسرد گی و دلسردی فرو رفت. 
بود. من وآودر کودکی هم بازی‌های پرشروشوری 
بودیم.اوبرعکس منصوربسیارزود جوش جمع گراو 
متواضع بودو هرگ زدنبال ارزوهای بزرگ و امال دور و 

اوکاری.پر حوصلهوقانم بودودرکاربهنظر 
راباصبر و شکیبایی درزمانی معین و فرصتی مغتنم.بدون 
دریافت وام و قرض به دست آوردهاو هیچ وقت بیگدار 
به آب نمی زد. 

می توانم به جرات بگویم او اولین کسی بود که در تمام 
زند گی بعد از اقاجون‌ومامان جرات تکیه‌واعتماد کردن 
به اوراداشتم و مهمتر آنکه‌ من هر گز فرصتی برای فکر 
کردن در مورد ازدواج با منصور نداشتم.در عوض محسن 
باان حجب و حیاو بر خوردهای توام با حجالت و شرمش 
همیشهمرامجدوب خود کرده‌بود.اماازاین احساس 
درونی سردرنمی آوردم و نمی دانستم چه چیز منصوریک 
شبه و در یک برخورد.ان هم در کشاکش ترس و دغدغه و 
فرار تا این اندازه مراواله و شیدای خود کرده بود. 

شاید شهامت گستاخ گونه اودلم رارام کرده و شاید 
دوستت دارم که تا کنون اززبان اقاجان نیز نشنیده ام. 

محسن هميشه بامتانت و حیای پنهانی 
وقت عبارت دوستت دارم رابرزبان نیاورده‌بود. جدااز 
اینها کارو کاسبی منصورباان حال وروزی که‌من ارزویش 
مام‌آن و اقاجان و خان جون وابسته‌بودم.ولی خیلی دلم 
می خواست مثل یک خانم امروزی و متمدن بهره ای از 
این تعلقات ببرم و ان سوی کره خاکی رانیز ببینم. 

00% 





مگه‌قراره‌ازتودیگ به جا ی آش رشته جی دربیاد؟ 
خوشختانه همه چی بر وفق مراده مگه نه؟ تا چند وقت 
دیگه هم عروس می شی و می ری سر زند گیت.... 
جمله رمز الود منصور فکر می کردم -دوستم داری؟ 

و و ا ا 72 
چطوراورادوست دارم‌احتی نمی دانستم ایااحساس من 
نسبت به محسن که همیشه مثل اقاجون مامان پاحتی 
خود من زند گی رو ساده می دید جیست؟اصلامنو چه 
به این فکرا؟اگرمثل قدیما بدون اينکه نظرموبپرسند مرا 
سر سفره عقد می نشاندند شایدالان آنقدر با خودم در گیر 
نبودم؟ حان جون آنطور که خودبرایمان تعریف کرده 
بودازسردرس ومکتب خانه به زورب ه خانه آوردنش 
وسرسفره عقد نشاندنش.او داماد رانه دیده‌بودو نه 
می شناخت.امابه مدت ٤٤‏ سال در کنار او زند گی و ٤‏ 
فرزند سالم و خوب برایش تربیت کرده بود.ولی معلوم 

سیسه. یه دیگه دخترمافکر می کنم به اندازه کل 
خانواده دعا کردی... 

آقا جون دوباره ملاقه روا ز من گرفت و خود شروع به 
هم زدن آش و صلوات فرستادن کرد. داشتم کاسه‌های لب 
طلایی که منصو راز اطاق خان جان آورده‌و گوشه حياط 
انطرفتر از دیگ نذری روی زمین چی ده بودیکی یکی 
برای پر کردن اش آماده‌می کردم که ناگهان نگاهم متو جه 
خسن ا یں ی بح ی 
کند.اما انگار آن موقع حرفی برای گفتن در دل داشت.با 
حالتی از خواهش به من چشم دوخته بود. حس کردم دلم 
می خواهد با او حرف بزنم. 

-دخت رم اون کاس ه‌هارو بی ار افکر کنم دیگه جا 
افتاده... 

دو تا کاسه برداشتم ودر یک سینی گذاشته ودرمقابل 
آقاجون ایستادم چادر سفید گلدارم رو به خود پیچیده 
ودوطرفش رادور کمر گره‌زده‌بودم تاازسرم‌نیفتد.با 
این حال احساس کردم باد تندی که در باغچه می وزدسر 

-دختر جون حواست هست! کاسه رو نندازیاخان 
جون‌ جونش به‌این کاسه‌ه ای چینی عتیقه یاد گاری آقا 
بزرگ خحدابیامرزبنده اچشم خیالتون راحت اقاجون 
کاسه‌ها که پر شد بهانه ای پیدا کردم تابروم سروقت 
محسن او هنوز چشم ازم برنداشته بوداپسرعموامی تونم 
بهتون زحمت بدم اینار و بدین در خونه همسایه ها؟ ستما 
دخترعمواسینی راازدستم گرفت.باعجله دوطرف 
چادررااز کمرم باز کردم و ان راروی‌سرم انداختم ورویم 
را گرفتم.لبخندی زد و گفت:چادر خیلی بهتون مياد بعد 
دوباره سرشو پایین انداخت. سر عموادرست نیست‌اینو 
به شمابگم ولی هرچی باشه شماهم منوو هم منصورو 
می شناسی... ۱ 

وقتی نام منصوررواوردم حس کردم رگ گردن 
محسن بر جسته شد و دندانهایش رو ی هم فشرد.یعنی 
می خواهم بگم که... 
وپ سر عموی شماخیال‌نمی کنم این وصلت اون طوری 


الاعات ی ۳0 ۳ NVA.‏ 


که بزرگتراواسه شما ۲ تا پیش بینی کردن خوب از آب در 
بیاد به هر حال خحواهش می کنم دیگه از من نخواهین دلیل 
حرفمو بگم.چون دلایل من واسه خودم قابل قبوله... 

تابه حودم اومدم از پیش نظرم گذشت.احساس بدی 
داشستم»حس می کردم میان برزخی اسیر شده ام محسن 
حرفای زیادی واسه گفتن داشت اما حیای‌ذاتی اورااز 
که من بعد از ازدواج بامنصور چون مجبور بودم‌بااو به 
پاریس برم دیگه آن پاکی و خانومی«طنازرانمی توانستم 
برای خودم حفظ کنم.منصورسالها بود که از ما جداشده 
بودوبه فرنگ رفته بودونگاهش نسبت به همه چیزبا ما 
فرق داشت اما اون روز که قرار شد نذری بدهیم به نظرم 
رسیدمنصورهنوزپایبند به این جوراداب ورسوم است 
سفره های افطار همس‌ایه ها واقوام شد هر چه می کردم 
کمی بخوابم فایده نداشت .شب قبل راتاصبح بیدار 
بودیم و صبح زودهم در تدارک پختن آش نذری‌ولی 
طرفی وقتی هم خوب فکرمی کردم به جز چشیدن لذت 
یک زند گی تازه آن هم در پاریس وبه دست آوردن همه 
آنچه که روزی برایم یک رویا بود چیز دیگرینبود تامرابا 
به محسن خیلی ساده تر وبی ریاتر بود من با اوراحت تر 
بودم چون‌می دیدم‌منصورهنوزبامن محرم‌ نشده خیلی 
راحت برخوردمی کردولی محسن اینگونه نبو د نفهمیدم 
زیاد حالش خوب نیست يه جورایی شده اون وفتا خیلی 
ساکت وسنگین بودولی ازوقتی که اومده‌میگن يه جور 
دیک دة وا 

-نکنه یه وقت خدانکرده‌ازدین وایمون‌بریده 
باشه؟ 

-این چه حرفیه امنصورهرچی باشه پسررشیدخان 
داداشمه. 

-آخه‌اون ۷الی ۸سالی نبودهاامادرست و حسابی 
نمی دونیم که اونجا چی‌کارمی کرده. این که معلومه 
»داداشم میگه دکتری خونده,دکتری مدیریت و 
تجارت. کسب و کارش هم اونجا خیلی خوبه ...حالا 
اومده تارضایت داداشوفراهم کنه که په تجارت خونه 
گلیم وقالی توپاریس راه‌بندازه. پسره‌ه رچی‌باشه 
ایرانیه و دلش میخواد صنعت مملکتش و اونجاراه بندازه 
دیگه بیخودی به دلتون‌بد راه‌ندین خانوم.] خه حان جونم 
می گفت از وقتی اومده ندیده که منصور نماز بخونه... 

<می ترسم پاک فرنگی شده‌باشه.مادختر دسته 
گلمون رو جوری بار آوردیم که افتاب ومهتاب رخحشو 
تیه ها تالم کی کت ا کار سات 

خدامی دونه اگربفهمم منصورلیاقتشو نداره‌زیرهمه 

و از مت مرایز 


بقبه در صفحه ۶۵ 





اگ ذ و تمندان 


ډه فکر تمبدستان و فقر ابو دند هچو 


قت 4 و د ذهند ذمی شد ند 


1 عم ۸4 ۹ 
ز که یه و کنار هه 2 55 
ل سیم کشی از نوع بسیار حبانی؛ 
در نظراول آنچه که در تصویر نشان ۲ E‏ 
داده شده شبکه‌ای از سیم‌های نازک و رنگارنگ است که در جعبه تقسیم یا پنل ([12116) ۳ 7 3 ِ 2 ۹ ۱ 2 3 2 
درهم پیچیده شده‌است. امادرواقع آنچه که مشاهده‌می کنید. دسترنج چند کارشناس 1 یت( 
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وپروفسورمغزواعصاب است که توانسته‌اند مدل کامل شبکه مغزی انسان رابا 
جزییات آن و اینکه هر عصب و مویرگ از کجابه کجا کشیده می شود رابه 
نمایش بگذارند.اين کار به قدری باجرأت و به قدری گویاو زیبا انجام 
گرفته که‌سه‌دانشمندسوئیسی که درانجام ان سهیم‌بوده‌اندبرای 
دریافت جایزه نوبل در رشته فیزیک نامزد شده‌اند. مول 


در 
جسجوی 
سیار ۵ کمشده 


سرانجام وه رال وستاره‌شناسان پس از 
انکه مدتی درباره سیاره‌ای موسوم به نی‌بورو (تصویر) به 


اندریاس وسامورن.نام سه‌دانشمندسوئیسی 
است که این کاررابه پایان رسانده‌اند. 
دروافع ب‌ااین مدل که می تواند 
درهن‌گام جراحی مغز در 


آن راد ر آسمان پیدا کنند. نی بورو که حتی در ادبیات کتیبه‌ای از سومریان 
هم از آن صحبت شده سیاره‌ای سر گردان در آسمان بوده که نا گهان وارد منظو مه 
خورشیدی شده و سپس با ایجاد توفانهای بسیار شدید از کناربرخی از سیاره‌های منظومه 

از جمله زمین ومشتری گذشته است.درهنگام گذ را زاین مناطق میزان خاک و باد بلند شده به 


ترمیم روی مغزبه مراتب ساده‌تروراحت تر به انجام‌می‌رسد. ضمن آنکه 
ا زاین پس تحفیفات روی بخش‌های مختلف مغز هم با استفاده از 
مدل فوق به مراتب دقیق‌تروسریع ترانجام خواهد گرفت. 
بویژه‌دریافتن راههای درمان که ترمیم دقیق بیولوژیکی 
وفیزیولوژیکی رابه دنبال داردواین امرخود 
می تواند در مورد بسیاری از سکته‌های 
مغزی وناگهانی, به عنوان‌عامل 
پیش‌بینی کننده موثر واقع 
شود. 





قدری بود که نور حورشید تاچندین سال قادر به رسیدن به برخی از نقاط ی نشده که متعاقب آن دراین 
نقاط بیابانها و کویرها بو جود امده است. اما این اتفاق در کنار مشتری بسیار شدید تر رخ داد چرا که فاصله 
نی‌بوروبه‌هنگام گذراز کنارمشستری به قدری کم بوده که تمامی سطح مشستری تحت تاثیر آن قرا ر گرفته‌و 

ان راهم تبدیل به برهوت کرده است. پس از ان که نی‌بورو از منظومه خورشید خارح شده بود تا مدتها اثری 
از ان نبودو تنهادر کتیبه‌های مردمان باستان از ان ذکری به ميان امده بود اما در سال ۰۸ ۰ سرانجام به کمک 

محاسبات بسیار مشکل و به کمک اینترنت ابتدا جایگاه ان و سپس خود سیاره دوباره کشف شد که این مهم 
یکی از موثرترین گامها در علم نجوم در سال گذشته محسوب شده است. 





































زیبایی که 
نام شیطان دارد 
ماهی بسیار زیباو پرنده‌ای را که مشاهده 

می کنید تنهادرسواحل کستاریکاء آنهمدربخش اقیانوس 
ان را «شیطان پرجرأت»نام نهاده‌اند» چرا که با اوج گیری بسیارزیبا 
و مرتفع در آسمان دوباره در سطح آب اقیانوس با چنان شدتی فرود می‌آید 
که صدای فرود آمدنش تا فاصله زیادی به گوش می‌رسد. البته به دلیل حرکت این 
ماهی درعمق اب اطلاعات جندانی پیرامون ان وجودندارد بخصوص درباره پرواز 
آن‌ودلیل یادلایل 
ال بایان تک بر رد 
صدا و دردناک. اگاهی وجود 
ندارد. تنهااین دانسته‌هابه‌دست آمده 
ار در 
ماده. حر کات زیبایی از خود به نمایش می گذارد 
تانظر ماهی ماده‌رابه سوی خود جلب کند اماحر کات 
آنها در روی آب هم بسیار زیبا است و مانند گلایدریا هواپیمای 
این ماهی هم مانند سایر ماهیان از پلانکتونهای کف دریااست. امابه دلیل 
سرعت نه‌چندان زیاد در این ماهی» متاسفانه شکار آن تو سط ماهیگیران به شکل 
بی‌رویه‌ای انجام می گیرد و با تو جه به محدودیت تعداد و محیط زیست این ماهی» احتمال 
می رود که به زودی در فهرست موجودات در حطر انقراض قرار گیرد. 
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عظیم اما متحر ک! 


آنچه را که در تصوير مشاهده می کنید و بیشتر به یک هیولای فلزی در فیلم‌های 
علمی و تخیلی شباهت دارد! درواقع یک دستگاه عظیم و پان_زده تنی برای 
خاکبرداری‌است که ارتفاع آن 1 ۹متر(به‌اندازه‌ارتفاع دریک ساختمان 
1 طبقه) می‌باشد. اما آنچه که این دستگاه را که با نام (8-8-۲۹۳) 
شناخته می شود اعجاب انگیز می‌سازد. همانااین واقعیت 
است که علیرغم عظمت و اندازه‌غول سای آن» 
متحرک نیز می‌باشد و می تواند کار خود را که 
حاهرداری است در حن حرکت سر 
انجام دهد. یکی از ترفندهایی 
که رای مرت کر دل 


درتصویریکی ازفضانوردان‌ در آپولوی‌یازده e‏ 


رامشاهده می کنید که در سال ۱۹۹۹ برای نخستین بار انسان 
رادر سطح کره ماه پیاده کرد» اما نکته جالب در این عکس وضعیت 
کابین فضانوردان و همچنین دستگاههاو ابزار مورداستفاده می‌باشد که 
اکنون که ۶۰س ال از آن زمان می گذرد تغییرات و پیشرفت‌های بو جود آمده به 
واقع حیرت‌انگیز جلوه‌می کند.برای‌مقایسه از کامپیوترمورداستفاده‌درآپولوی یازده 
می گویسم که دارای توانایی معادل چهار ۴-8 بود ویک دیسک باقدرت ۳۲- در آن 
حمل می شد. اندازه ان هم ۰ سانتی‌متر طول» ۰سانتی‌متر عرض و ۱۵ سانتی‌متر ارتفاع بود امااوزن 
آن که بسیار هم فشرده ساخته شده بود بالغ بر ۳۰ کیل و گرم می‌شد. این درحالی است که کامپیوتر موجود در 
شاتل‌های فضایی امروزه ضمن انکه تا هزار بار سبک‌تر می‌باشند دارای قابلیت‌هایی هستند که میلیو نها بار بیشتر از 
کامپیوتر مو جود در آپولوی یازده می‌باشد. از جمله تغییرات قابل ملاحظه دیگر در چهل سال گذشته در عواملی چون 
غذاولباس است.غذابه حالت‌های معمولی بسیار شبیه شده و دیگر مانند جهل سال پیش تر.به شکل عصاره مواد 
غذایی نیست و لباس هم به مراتب سبک تر و با قابلیت انعطاف پذیری در دسترس فضانوردان است. سایر اعمال مانند 
استفاده از دستشویی و توالت هم به مراتب عادی تروراحت تراز ۰ ۶سال پیش تراست.اماباهمه‌عواملی که بر شمرده 
شده در مقایسه دستاورد چهل سال پیش که انسان قدم بر کره ماه گذاشت کجا و دستاوردهای نه چندان اعجاب‌انگیز 


شده تقسیم وزن آن به قسمت‌های مختلف دستگاه است که در نتیجه از تمر کز وزن در یک نقطه 
جل و گیری شده است. البته این دستگاه نمی تواند سرعت زیادی به خحود گیرد و معمولاً در طی 
هفته» ۲۲ کیلومترراپشت سر می گذارد. اماهمین کمبودسرعت رابا کارایی عظیم خود 
جبران کرده است. جرا که در طی هر روز می تواند دویست و چهل مترمکعب 
از حاک راجابجاکند.برای اينکه از اعجا ب آوربودن‌این میزان | گاه 
شویم. همان بس که گفته شود مقدار خاک فوق ال کر. ده استخر 
بزرگ و پنجاه متری المییک را از خاک انباشته می کند! در 
کاب رکوردهای جهانی گینس.ازاین دستگاه به 
عنوان رکورددار جهان در ميان وسایل نقلیه 
در خشکی از نظران دازه نام برده 


OR 


بسیاری در عجب مانده بو دند که حرامو تورسیکلت 

از نوع‌دیزل به‌بازارعرضه نمی شو د.امانکته جالب اینکه‌سرانجام 

اینگونه‌موتورسیکلت‌هم‌همانگونه که‌د رتصویرمشاهده‌می کنید,روانه 

بازارشده‌امامکانی که برای نخستین بار به طراحی و تولید موتورسیکلت‌های 

دیزل اقدام کرده‌همانا کشسورهند است که درحقیقت از نظر میزان استفاده از 

موتورسیکلت در خیابانهاوجاده‌هابه‌عنوان وسیله‌ایاب وذهاب درجهان‌مقام‌اول‌رادارااست. 
کارخانه رویال 
در کشور هند نخستین 
سازنده موتورسیکلت‌های 
بخ رح ۱ 
را ار را 
موتوره‌ابه ان دازه‌ای بود که کارخانه رویال از 
دوگان»(دیزل وبنزین) افتاده و طبق برنامه تنظیم شده خیال 
ار ۱ ۰ آن راهم روانه‌بازار کنند. از نظربهاوقیمت 
سوخت. موتورسیکلت‌های دیزل تا یانزده در صد هزینه کمتری راایجاد می کنند که 
این مهم با تو جه به جاده ها و خیابانهای شلوغ و پررفت و آمد در هند در اقتصاد خانواده 
و فرد کم‌تأثیر نیست. 
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® _ایابی دفتر به قیمت تعاونی 


از سوی اداره بازرگانی شهرستانها به کتابفروشی‌ها 
دفتر به قیمت تعاونی داده‌اند تاآنها نیز بین متقاضیان 


توزیع کنند. 
بعضی از کتابفروشی‌ها روز تمام نشسده اطلاعیه 
چسباندند که دفتر به قیمت تعاونی تمام شد. 
بعضی نیز دفاتر به قیمت تعاونی را بین متقاضیان به 
درستی توزیع کردند. متاسفانه با این وجود نتوانستیم 
دفتر تعاونی تهیه کنیم.بهتر است اداره‌باز رگانی چاره‌ای 
قائم شهر ‏ مسعود ذوالفقاری 


® جاذبه‌های کرمان نیازمند توجه ‏ 


اسان بهتاوو کرمانبا ۱۸۳ هرا زکارم مساحت 
دا تن ۱ ۱ نهر اد رک استان کسو زار نظر 
تنوع آب و هوایی. گرم و خشک و سرد و پیلاقی است. 
این استان دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری مانند 
آثارباستانی و اماکن تاریخی»جنگل‌ها؛ قلل مر تفع و 
آبشارهای بی‌نظیر است که گمنام مانده‌اند. 

با توجه به اینکه امروزه صنعت گردشگری به عنوان 
یکی از پرد رآمدترین صنایع جهان از بعد اشتغال د رآمد 
و جنبه‌ه ای اقتصادی‌اهمیت فراوانی دارداماجون 
تاکنون در زمینه اطلاع‌رسانی و شناساندن جاذبه‌های 
گردشگری‌استان کر مان ضعیف عمل شده‌است. جایگاه 
اسو اسان درس نت وان ن صفعت کاس نار 
است. بنابراین مسوولان باید با تبلیغات گسترده تهیه 
نقشه‌های اختصاصی و تامین راهنماهای متخصص» 
تسریع در صدورو تمدید ویزابرای جهانگردان و 
ساماندهی هتل‌ها و اماکن بین‌راهی ترتیبی اتخاذ نمایند 
تااستان تاریخی کرمان بتواند هر چه زودتر جایگاه 
اصلی خودراپیدانموده وبه یکی از قطب‌های اصلی 
گردشگری در کشور تبدیل گردد. 


محمود جعفری 


« خیابانهای بر ازبرف ۰ 


مردم شهرستان دلفان از مسوولان محلی برای رفع 
مشکلات زیر درخواست کمک دارند: 

-برف‌روبی به‌موقع از کوچه‌ها خیابانها ومعابر 
شهری وبا زگشایی راههای روستایی و ارتباط بامرکز 
شهرستان. 

-توجه ه رچه بیشتر به طرح تکریم ارباب رجوع در 
بانکها و سایر ادارات. 

- درخواست مردم و اولیاء دانش آموزان 
علی الخص وص‌دانشآمسوزان مقط ع ابتدایی برای 
تعطیلی مدارس در روزهای برفی و روزهای سرد سال 
چراکه‌هوای این شهر از سای رشهرهای استان سردتر 
است. جادارد فرماندار محترم شهرستان و ریاست اداره 
آموزش و پرورش و شسورای آموزش و پرورش به این 
امر مهم توجه ویوه داشته باشند تا باعث بروز مشکللات 
بعدی برای شهروندان نشود. 








لا افزایش سطح کمی و کیفی آب رامهرمز . 


مدیرآبفای رامهرمز گفت:درحال حاضر عملیات 
اجرایی حفر و تجهیز شش حلقه چاه جدید در رامهرمز 
دردست اجراست که با بهره‌برداری از این منابع سطح 
آب تولیدی شهرستان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی 
ارتقاء می پابد. 

حفیظ له بندار در گفتگو با خبر نگار ما اظهار داشت: 
بهرهبشردازی از این منابع زمینته افزایتی طر فیت تولید 
اب به میزان ۳۰۰لیتر بر ثانیه رافراهم می کند. پنج حلقه 
اا اف اورم کر وها من ابو 
برق در دست اجراست و یک حلقه نیز در منطقه کیمه 
تو سط شر کت ابفا خوزستان در حال احداث است که 
باتو جه به توسعه شهر و رشد تفاضای مردم از 
یک سو و لزوم پایداری آب شهر از سوی دیگر 
خواستار تسریع در بهره‌برداری از این منابع 
هستیم. وی در ادامه به توزیع آب شیرین در 
و رط امعان ال ا ار 
کرد واظهار داشت: به منظور عر ضه اب شیرین 
وبا کیفیت بالا طی تابستان امسال یک بخش در 
E‏ 

ا و 
خحشکسالی رایادآور شد و خاطرنشان کرد: 
به‌منظور کاهش هدررفتن آب درشبکه خط 


0 پاسخ وزارت راه چست؟ 


درحالی که یک سال پیش کلنگ احداث بزر گراه 
بخش چترودبه شهرستان راور توسط استاندارسابق 
کرمان به زمین زده شد وحتی یک شرکت راهسازی 
در مناقصهاین بزرگراه به عنوان برنده مناقصه معرفی 
شد. متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در زمینه احداث این 
بزرگراه‌صورت نگرفته است‌واین امرموجب‌نارضایتی 
مردم از عملکرد وزارت راه شده است. 

لازم به ذکر است این محور ترانزیتی که صادرات 
وواردات بین بنادر مستقر در تنگه‌ی هرمز و خراسان 
و کشسورهای افغانستان واسیای میانه رادریکی از 
کوتاهترین مسیرهای شمال و جنوب بر عهده دارد 
نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور افزایش تردد 





مشکلات زیاد پایانه باربری شهر ضا 


شهرضابا داشتن کامیونهای سبک و سنگین بسیار 
هنوزپایانه باربری مناسبی نداردو مسوولان نیزنسبت 
به‌ایجادیک پایانه باربری‌مناسب بی تفاو تند! پایانه 
بار موجودهم سامانه روشنایی مناسبی ندارد. طرح 
جدول‌بن دی وپارکینگ کامیونهاهنوزبدون نظم و 
ترتیب است.سممانه اطفاء حریق واتش‌ نشانی اش 
هم استاندارد نیست. از وجود سرویس‌های بهداشتی 
ودرمانی موقت هم که بگذریم! رانند گان شهرضایی 
امیدوارند به این مسائل توجه شود. 

غلامعلی قاضی شهر ضا - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۳ ۵ 
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انتقال آب از جاههای کمتوله به طرف منطقه کیمه به 
طول چهار کیلومتر به طور کامل تعویض و نوسازی شد 
و همچنین نسبت به زون‌بندی شبکه و نصب شیر الات 
جدید اقدام شد. 

بندارافزود:به منظ و رتامین انرژی مسوردنیازو 
تاسیسات و ذخیره برق در مواقع قطعی برق در شبکه 
یک دستگاه دیزل ژنراتور به قدرت ۰ کیلووات در 
می‌شود آبفا رامهرمز از محل ۱۶ حلقه چاه و رودخانه 
کارون به ۱۸ هزار مشترک آب خدمات رسانی می کند. 





خودروهای سنگین» سلامت رانند گان خودروهای 
سبک‌ساکن درشهرستان راوروبخش جتروددارده 
جیزی که این روزهابه مخاطره افتاده است و تاکنون 
تصادفات مر گبار پیش ماری دراین مسیرروی‌داده‌و 
موحب داغدار شدن خانواده‌های بسیاری شده است 
و اکنون این سوال مطرح است که چراعملیات اجرایی 
بزر گراهمی که کلنگ آن یک سال پیش به زمین زده 
شده آغاز نمی شسود و اعتبار تخصیص يافته از سوی 
دولت چە سرنوشتی پیدا کرده‌است‌ واگ راعتبار 
موردنیاز اجرای طرح از سوی‌دولت اختصاص نیافته 
بود مسوولان پاسخ دهند که چرا مراسم کلنگ‌زنی به 
عنوان یک مراسم نمایشی بر گزار شده و ایااصولا چنین 
رفتاری در چارچوب مدیریت اسلامی توجیه‌پذیر 
است یاخیر ؟ 


3D‏ دومشکل مهم زیز کان 
روستایزیزکان از جمله روستاهای تابعه شهرستان 
قم است. طی ۰سال انقلاب خدمات ارزنده‌ای برای 
این روستاصورت گرفته است که اگر این خدمات نبود 
الا ا د 
بااین‌شال افا زر م ا تسس ده مک وه 
شدت دررنج‌هستند.اغلب روستاهای منطقه حلجستان 
لوله کشی اب شده‌اند به جزء روستای زی زکان. همچنین 
این روستافاقد لوله‌کشی گازاست. امیدراریم مسوولان 
نسبت به رفع این مشکلات تلاش کنند. 


۵ ی 


بابا بی 













با ر یکر از هو 


سمیه داوودبیگی 





beigi somayeh@yahoo com 


هر روز شما یک انتخاب دارید 

«(جری» مدیر یک رستوران است. او همیشه در حالت 
روحی خوبی به سر می برد. هنگامی که شسخصی از او 
می پرسد که چگونه این روحیه را حفظ می کند. معمولا 
پاسخ می دهد: 

««اگر من کمی بهتر از این بودم دوقلو می شدم. 

کا م کہ اول کارشں را سر ده بارش 
ا لای ران کا رشان رای کم کت 
تابتوانندبااوازرستورانی به رستوران‌دیگرهمکاری 
داشته باشند. جرا؟ برای اینکه جری ذاتا یک فرد «روحیه 
دهنده) است. 

اگر کارمندی روزبدی‌داشته‌باشد»«جری»هميشه 
وا ی 
نگاه کنل 

اههد دای سک تفت رو اتاک ازریم اک 
کر د)بنایر اد ین یک روزبه سراغ او رفتم و پرسیدم. 

من نمی فهمم | هیچکس نمی تواند هميشه آدم مثبتی 
باشد. تو چطور اینکار رامی کنی؟ 

جری پاسخ داد: «همرروزصبح که از خواب بیدار 
می شوم به خودم می گویم. امروز دو انتخاب دارم 

می توانم در حالت روحی خوبی باشم ویامی توانم 
حالت روحی بد رابرگزینم. 

من همیشه حالت روحی خوب را انتخاب می کنم هر 
وفت که اتفاق بدی رخ می دهد. می توانم انتخاب کنم که 
نقش فربانی رابازی کنم یاانتخاب کنم که از آن‌رویداد 
درسی بگیرم. ۱ 

هروفت که شسخصی برای شکایت نزد من می اید 
می توانم انتخاب کنم که شکایت او رابپذ یرم و یا انتخاب 
کنم کهروی مثبت زندگی‌رامورد توجه‌قراردهم.من 
همیشه روی مثبت زندگی راانتخاب می کنم. 

من اعتراض کردم:امااین کار همیشهبه این سادگی 


مثبت اوضاع 


جری» گفت: همینطور است. کل زند گی انتخاب 
کردن است.وقتی شماهمه موضوعات اضافی و دست و 
پا گیر را کنار می گذارید. هر موقعیتی. موقعیت انتخاب و 
تصمیم گیری است ست. شمامی توانید انتخاب کنید که جگونه 
به موقعیتهاواکنش نشان دهید. شسماانتخاب می کنید که 
افراد جطور حالت روحی شمارا تحت تاثیر قراردهند.شما 
انتخاب می کنید که در حالت روحی خوب یا بدی باشید. 
این انتخاب شماست که چطور زند گی کنید. 

چند سال بعد من آگاه‌شدم که «جری» تصادفا کاری 
انجام داده است که هر گز در صنعت رستوران داری نباید 
انجام داد او درب پشتی رستورانش راباز گذاشته‌بود.و 
بعد صبح‌هنگام»اوباسه‌مردسارق روبرو شد. آنهاچه 
می خواستند؟ 

درحالیکه او داشت گاوصندوق راباز می کرد به‌علت 
عصبی شدن دستش لرزید و تعادلش رااز دست داد. دزدان 
وحشت کر ده و به او شلیک کر دنك 

خوشبختانه «جری)راسریعا پی دا کردند و به 





بیمارستان رساندند. 

پس از ۱۸ساعت جراحصی و هفته ها مراقبتهای ویژه 
(جری) از بیمارستان ترخیص شد در حالیکه بخشهایی از 
گلوله ها هنوز در بدنش وجود داشت. 

من «جری» راشش ماه پس از آن واقعه دیدم. هنگامی 

اگر من اندکی بهتر بودم دوقلو می شدم. می خواهی 
جای گلوله را ببینی؟ 

من از دیدن زخمهای او امتناع کردم اما از او پرسیدم: 
(هنگامی که سرقت اتفاق افتاد در فکرت چه می گذشت؟ 
«جری» پاسخ داد: اولین چیزی که از فکرم گذشت این بود 

بعد.هنگامی که آنها به من شلیک کردند همانطور که 
روی زمین افتاده بودم به خاطر اوردم که دو انتخاب دارم: 
می توانستم انتخاب کنم که زنده بمانم یابمیرم. من انتخاب 
کردم که زنده بمانم. 

پرسیدم:«نترسیده‌بودی؟)«جری) ادامه داد: «کادر 
من در چهرة دکترها و پرستارها وضعیت را که می دیدم 
واقعا ترسیده‌بودم.من از چشمان آنهامی خواندم «اين مرد 
مردنی است.) می دانستم که باید کاری کنم. 

پرسیدم:«چکار کردی؟»«جری» گفت: خوب انجا 
آیا به چیزی حساسیت دارم يا نه. 

من پاسخ داد م:(, بله»د کترها و پرستاران نا گهان‌دست 

از کار کشیدند و منتظر پاسخ من شدند. 
۱ یک نفس عمیق کشیدم و پاسخ دادم:«گلوله»درحالیکه 
آنهامی خندیدند گفتم:من انتخاب کردم که زنده‌بمانم. 
لطفا مرا مثل یک آدم زنده عمل کنید نه مثل مرده ها 

به لطف و مهارت دکترها و البته به خاطر طرزفکر 
حیرت انگیزش. «جری» زنده ماند 

من ازاو آموختم که هر روز شمااین انتخاب را دارید 
که از زندگی خود لذت ببرید و یا از آن متنفر باشید. طرز 
نمی تواند آنرا کتترل کرده و پااززشمابگیرد. بنابراین اگر 
بتوانید از ان محافظت کنید. سایر امور زند گی ساده تر 


هی اوك 
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نازنینم/ 
= ساریعنی که پرید. دلم از دست زمان. سارباید شد و 


رفت. نه عصا زیر بغل. .قفل به لب. مهر به چشم! 


= سنگ اسمانی 
= ۵ اکثر کسانی که شکست می خورند فقط چند قد م تا 
= پیروزی فاصله دارند و صبر ندارند! فاطمه کاظمی 


E‏ = # زندگی کتاب پرماجرایی است.هیچ وقت به حاطر 
= یک صفحه همه کتاب را پاره نکن. سما 
5 به آینه نگاه می کنم» جزغریبه‌ای‌ناشناس کسی 
= نیست!از خودم می‌پرسم:راستی من خودم راکجا جا 
= گذاشته‌ام!؟ ۳ 
عشق شهیری است که خداداده تابا آن‌نزداو پرواز 
زهره محمودی = 
 <‏ ماموریت تو تغییر دادن جهان نیست. تو تنهامامور 
ئىتنى! مریم گلی 
 <‏ هی‌فلانیازند گی‌ شاید همین باشد. یک فریب 
= ساده کوچک. آنهم از دست عزیزی که تودنیارا جز 
= بسرای‌او و جزبااونمی خواهمی گمانم‌زندگی‌باید 


0 


3 
1 
1۹ 


= همین باشد. الهام شیخ الاسلامی 
< 4 برای رسیدن‌به کسی یاجیزی‌بایدهمیشه‌سعی کنی 
= خودت راشبیه او کنی نه اينکه او مثل تو شود. 
2 صبامهربانی فر 
< 4 آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیح = 
= نمی‌دهد. کامو -ارسالی محیا 
۵ نقطه اوج هر فواره سرآغاز سقوط است. 
نرگس دارابی 


قدرت همچون شاهدی است زیباروی که انسان 
مایل است تاابد در آغوشش کام بگیرد. 


٩ =‏ عاقل به‌سعی و کوشش ش خود تکیه‌می کند و نادان به 
= آرزوهای دور و دراز خود. سیده فاطمه حسینی 


= # وقتی چیزی رااز ته دل طلب می کنی مطمئن باش 
= که خواسته‌ات در روح جهان متولد شده. 

ارسالی پر ستو و پریسا کفایی‌زاده 
درمیان هر سیب دانه‌های محدودیست در دل هر 


دانه سیب‌های نامحدود» دانه با 2 نه سیب! 

ستاره دنباله‌دار 
ماتشه تشنه یک ثانیه آغوش همیم | خون‌دل‌ما گردن 
این فاصله‌ها. آرزو رحیمی مقدم 


5 ۰ ی راربا رس یر 
= آنچه را که خواسته‌ایی انجام دهم. 


< 0 غلامرضای عزیزنامه نش صفحه‌ایی‌ات رسید و 
= باور کن آنموضوع اتفاقی نبوده‌ودرست ت تشیص 
< داده‌ایی» درهر صورت ممنون که سفارش مرا کرده‌ایی 
= نامه‌هایی اینچنینی غوغامی کند .از اینکه برای من هم 
< وقتی رااحتصاص دادی قدردانت هستم. 

= 0 عربیای دوست داشتنی» یک شاعر که شرایط تورو 
E‏ = داشته‌اماموفق‌شده‌غم روشکست‌بده‌می گه‌به‌زند گی 
= اگرعزم آهنین داری به زیرپاشودت کوه چون زمین 
= هموار پس من سکوت می کنم تا... 


د 





نمال دوستی واقعی. اهسته ر شد می کند 


8ڈ رڈ واشنگتن 


(بنکس)» نواراولی راداخل دستگاه گذاشت وبا 
تصویر را ثابت کرد و پرسید: 

-منظورت همین مرد است؟ 

«مک‌آلن» سری تکان داد و گفت: 

-آره حودشه. حالت‌ه ای گوناگونی از چهره‌او 
در فیلم وجود دارد. می‌توانی نیمرخ شان رامطابقت 
بھی 

سپس نوار دوم رابه دست «تونی بنکس»داد که آن 
راداخل دستگاه‌مشابهی که کنار دستگاه قبلی قرار 
داشت -گذاشت. فیلم مربوط به جلسه هیپنو تیزم بود. 
همین که تصویر «جیمز نون» روی صفحه ظاهر شد 
(تونی بنکس) پر سید: 

-اینجاداری چه بلایی بر سر این مرد می‌اوری؟ 

هپو یرم 

-واقعا؟ 

-آره در آن موقع فکر می کردم واقعاً او رابه خواب 
مغناطیسی فر و برده‌ام» اما حالا می‌فهمم که او مرابازی 
داده بو دا 

(تونی بنکس» همین که به نیمرخی از «جیمزنون») 
نیک و کار رفت و آن دو رابا یکدیگر مقایسه کرد. با یاری 
گرفتن از دستگاههای پیشرفته کامپیو تری, تصویر را 
بزرگ و واضح کرد. بعد با دقت خارق‌العاده‌ای به هر دو 
صفحه چشم دو خت.پس از چند لحظه.دستگاه ک و چکی 
از جیبش بیرون اوردو ان راروشن کرد. همانطور که به 
صفحه تلویزیون چشم دوخته بود گفت: 
مکزیکی به نظر می رسد! 

«مک‌الن» گفت: 

-کار دشواری نیست. به کمک گریم یا چند ساعت 






















































زیر آفتاب ماندن می توان پوست حودرابه این رنگ 
درآورد! 

(بنکس) نقطه قر مز لیزرمانند دستگاه را متوجه پل 
بینی مرد نیکو کار کر د: 

-شیب دماغش رامی‌بینی؟ باب رآمد گی مضاعفی که 
روی آن وجود دارد؟ 

پیش ازانکه«مک‌الن» پاسخی بدهد. نقطه قر م زرابر 
روی تصویر دیگر انداخت و همان بر آمد گی مضاعف را 
در بینی «جیمزنون» مشاهده کرد. زیرلب گفت: 

-هرچند یک حدس غیرعلمی اسست» اما خیلی به 
هم نزدیک هستند! 

-من هم چنین شباهتی رأمی‌بینم. 

-رنگ چشمانشان باهم متفاوت است. اما با لنز» 
می توان رنگ چشم را تغییر داد. 

«مک‌الن»سری تکان داد و«تونی بنکس»درحالی 
که با انگشتش به صفحه اشاره می کرد افزود: 

-آرواره‌مردی که در تلو نز یون سمت راست دده 
می‌شود. کمی برامده‌تراست. این هم کاری ندارد. 
با گذاشتن چند دستمال کاغذی می‌توان ارواره را 
بر جحسهه‌ترنشان داد. همان کاری که «مارلون براندو» 
در فیلم «پدرخوانده) انجام داد وظاهرا آرواره خود 





را تغییر داد! 

(بنکس» پس از لحظه‌ای مکث گفت: 

-موهاراهم که‌همیشه می‌توان عوض کرد. 
درحقیقت این يارو به نظر می رسد که از یک کلاه گیس 
استفاده کرده است! 

همین که نقطه قرمزرابه خط موی او انداخت. 
«مک‌آلن» ازاینکه قبلا متو جه این موضوع نشده‌بود 
دردل حودراملامت کرد. «بنکس»باشور و حرارت 
حاصی گفت: 

-بگذارببینم‌دیگر چه چیزهایی می توان پیدا 
و 

درپی این سخن, نقطه قرمزدستگاه رابه انگشتان 
دست هرد نکر کار اوا رلت فت 

-انگشتانش مثل مرغ می ماند !همه آدمهامی توانند 
گریم کنند. کلاه گیس بگذارند و حتی سینه‌هایشان 
رابزرگ یا کو چک کنند اما بادستهایشان هیچ کاری 
نمی‌توانن د بکنندادستها و گاهی اها تنهااعضایی 
هستند که نمی توان تغییری در آنها به وجود آورد! 

«تونی بنکس)روی صفحه دستگاه دیگر به سراغ 
دست راست(«جیمزنون» که آن رابزرگ کرده بود رفت 
و گفت: 

-می‌بینی ؟ 

(مک‌الن» درحالی که خم شده بود. بادقت به هر دو 

















































تصویر خیره شد و پرسید: (جه جیز را؟) 

-اولی روی بند انگشتش اثر یک زخم قدیمی دیده 
می‌شود که التیام یافته و جایش سفید رنگ باقی مانده 
است. 

«مک‌الن» خیلی کوشش کرد جنین علامتی راروی 
د ر تاه اک کار ال 

(تونی‌بدکس)از کشوی‌میزش یک ذره‌بین 
مخصوص بیرون آوردو گفت: 

-بهتر است با این ببینی! 

کالم تروش راووق ان سمت از شرت 
گرفت و توانست اثر زخم کهنه را که تقریباً شبیه یک 

-حالا به دست مرد دیگر نگاه کن! 

«مک‌آلن» ذره‌بین راروی دست راست «جیمزنون» 
گرفت. هر چند حالت دستش تفاوت می کرد. اما همین 
اثر زخم» روی بند انگشتش دیده می‌شد. 

(تونی بنکس» و او همزمان فریاد زدند: 

-آری هر دو یک نفر هستند! 

کارا گاه «مک‌الن» حوشحال از این کشف بزرگ» 
با عجله خود را به خانه (گراسیلا» رساند تا اسلحه خود 
رابردارد. «گراسیلا) و «ریموند) تازه به خانه باز گشته 
بودند. «مک‌آلن» که ذاتاً آدم عجولی بود» درنگ را جایز 
نمی‌دانست. در نظر داشت همان شب خو د رابه ادرسی 
که از «جیمز نون» در پرونده وجود داشت برساند. او 
دیگر به قانون کاری نداشت. زیرا قانون از او حمایت 
هنوزچای خودراتمام‌نکرده بود که ناگهان‌صدای 
جیغ «گراسیلا در اتاق پهلویی طنین افکند. «مکآلن» 
سراسیمه خود را به اتاقی که صدای فریاد از آنجا می آمد 
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کا رآگاه تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس»با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگر فته و 
بازنشسته شده اما وقت که می فهمد قلب پیوند ی که 
درسینه اش می تپد متعلق به زنی است به نا مگلو ریا 
که ناج وانم ر دانه کشته شده و فاتل ان هنو ز پیدانشده 


رساند. چشمش به «ریموند» افتاد که اسلحه قاتل رابه 


دست گرفته بود و درحالی که لبخند پیروزمندانه‌ای بر 
لب داشست.آن رابه‌طرف«گراسیلا» نشانه رفته بود! 
گر اسا هین ت ادر 

-بگذار زمین. این بازیچه نیست! 

«مک‌آلن» که‌می‌دانست ضامن اسلحه آزادنشده‌با 
خوسردی گفت: 

- ارام باش «گراسیلا»! «ریموند» پسر باهوش و 
کنجکاوی است. خودش می داند که بازیچه نیست. 

سپس اشسلخه را دتا گرفت و کت 

-بگذار طرز کارش رابه تو نشان بدهم. 

ودربرابر چشمان از حدقه درآمده «(گراسیلا) 
حشاب آن رابیرون کشید وبا حالتی نمایشی به«ریموند) 
نشان داد که چگونه باید قبل از شلیک ضامن را آزاد 
که ت 

یک گلوله توش هست:بهظر گس اضایت کن 
جابه جااو رابه قتل می ر ساند!بنابراین باید خیلی احتیاط 
کرد. به همین خاطراست که هیچ کس بااسلحه‌بازی 
نمی کند! 

«ریموند) که از این توضیح حس کنجکاوی‌اش 
ارضاء شده بود نگاه تشک رامیزی به «مک‌الن» انداخت 
وسری به علامت اطاعت فرود آورد. «مک‌آلن) دسته 
اسایهه ورت اا هو گوس 

-این نزد توبماند. هروقت پیامی از جانب من 
دریافت کردی» ان رابرایم بیاور. 

سپس‌به‌سوی تلفن رفت.شماره کارا گاه‌(وینستون» 
راگرفت وپس از آنکه‌بااطمینان تمام درباره کشف خود 
با اوسخن گفت. افزود: 

-قاتل همان «جیمز نون» لعنتی است!الساعه دارم به 
سراغش می‌روم.اگر خواستی مراببینی آدرس اوروی 
1۳[ 

سپس بی آنکه‌منتظر اظهارنظر آن زن کار گاه 
بماند گوشی‌راگذاشت.اسلحه‌اش رابه کمربست 
واز«گراسیلا» خواهش کرد کهاتومبیل خودرابه‌او 
قرض بدهد.«گراسیلا» د رحالی که سوییج رابه او می‌داد 








بنبه اصرا رگرامسیلاخواهر مقتوله همه توصیه های 
پزشکی رابه کنار ی گذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و این در حال ی است 
که ماأموران اف بی آی جندان مایل به همکاری با او 


پرسید: 

-کجامی خوای بروی«تری»؟ خیلی برایت نگران 

| 
نت( ۳ 
-نگران نباش. من تنهانیستم. قلب خواهرت همه 

سپس دستی به موهای «ریموند» کشید و خانه را 
بر که کیت 

مس 

در حدود سه ماه قبل» زمانی که «جیمز کوردیل) 
در مقابل دستگاه خودیر داز بانک به قتل رسید «جیمز 
نون) به عنوان تنها شاهد ماجرانشانی خود را که ظاهرا 
آدرس خانه و محل کارش بود. دراختیاریلیس گذاشت. 
«مک آلن»بادردست داشتن این نشانی» اتومبیل رابه 
صنعتی است. کار گاههای زیادی که اکثراً نام و نشانی 
نداشعند در آن غا ان و جو دداشت که در آن وقت شب» 

کارا گاه«مکآلن»اتومبیل رامقابل درزنگ زده‌ای 
که ظاهرآمحل کار«جیمزنون»بودمتوقف کردواز 
اتومبیل پیاده شد. این همان ادرسی بود که سه ماه‌قبل 
دراختیار پلیس گذاشته شده بود. 

شب تاریکی بود. در ا سهان اثری از ماه و ستاره 
دیده نمی شد. خیابان ساکت و خلوت بود. تنهانوای 
موسیقی ضعیفی از دور به گوش می‌رسید. جلوتررفت 
ونگاهی به در بسته انداخت. بیشتر به یک انبار شباهت 
داشت.امااین درمربوط به گاراژبود که‌قفل بزرگی 
روی آن دیده می‌شد. این قفل به حلقه فولادینی که به 
بتون کنار در جسبیده بود متصل بود. با کف دست به 
دربسته کوفت. صدای این ضربه داحل کارا طنین 
افکند. قدمی به عقب بر داشت. دوباره نگاهی به اطراف 
انداخت. به جز صدای موسیقی از دوردست همه جارا 
سکوت فرا گرفته بود. هوا آرام بود. 

به داحل اتومبیل باز گشت. استارت زد و سر ماشین 
راطوری نگاه داشت که نور جراغها به در گاراژ بتابد. 
سپس از اتومبیل پیاده شد و از صندوق عقب دسته جک 





رابیرون آورد و به طرف قفل رفت. 

در دوران همکاری با«اف.بی.آی» هیچگاه مرتکب 
کارغیرقانونی شکستن قفل نشده بود. اما حالا از این 
کار ابایی نداشت. زاین گذشته برایش مسلم شده بود 
که «جیمزنون» یک قاتل است و حقی نداشت که به 
این کار معترض شود! میله فولادی رابه منزله اهرمی به 
داخل چفت قفل انداخت. سپس آن رادر جهت گردش 
عقربه‌های ساعت شروع به چرخاندن کرد. هر چند قفل 
بازنشد اماحلقه فولادینی که به‌بتون جوش خورده‌ بود 
براثراین فشار از محل لحیم جدا شدا! 

«(مک آلن» قد راست کرد ونگاهی به اطراف انداعت 
و گوش فراداد. هیچ خبری نبوداباعجله به‌سویاتومبیل 
رفت و دسته جک رابه داخل صندوق عقب انداخت و 
دررابست.سپس روی چرخ جلو خم شد ودوانگشتش 
رابه پشت طوقه چرخ کشید و مقدار زیادی ذرات 
دوده‌را که در انجا جمع شده بود برداشت و به سوی 
گاراژرفت. حمباتمه زد و دوده راروی نقاط شکسته 
شده لحیم مالید به طوری که کهنه جلوه کند و به نظر 
بیاید که مد تهاقبل شکسته‌شدهاست اسپس انگشتان 
دوده‌ای‌اش رابا جوراب سياه خود پاک کر د! 

در رابه آرامی بادست چپ گشود و در همان حال» 
دست راستش را زیر کت خود برد و اسلحه‌اش رابیرون 
کشید. بااحتیاط وارد گاراژ شد. اتومبیلی در آنجانبود و 
دفتر کار بلافاصله بعد از گاراژ قرار داشت. در فضای 
نیمه تاریک چشمانش را به اطراف چ ر خاند و در همان 
حال, اس لحه‌اش رادرهمان مسیر به ح کت درآورد! 
نورچراغهای اتومبیل یکسوم فضای اتاق راروشن 
می کر د. از همان جاتوانست یک تخت سفری و تعدادی 
جعبه‌های مقوایی راببیند که کناردیوارسمت چپ 
روی هم آنباشته شده بود. در سمت راست اتاق یک میز 
تحریر بود که روی آن یک کامپیوتر دیده‌می‌شد. کلید 
برق بالای تختخواب قرار داشت و او یک‌وری, خود را 
به آن رساند و کلید رازد. 

چراغهای‌مهتابی یکباره‌روشن‌شدندومحوطه گاراژ 
رانیزمثل روزروشن کردند. حالامی‌دید که هیچ کس در 
اتاق نیست.وسایلی که‌هم به درد دفتر کار می خورد و هم 
خانه, در انجا دیده‌می‌شد: یک تختخواب. یک دراو 
یک بخاری برقی و یک یخچال کوچک. 

خودرابه میزی که کامپیوترروی آن‌بودرساند.روی 
میز» یکسری کتاب به چشم می خورد که از هر دو طرف 
با گیره‌های فلزی مهار شده بود. بیشتر این کتابها مربوط 
به کامپیوترو اینترنت بود. سه کتاب أن مربوط به شرح 
جنایات مشهورو با زجویی‌های «اف.بی.ای» بود. دو 
کتاب نیز به مساله‌هیپنوتیزم ا ختصاص داشت وبالا خره 
کتاب آخر درباره‌مردی بود به‌نام «هوراس گامبل».اين 
مرد که«مک‌الن»بانامش اشایی داشت. خلافکاری 
بود که از سوی «اف.بی.آی» مورد بازجویی قرار گرفته 
بود. این مرد در زمینه هیپنوتیزم مهارت داشت و گفته 
می شد که دختران جوان را در ایالت «فلوریدا» ازاین راه 
به اعتیاد کشانده بود. ضما به اف راد یاد می داد که چگو نه 
- بی آنکه کسی متوجه شود اثر هیپنو تیزم راخنشی 
کنندابی گمان «(جیمزنون» پیش از حضور در جلسه 


لمات ی ٩۷۳‏ 


هیپنوتیزم» این بخش از کتاب رامطالعه کرده بود! تا آنجا 
که خبر داشت «گامبل» هنوز هم در زندان به سر می‌برد. 
به هیچ کدام از این کتابها دست نزد. به ارامی پشت میز 
نشست وباابزارمخصوصی مثل قلم. کشوی وسطی میز 
رابیرون کشید.داخل کشو چیززیادی نبود. فقط چندتا 
خودکار و چند جلد خالی به چشم می خورد. کشو 
رابست. این باربه سراغ‌دو کشوی کناری‌رفت.اولی 
خالی بود. ان رابست.در کشوی پایینی» تعدادی پوشه 
ورد تست اب سر و رم در ز ور 
بود. کشو روی ریل حر کت می کرد. «مک‌الن» که با 
قلمش بیش ازاندازه آن رابیرون کشیده‌بوده نا گهان 
کشواز جای خود خارح شد واز آن‌بالاسرنگون گردید. 
«مک‌الن» خم شد ونگاهی به پشت کشوانداخت. در 
اینجابود که چیزی مثل یک گیره کوچک. چشمان 
تیزبین اش رابه حود جلب کرد. دست برد و آن را بیرون 
کشید. یک پو شه بود که ماهرانه در آنجا جاسازی شده 
بود!ناگهان از دیدن نام «گلوریا توریس» بر روی پوشه» 
قلم از دستش به زمین افتاد و ترس و وحشت ازنردبان 
مهره‌های پشتش بالا رفت! 

عکس «گلوریا a‏ در حالتهای گوناگون و در 
ساعات مختلف روز دران پرونده و جودداشت. در 
دوتاا زعکس‌هاء «ریموند» هم در کناراوبودودریکی 
از آنها.همراه حواهرش«گراسیلا»دیده‌می‌شد.در 
حاشیه عکس‌ها مطالب تایپ شده بود که برنامه روزانه 
«گلوریا»رابه تفصیل شرح می داد. حتی تاکید شده بود 
که پس از تعطیل کار برای خرید شبانه سر راهش به 
بازار «شرمن» می‌رفت! 

پرونده رابست. آن راروی میز گذاشت. دوباره 
دستش رابه‌انتهای کشوبرد و دو پوشهدیگررابیرون 
کی ارا یرون کد مت که 
یکی از آنها مربوط به «جیمز کوردیل» و دیگری «دونالد 
کنیون»است!وقت خود رابا مطالعه انها تلف نکرد. 
زیرلب غرید: 

مر دما حودت ی من تور فی ی 

یی وتا نت اضا زرا س 
همان موقع از لای در به بیرون نگریست و گوش فراداد. 
هیچ صدایی شسنیده نمی شد. حتی صد ی موسیقی قطع 
شده بود. فقط سکوت شبانه بود و جراغهای اتومبیل که 
همچنان روشن مانده‌بودا یس از آنکه چراغهای اتومبیل 
راخاموش کرد. دوباره به سوی میز باز گشت و این بار 
به سراغ کامپیوتررفت.می‌دانست کار تخصصی این 
مرد بی‌رحم نرم‌افزاررایانه بود. چشمانش رابه مونیتور 
کامپیوتر دوخت. برای ورود به اطلاعات ذخیره شده 
در آن نیازبه کلمه رمز داشت !ناگهان‌فکری در ذهنش 
جرقه زد. با این کشف. هیجان خارق‌العاده‌ای سراسر 
وجودش رافرا گرفت.نام«نون» که یک اسم مستعار بود« 
درلاتین به این صورت نوشته می شد: 00116 که در 
عین حال می‌شد آن را به این شکل خواند: 0-0116 
(یعنی فاقد شماره یک)! 

آری» نام رم زاين مرد. همه ارقام صفر تا ٩راداشت‏ 
به جز یک! 
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روزهای فراموش نشدنی 

-رستم لطیفی.دیپلم کشاورزی‌وادبی.متولد ۲۲ 
بهمن سال ۱۳۱۸ در خانواده‌عشایری در اهواز. پدرم 
کارمندارتباط راه‌آهن جنوب بود.درسال۲ ۱۹-۱۳۶ دی 
ماه -سالم رگ تختی با همسرم ازدواج کردم و هم‌اکنون 
هردوپس ازسالهاعمر بازنشسته اموزش و پرورش 
هستیم. جالب اینکه بدانید درایام جنگ هشت ساله‌بنده‌و 
همسرمدرقبرستان‌بهشتآباداهوازبهاتفاق‌سایربرادران 
و خواهران مسوول کفن ودفن شهدای عزیز جنگ بودیم 
که هیچگاه آن ایام رافراموش نخواهم کرد. 

عشق به فردوسی و شاهنامه 

شاعرنیستم ولی به‌شاهنامه فردوسی عشق می‌ورزم 
وبه همین خاطر -عشق و علاقه وافر به شاهنامه -اسامی 
تمامی فرزندانم رااز کتاب فردوسی انتخاب کرده‌ام. 
سام تولید کننده پوشاک ومهندس کامپیوتر‌نریمان» 
دررشته‌دندانیزشکی در کشورهند است‌و...بدون خواندن 
شاهنامه یک شب به روز و روزرابه شب نمی‌رسانم. 
آغاز کردم. ابتدا جذب باشگاه دارایی 
بوکسورهاکوج کرده‌وهمگی به‌باشگاه 
استقلال (تاج آن زمان) در اهواز مراجعت 
کردیم. مربی اولیه‌ام استاد مدرسه عالی 
ورزش و قهرم ان شناوواترپلوی‌ایران 
جناباقای‌مهدی رشیدپوربود. او خود 
نی زقهرمانسنگین وزن بوک س‌ایران 
بود.البته‌بنده‌دررشته‌های‌شنا, کشتی» 
بسکتبال و هندبال سابقه بازی و حضور 
درمسابقات آموزشگاهی‌وباشگاهی 
شهرستانی و استانی راهم دارم. 


گفت وگو با «رستم لطیفی» قبرمان سابق بو کس ایران کسی که می گوید: 


بایک مشت سرباز عرافی راناک اون کردم! 


داوود غرانوش 


اشاره: 

در بد وامرو دیدن او در جمع‌قه رمانان و پیشکس وتان ب وکس, تصو ر نم یکنی حافظه‌ای قوی داشته 
باشد. اما وقتی شاهنامه خوانی‌اش اغاز می شو د و انهم با چه حرارت یاشعا ر«فردوسی» رابرای حاضران 
می‌خواند. گویی با شاهنامه و رستم و سهراب و اسفندیار و... همراه بوده است! 

-«رستم لطیفی» رام یگویم.قهرمان ب وکس سالهای ۳۲ تا ۱۳۶۲ مل یایران که خاطرات بسیا راز 


آل دوران ار 


«لطیفی»ا زآن دست قهرمانان و پیشکس وتان است که هنو ز سر حال وقبراق مشغول خدمت است و 
تیم ب وکس امید یه اهواز را در سن ۷۰ سالگی قهرمان خوزستان کرده و در لیگ ب رتر ب وکس کشو ر نما ینده 


دو ساعت پیاده روی 
فرافایا مر ین و ته سکن وکس ما مریم 


من شمال اهوازو سکونتم جنوب شهر بود و همیشه این 
مسافت راکه حدودادوساعت بود پیاده‌طی می کردم 
وهمین پیاده‌روی اجباری باعث شد که بنده از نظر پاو 
قدرت دستهاونفس قوی وباقدرت باشم و نشاندهنده 
آن نیس ضرنه‌هسای‌هو لباک ابر کات بود ام ضربه آن 
ر را آن مار تفت ال دز مو یت 
بنده ضمن سختکوشی خودم که پد رم مشوقم‌بود.ابراهیم 
هبی ساکن کاناداء به عنوان مربی و مدرس نقش اساسی 
برای اینده من ایفا کردند. 
۷سا قهرمانی 

اساسا ۱۳۶۲ مدت هت سال وال 
قهرمان‌بو کس‌ایران‌دروزن‌دوم‌بودم.آنهم‌بدون‌شکست 
که خودش یک رکورد بز رگ محسوب می‌شود. طی این 
هفت سال حدود چندین بارهمراه تیم‌های ملی ب وکس 
ایران به کشورهای‌مختلف آسیایی واروپایی سفر کرده‌و 
مسابقاتی رادر ان کشورهابا حریفان انجام دادم که به غير 
از ایتالیا و هند بقیه را پیر وز بوده‌ام بخصوص در مبارزه‌با 
حریفانی چون تونی‌وینگن آلمانی که‌اورادر تاریخ ۱۳ 











سال ۱۳۳۰" دیدار انتقامی رستم لطیفی (چپ) با حریف ایتالیایی 
لینو ماستلارو نفر دوم اروپا 





آبان ۱۳۶۲ با نتیجه ضربه فنی در راند دوم شکست دادم و 
پامسابقه بالینوماستلارونفردوم اروپادر تاریخ بت 
یتلیاوازسال ۱۳۳۷ به‌بعدمرتباً 
تاپایان‌دوران‌قهرمانی کاپیتان تیم 
بوکس اهواز بوده‌ام. 
۵بار 
بنده در طول دوران ورزش 
بوکس وقهرمانی سالهادرروی 
رینگ» ۱۰ باربادو تن ازبوکس 
بازان وی ابوکسورهای‌نامی 
ایران مبارزه کردم که دیدنی و 
خاطره‌انگیز بود. 
ماسیس گالوستیان که زمانی 
ازایران به امریکارفت ودرانجا 
اقامت گزید و قهرمان دستکش 


طلایی هم شد روبرو شدم که در 


پنج مبارزه پیروزی و شکست از آن 
هردوی ما بود. بنده پنج مرحله نیز 
باصادق پریسامربی کنونی بو کس 
کشور که‌الان‌شاگردان‌بسیاری 
دارد. درروی‌رینگ بوکس رودررو 
شدم که بیشترین پیروزی از آن‌من 
بودوحتی یک بارپطروس به‌عنوان 
داور دست مرابالا برد. 

شگرد آ پر کات راست 

شگرد بنده در روی رینگ مقابل 
جرا تیه در کات رگد که 
درمواقع‌مناسب "هنگام ی که حریف 
را گوشه رینگ گیرمی‌انداختم -آن 
راواردمی کردم»یکبارهم‌درسال 
۵قهرمان استان فارس رابا آیرکات 
به کف ری نگ انداختم چون ضربه 
راست اپر کات من بر«دنده» ایشا ن‌واردشدبه‌طوری 
که‌دنده‌وی‌شکست واودیگر نتوانست به مسابقه ادامه 
دهد و داور مسابقه نیز دست من رابه عنوان برنده و پیروز 
مسابقه‌بالا بر د. 

شغل مرا«ول» نکر ۵! 

پس از پایان تحصیلات دبیر ورزش شدم وهم‌اکنون 
نیزبه عنوان مربی مشغول کاربایک تیم ب وکس هستم. 
حدود ٩ماه‌است‏ که تیم بوک س امید یه اهوا زرا تمرین 
می‌دهم و جالب است بدانید که این تیم پس از شکست 
دادن تیم‌ه ای اه وازوابادان به‌عنوان‌نمایندهاستان 
خوزستان درلیگ E a a‏ باس 
لبت» کمک ه ای جانباز وآزاده ار جمن د حاج آقاکعبی 
مسوول‌هیئت ب وکس آمیدیه و فلندرنژادبسیجی فداکار 
شامل حال ماشده‌واین دوعزیزا زارکان مهم موفقیت 
تیم ب وکس اميد یه هستند. 

گزارش جانانه 

سال ۱۹۷۶-(۱۳۵۳)بودو بازی‌های آسیایی تهران- 
چندین نفربرای گزارش بازیها انتخاب شده بودند و پس 
از گزینش:بنده‌هم‌ب رگزیده‌ش دم و مس‌ابقات ب وکس را 
گزارش کردم.مرحوم‌مهدی‌دری‌سردبیراسبق کیهان 
ورزشی تیترزد: الحمدلّه دوتا پیدا شد. یکی رستم لطیفی 
ودیگری مان وگ خدابخشیان که ب وکس وفوتبال راجانانه 
گزارش می کردند وبهتر از بقیه گزارشگران‌بودند. در 
مسابقه ای.ازدیدمن کیم یونگ ویل قهرمان کره شمالی 
برندهبوداماداوران حق کشی کردند.کره شمالی‌هاروی 
رینگآمدندوبازیهاسه‌شب تعطیل شدتاآقای‌روشن زاده 
که در تلویزیون آن‌زمان‌بروبیایی داشتبه‌بنده گفت شما 
فقط مسابقه را گزارش کن, برنده و بازنده‌رامعلوم نکن! 

خاطرات تلخ وشیرین 

مهمتریسن خاطره‌هایم هم تیمی باب زر گان بوکس 
ی رانآقا_انامیریاوریکاپیتاناسبق اا 
علیاکبرزاده‌چهره اشسنای‌بوکس کشور که‌در چهار 
المییسک به عن_ وان ورزشکارو مربی حضورداشته 
وازریک قازاریان که خاطره‌مبارزه سخت او روی رینگ 
بوکس ایروان‌باقهرمان جهان«ینگی پاریان»‌هنوزدر 








۳ آبان ماه سال ۲ مسابقه تیم ملی بوکس ایران با آلمان. ایستاده از راست: سورن مربی تیم ناصر آقایی. 
رستم لطیفی. مرحوم صادق علی| کبرزاده» ویلیام ادم‌زاده» خسرو علی مردانی» مر حوم کرامت ندیمی» حسن 


پاک‌اندام و مرحوم ایرج سلامی کهن 





اذهان فراموش نشده است. با مرحوم جهان پهلوان 
تختی همدوره بودم که هیچگاه تا پایان عمرم خصلت و 
مردانگی او را فراموش نخواهم کرد. 
چانه سربازعراقی رانواختم! 

یادم می آید سالهای جنگ ۱۳۱۵-۱۶ بود.بنده‌در 
جبهه‌ها بودم و موقع تخلیه اسرادر فتح سوسنگرد. یکی 
ازسربازان اسیرعراقی که فکرمی کرد خیلی زرنگ است» 
نا گهان پابه فرار گذاشت که من درپی او دویدم ووقتی 
به او رسیدم از پشت یک مشت نثارش کردم! او نیز تعادل 
خودراازدست‌دادوروی زمین‌افتاد. یس ازبر خحاستن 
اززمین» به زبان عربی از رزمند گان ایرانی سوال کرد آیا 
این طرف بو کسوربود که مرازد. رزمند گان جواب دادند 
چطور»سربازعراقی گفت من هم بو کسورم اماضربه‌او 
کار مراساخت! خلاصه پس از اشنایی با سرباز بوکسور 
عراقی از او خواستم فنون ب وکس رابه رزمندگان یاد دهد 
واو چون چنین کرد شد سرگروه و جزونخستین اسرایی 
بود که به عراق فرستادیمش! یعنی پارتی‌بازی شد. 





سال ۱۳۴۰ -دیدار انتخابی تیم ملی.دست رستم لطیف, 
توسط پطرس داور مسابقه به عنوان برنده در برابر صادق پریسا 








میز بیلیارد را باره کرد يم 

من داور بین‌المللی هستم و مربی 
بوکس.ضمنأبه زبانهای انگلیسی و 
عربی نیز تسلط کامل دارم.درسفرمان 
به کشسورلبنان‌روزی مابه خانه سفیر 
برای ناهاردعوت شدیم. در آنجا 
میزبیلیاردی‌بود که‌مانمی‌دانستیم‌و 
نمی توانستیم با ان بازی کنیم. به زبان 
عربی از یکی از کار کنان سوال کردم» او 
جواب درستی به ما نداد. ناجارا تا اماده 
شدن‌ناهارخودرابچوبهای بیلیارد 
سرگرم کردیم که بعدآمشخص شد 
جه‌بلایی سر میز اورده‌شدهاست؛میز 
بیلیارد راما چند نفر بوکسور تیم ملی 
ایران پاره پاره کرده بودیم! 

خاطر ه «مقام» چتر باز 

شاید شمانام مرحوم محمدعلی مقام را شنیده باشید. 
او یک چترباز عضو تیم ملی ب وکس و قهرمان‌سنگین بود. 
دررسفری‌به‌هند. آن مرحوم قهرمان سنگین وزن‌هندی 
رادریک گاری گذاشته ودرشهرمی گرداند تاتبلیغ 
ما نگیو کی کل حون ازز مال در هد وی نون برد 
بدنیست‌این راهم‌بدانید که نخس تین خلبان عراقی که 
هواپیمایش توسط رزمند گان‌به زیر کشیده‌شد ونامش 
حمزه‌داوود حسین بو دو چون مهب ونام اوبااسامی 
شيعه تطابق داشت. اینجانب او رابه نام یک مسلمان در 
یکی از قبرستانهای اهواز دفن کردم. البته به طور پنهانی! 

کر ج بو کسور ندارد! 

ورزش بوک سس باتوجه‌به نتایج درخشان گذ شسته 
وی رای ماعت خن سا 2 
پشستوانه ماند. از طرفی برخی از مربیان کنونی فقط برای 
گرفتن«کارت»د رکلاسهای مربیگری ویاداوری‌شر کت 
می کنند و دیگر رفت که حاجی حاجی در مکه! 

فار رعا یو عا ھار کی ست 
که‌با جمعیت حدو د دو میلیون» چندین قهرمان ملی پوش 
TE lo‏ 
ملی پوش بوکس ندارد! 

طوطیای چشم 

طی حدود ۷۰سال. همیشه برای بز ر گان» قهرمانان 
گذشته‌وبخصوص پیشکسوتان حرمت واحترام 
خاصی قائل بوده‌ام و نصایح و توصیه‌هاو ارشادهای آنها 
راطوطیای چجشم قرار داده‌ام. مشوقین ورزشی بنده‌از 
ایتدای کار تاکنون هوشنگ گنجی مدیر کل اسبق تربیت 
نی و ربب :مر حوم کر واخای وهر جوم د کر 
حکیم شوش تری و حاج اقانیا کان (قنادزاده) که خود نیز 
از قهر مانان وهم‌دوره‌ای‌های مر حومان نامجووسلماسی 
بوده‌اند. البته محبت‌های مهندس دستجردی در دوران 
تحصیل درمرک زآموزش کشاورزی‌ود کتربهمن‌بهشتین 
راهیچگاه فراموش نخواهم کرد. 

دست‌همه رامی‌بوسم‌وبرای‌شماها کار کنان‌مجله‌وزین 
اطلاعات هفتگی. روزهای خوش و شادکامی آرزومندم. 
_ 


همه جو انی دامی گذراذند وه لی ابن که جگه نه می گذراذند ش ط است 


دو دک قن دتمون 





ما شا که راز زیر نظر: محمدرضا مهد زد 








هه آنه های ایی 


فرشته عموزاده - تهران 

پیشرفت جندانی در سروده‌های شمادیده 
نمی‌ شود. پیداست که شعر و شاعری راجدی 
نگرفته‌اید. باید آثار شاعران متقدم و متاخر را به 
پیاده راهی طی می کنم 

که در میانه راه 

تنها رنگ و بوی جاده تویی 

که لاله صفت 

مرابه ارزش 

در اه 

حسین احرام ورد آورد 

پاسخی که به خانم عموزاده داده‌ام شامل شمانیز 
می‌شود. با کمی حوصله و دقت بیشتر اثار بهتری 
خلق خواهید کرد: 

من به آن عشقت شکایت کرده‌ام 

و 

گیج و ویج کوچه‌های اسمان 

و 

زندگی را زهر مارم می کنی 


نام ایران 
دور از وطن رنج فراوان دارم مشب 


می‌میرم از دردی که بر جان دارم امشب 


اد 


در کنج غم سر در گریبان دارم امشب 


در خانه‌ام درد و تب و اشک و غم امد 


از حد فزون ناخوانده مهمان دارم امشب 


بر قطره‌های اشک من بنگر کز آغاز 


چون شمع سوزان رو به پایان دارم امشب 


راه رهایی بسته بر رویم ز هر سوی 


خیزد ز هر موح عصب فریاد دردی 


بر گور سرد خاطرات زندگانی 


آویزه اشکی به مژگان دارم امشب 


در ماتم عمری که شد بیهوده بر باد 


خونابه حسرت به دامان دارم امشب 


را ی که لاه نا 


فردا به حاک آرمان اشکی بیفشان 


0 
مه مخ 


فاطمه حمشیدی -؟ 
ار ار 
علیاکبر حیدری - گچساران 

سروده‌اید: 

بهار آمد. بهاری نوبهاران 

شکوه و جلوه‌اش در کوهساران 

لاله ا ميان سبزه‌زاران 

می خواهید در قالب دوبیتی شعر بگو یید باید پیامی 
رساتر و عمیق تر را دستمایه قرار دهید. 

آرزو جهان‌پیما - جویم 

جبهه یعنی ردی از خون حسین(ع) 

کربلا و خیبر و بدر و حنین 

جبهه یعنی عشق زهرا«س» و علی«ع) 

نورایمان در دل ما منجلی 

نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه بفر ما یید: 
را 
شاهین‌شهر "فرزانه‌هنرور تبریز "سیداسماعیل 
داورپناه» 5 حمیل صاحب قلی کرج. 


آغاز بهاران 
آغاز می‌شوم را 
با موسیقی چشمت همراه سوسن و 
انگار شقا 
روی شانه‌های تو ویاسمن 
به خواب رفته بودم ومن 

دانیال رحمانیان - جهرم نام تورا 

نور 0 
ا از گلهای پرپر این چمن 
e‏ نازنین فدایی -کرج 
چشم تو 
عبور است 
ان که تو را نبیند 
ab N‏ 


حمیده عباسی -بندرلنگه 










جنگی که عله د 


% 


پرواز ۳ 
باز هم لبریز احساسی زلال ب 
E‏ 3 
گاه یک نیلوفرم را توفان واژه‌ها ۳ 
N‏ ی وت اه 5 
o O TT‏ 7 

1 ۱ 1 ر شعر را چون حافظ از شیراز عشقت می‌برم ۱ 
E‏ ڪڪ ۲ مشرق هر واژه‌ای پر می‌شود از بودنم ظ 
e‏ شب به دوراز های و هوی این زمان چون مولوی پم 
رت ی سس ها با خیالت شمس من! همچون شهابی روشنم 2 
e ۰ ۰‏ آسمان را می‌برم تا لحظه‌های آبی اش 
گاه مثل یک کبوتر پرزنان ۱ سایه راباروشن چشم تو گردن‌می‌زنم 4 
۱ می‌روم تا اوج اوج اسمان کوه احساسم به روی شانه‌ام قد می کشد 3 
9 5 عاشقم -آتشفشانم شعله شعله در تنم ر 
۱ ۱ گاه خیس از نم نم ابر بهار هر کجا نامت ببارد با توام تهمینه‌ام 2 
گاه دارم لا ۱ دشت رستم خیز هر افسانه‌ای اینجامنم 2 
۳ چون شفایق مثل یاس و داذفی || دلعوشم تا می‌وزد توفان واژه نو به نو 5 
ES‏ گرچه بی‌تو با تمام این غزل هم دشمنم ے 
۱ 


2 چشمهايم وه که حیر تخانه‌ایست 


آرمان منتظری - تورنتو 





که مرا در باغ بلبل می کند 


AVE i (۴۳( الاعات ی‎ 


مهدی بیاضی ‏ گرگان 


محمد رحیمی -"رامهرمز 


۵ کلمانسه 





صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 


لوبیا و سبزیجات بخورید 

لوبیا و سبزیجات به دلیل داشتن اسیدفولیک در جلو گیری از 
سرطان لوزالمعده موثرند. 

نتایج تحقیقات در سوئد نشان می دهد که لوبیاها و سبزیجات 
مثل کلم و امسفناج که‌محتوی‌میزان بالابی از اسسیدفولیک‌هستند 
در جلو گیری از پیشرفت سرطان لوزالمعده‌م و ثرند. همچنین این 
تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که هر روزه غذایی محتوی ۳۵۰ 
میکرو گرم اسیدفولیک مصرف می کنند نسبت به کسانی که کمتر 
از ۰ ۰میکر و گرم ازاین ماده رامصرف می کنند» ۷۵درصد کمتر 
در معرض خطر پیشرفت سرطان لوزالمعده قرار دارند و همچنین 
افرادی که از مکمل‌های ویتامینی محتوی اسیدفولیک استفاده 
اند ن کات ات ماهد ات 


زنجبیل و درمان تهوع 

پراتصاس صقان باعل مهم کی وی 
زنجبیل دردرمان حالت های تهوع و ویارزنان باردار 
بسیار موثر است. 

ا اوی کش فان اد فسات 
محسوب می شو ددراستفراغ های دوران اول حاملگی 
بسیار موثر است. محفقین همچنین ثابت کردند که از 
ینعی وال بو ی دزمان در9ها ی روم تیمس‌عی 3 
ارتریت استفاده کرد. 


از سردرد در دوران بارداری پیشگیری کنید 
سردرداز جمله‌شایع ترین مواردشکایت زنان‌بارداراست.بااین حال روش های 
مختلفی و جود دارد که باعث تسکین و حتی پیشگیری از بروز سردرد در این دوران 
و 
۲ به طور منظم و در فاصله زمانی کم» خوراک سبک و سالمی تناول کنید. زیرا 
کاهش قند خون می تواند باعث سر درد شود. 
۳- به اندازه کافی مایعات بنوشید. 


افراد مسن خاطره های تلخ را فراموش می کنند 
3 محفقان معتقدند که‌با آفزايش 
سن‌وبه‌مرورزمان»مغز خاطره‌های 

تلخ را فراموش می کند. محققان 

طی تحقیقی که روی داوطلبان 

جوان و مسن انجام دادند از آن ها 

ا ا اا عا کرد 

رابعدازدیدن‌عکس هاومیزان 

حوب‌بودن آن ه اارزیابی کنند. 

این در حالی بود که عملکرد مغز 


۵- تاآنجا که ممکن است استرس و تنش را از خود دور کنید. 


داوطلبان از طریق دستگا و .نیم ساعت بعد از داوطلبان 
خواسته شد تا تصویرهارابه یاد بیاورند و نتیجه این تحفیق معلوم کرد که افراد مسن 


1- به وضعیت و حالت خود توجه کنید. 
۷ مراقب میزان مصرف کافئین باشید. به طور یکباره مصرف کافئین را قطع نکنید 
زیراهمین کار باعث سر درد می شو د. اما میزان مصرف رامحدود کنید. 


تاثیر حشره کش ها 

نتایج تحقیقات تازه محققان نشان داد 
که استفاده بیش از اندازه حشره کش هاء 
درابتلای افرادبه افسردگی موثراست. 
بررسی جدید محققان نشان می دهد 
کشاورزان وافرادی که طولانی مدت در 
تماس با حشره کش ها و آفت کش هاقرار 
دارند. حدود پنجاه در صد بیش از دیگران 
به افسردگی و اختلالات روان پزشکی 
مبتلا می شوندا 


کافئین سبب کند شدن رشد جنین می‌شود 

براساس تحقیقاتی مصرف کافئین در د وران بارداری می تواند مسبب کند شدن رشد جنین و 
کم‌وزنی آنهادر حین تولد شود. تحقیقات محققان‌نشان داده است: کافئین موجوددر قهوه چای» 
ک وکا.شکلات وبر خی داروهاهم همین اثررابررشد جنین می گذارد. محفقان بین سال‌های 
۲۰۰۸-۰۳ تاثیر کافئین رابر دو هزار و ۶۴۵زن باردار که به طور میانگین زیر ۳۰ سال بودند و در 
هفته هشتم تا دوازدهم بارداری خود به سر می‌بردند. بررسی کردند. نتایج نشان داد: ۶۲درصد زنان 
به طور متو سط جای. ۱۴ درصد قهوه. ۱۲ درصد کو کاو ۸درصد شکلات و دو درصد نوشیدنی‌های 
غیرالکلی کافئین دار مصرف کرده بو دند وبه طورمتوسط میزان مصرف کافئین روزانه آنها ۱۵۹ 
میلی گرم بود اماهمین میزان کم نیزروی رشد جنین تاثیر گذاشسته بود.به گفته این پژوهشگران؛ مصرف بیش از ۱۰۰میلی گرم 
کافئین یعنی نوشیدن تقریبا یک فنجان قهوه سبب کاهش رشد جنین می‌شود. 


زمستان و مفاصل آ سیب دیده 
بهترین راه مقابله با مشکلات مفصلی در 
زمستان گرم نگه دا 
است. برخی از بیماریهای مفصلی مثل آرترز 
وضربه های ناشی از تصادفات و حوادث که 


مواد آرایشی در چشم ر سوب می کند 

اکثر خانم ها برای زیباتر شدن خود از لوازم آرایش مانند ریمل, خط چشم سایه چشم 

ودیگرمواد ارایشی درطول روز استفاده‌می کنند؛ در حالی که‌از عواقب سوء آن‌بی خبر 

هستند. شاید دردوران جوانی بااین لوازم آرایش چشمان زیباتر شود. اما پیامدهای آن 

دردوران‌میانسالی اشکارمی شود. محققان درباره حساسیت و التهاب و ابتلابه عفونت 

در چشم دراثر مصرف لوازم آرایش هشدار دادند به گفته محققان با مصرف مدام لوازم به طور کامل درمان نشدند در زمستان تشدید 

آرایشی برای چشم» به مروررسوبا: تی در پلک جمع می شود و تحریک و التهاب و عفونت به وجودمی آید؛ به طوری که فرد می شسود که بهترین را مقابله با آن گرم‌نگه 

احساس می کند همیشه در چش مش یک شی خارجی رفته است و نیز به تدریج مواد در پایین چشم رسوب کرده و کیست دار 

بوجودمی آورد. این درحالی است که کرم‌هاوروغن هاودیگرمواد آرایشی که دور چشم وروی پلک مصرف می شود 

محیط مناسبی برای کشت میکروب هابه و جود می آورد. همچنین مژه‌های مصنوعی و چسبی که استفاده‌می شود سبب 

اسیب رساندن به مژه های طبیعی و کنده شدن ان می شود. محققان به خانمها توصیه می کنند از مصرف مداوم مواد ارایشی 
برای چشم بپرهیزند و به فکر سلامت پوست وچشم خود باشند. 


شتن نامه آسیبدیده 


ی اه ست دیده است. 
سرماخور دگی به طورمستقیم‌روی 
بیماری همای مفصلی تأثیر ندارد اما در دراز 
مدت ممکن است آمستانه تحمل فردراپایین 


بیاورد و باعث تشدید بیماری شود. 











رده ۹ 
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آذر دلخوش 


4 ۹ 4 ۰ ۵ 
کروی یز شی 
گفت و گوی پز شکی با آقای د کتر محمد کیمیایی (پز شک خانواده) 

علائم 

ِ 2 ۰ 4 ۰ 
حودریری مګری 
این هفته می خواهیم در رابطه با خونریزیهای مغزی 
گفت وگو یی رابا اقای دکتر محمد کیمیا یی داشسته 


باشسیم که خواندن آن رابه هر فرد عصبی و دارای 
فشا رخون توصیه می‌کنیم. 













۵ برای شروع اطلاعاتی درباره خونریزی مغزی به خوانند گان بدهید. 

نزد یک به ۲ د رصد از بیمارانی که مبتلابه حوادث عروقی مغزی می شوند 
دچار حونریزی مغزی می گر دند اما تشخیص خونریزی مغزی قبل از 4۰ سالگی 
آماری مشخص شده که حداقل ۵ در صد از موارد خونریزی مغزی مربوط به افر اد 
دارای فشار حول هستند. 

۵ خونریزی مغزی معمولا چگونه اتفاق می افتد؟ 

بیماراغلب دارای سابقه چند ساله فشا رخون است و از چاقی رنج می‌بردو با 
وجودی که حالش خوب می باشد اما معمولاً هنگام صبح احساس ناراحتی کرده و از 
سردرد شکایت می کند و این سردرد بعد از یک ساعت شدید می‌شودو گاهی تهوع 
شروع شده و بیمار به زمین می خورد و گاهی تشنج نیز رخ داده و بیمار به اغما می‌رود 
و ریتم تنفس بیمار نامنظم صدادار و عمیق‌تر می‌شود. در موارد خونریزی داخل بافت 
مغزیک سمت بیمار فلج شده و چشم‌هابه یک طرف و غالبا به سمت نیمکره‌ای که 
خونریزی در ان رخ داده منحرف می شوند. از حصوصیات روند تغییرات ان این است 
که حال بیمار ساعت به ساعت بد تر می شود و گاهی دراثر شدت خونریزی فشار داخحل 
جمجمه افزایش یافته و مردمک‌های چشم در این حالت به شدت گشاد می شوند و 
بیمار در عرض چند ساعت فوت می کند. 

۵ عوارض مهم در خونریزی مغزی را بگویید. 

مهمترین عارضه‌ها ۱)سابقه داشتن فشا ر خون چند ساله بیمار ۲)سردرد شدیدو 
تهوع قبل از حونریزی علامت شایع است ۳) زمان بروز خونریزی معمولا در روزو به 
هنگام فعالیت روزانه اتفاق می‌افتد درحالی که ایجاد لخته مغزی معمولاً در شب اتفاق 
می‌افتد )٤‏ سفت شدن گردن نیز گاهی در حونریزی مغزی نیز دیده می شو د. البته علایم 

۶ برای پیشگیری از خونریزی مغزی چه کارهایی باید انجام دهیم؟ 

# کنترل تغذیه و فشارخون از عوامل مهم در پیشگیری ازایجاد خونریزی و پارگی 
عروقی مغزاست لذارعایت در مصرف نکردن مقادیر زیاد نمک و غذاهای نمک‌اندود 
و پرچرب بسیار در پیشگیری نقش دارد. از موارد مهم دیگر دوری از استرسهامی‌باشد 
که در کنترل فشارخون نقش بسزایی دارد. انجام فعالیت‌های ورزشی همراه‌بارژیم 
می توان به وجود زمینه ژنتیکی در افزایش چربی خون و افزایش فشارخون اشاره 
a‏ 

درمان خونریزی مغزی به جه صورت است؟ 

در مواردی که بیمار جوان است و قادر به تحمل بیهوشی است درمان می تواند 
است و دراغمای متاسفانه کارزیادی نمی توان کردو تنها کارمفید پایین نگه‌داشستن 
کلیه می‌باشد و چنانچه بیمار از حالت کما خارح شود شروع فیزیوتراپی هرچه زودتر 
در بر گرداندن فعالیت اعضاء می تواند مفید باشد. 
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بحران جهانی و تخم مرغ ما! 


در خصو ص بحر ان اقتصاد جهانی مو جود» من حیث 
اقتصاد مطرح بود: یک عده معتقد بو دند که اثرات سویی 
بر اقتصاد ما خواهد گذاشت؛و یک عده دیگر براین باور 
هم شد. نه تنها بحران مالی جهانی» و در رأس آن آمریکاه 
کشیدن نرخ خیلی چیزها هم شد. از جمله همین تخم مرغ 
که همیشه افزایش می یافت »به یکباره تا ۳۰درصد کاهش 
یافت. دراین میان.فقط نرخ بیکاری یک استثناست که به 
زودی همان هم پایین کشیده خواهد شد. 


در همین راستامدیر عامل سابق انحادیه میهنی مرغ تخم 
گذارضمن گفت و گویی با خبر گزاری‌ایلنابااشاره‌به کاهش 
۰درصدی قیمت ذرت وسویااعلام کرد:! بحران اقتصادی 
خی تست وهای هواس با تیاه 
در و یت که ا رهی سا رو د 
در کاهش قیمت تخم مرغ گذاشت.) و ما امیدواریم که بعل 
از تخم مرغ, نوبت به خود مرغ تخم دارهم برسد و با کاهش 
آنچنانی مواجه شود. از حالابساط انواع نیمروو خاگینه و 
املت ودیگرصور خوردنی تخم مرغ گسترده خواهد شد 
وا ی دعر انا ا د ف کی 
به هر حال دانشجو هست و همین تخم مرغ دانشجویی که 
اگرتباشند حال درس خواندن نباشد. شکم گشنه» عاشقی 
حالیش نیست تا چه رسد به کسب مدارج علمی. 

تذ کسرلازم:البتنه نبایدهمه چی‌رااز چشسم بحران 
اقتصادی و تأثیرات مثبت آن بر کاهش قیمت هادانست» 
بلکه نصفش مال آن است. نصف بیشترش مال تلاش و 
تکاپوی مسوژولان مربوطه است که به سهم خود زحمت 
می کشند وبه روی ماهم نمی آورند که خدای نکرده 
احساس نکنیم کسی می خواهد منتی چیزی سر ما بگذارد. 
اگر نبود برخی از دستورالعمل های مسوولان اقتصادی ما 
الان خیلی چیزه_اهنوزقیمتش بالابود. آنهایی که‌اخبار 
جراید رادنبال می کنند حتمامستحضر هستند که همین 
چند روز پیش بود که دستورالعمل وزارت بازرگانی مبنی 
بر کاهش سریع قیمت اجناس صادر شد. 

استفهام انکاری: خب اگر شماتخم مرغ داشتید. با 
این دستورمحکم و قاطع که مو.لای درز آن نمی رود. 
مت تخمم مرفتن رای المجلس نمی کشیدید این ؟مگر 
چ را ت د افیا کنیل تاییی ؟ الک که تست الا تا گر 
اقزایش قیمت‌بلیت هواپیماهم که علی لقاعد بید همیشه 
رال وا ات ر ی ارات کار اند 
فی المجلس ازسوی سازمان حمایت از مصرف کنند گان 





وتولید کنند گان به سازمان تعزیرات حکومتی حواله داده 
خواهد شد؛ تا چه رسد به تخم مرغ و امثال ان که مورد نیاز 
حتی خلبان و خدمه پروازی همان هواپیماست که ذکر 
خیرش شد. ادم باید رمق داشته باشد پرواز کند یانه؟.... 
پرواز رابه خاطر بسپار؛ تخم مرغ خوردنی است! 


دکتر و مهندس بعداز این! 


به دو دلیل قرص و محکم باید خداراشکر کرد: یکی 
به حاطر آن که ماهی را هر وقت از آب بگیرید. تازه است؛ 
رانمی شمارد. هرچند که دستگاه دندان شماربرقی در 
اختیار داشته باشد. حالا ممکن است سوّال بفرمایید که این 
عرای_ض رادر چه راستایی عرض می کنیم و چه غرضی 
داریم. به نکته ظریفی اشاره کردید. 

باید عرض کنم که آنچه پیش پیش گفته آمد. در رابطه 
باطرح جدیدی است که از سوی کمیسیون آموزش و 
تحفیقات مجلس درراستای ممنوعیت سوء استفاده از 
القاب دکتر و مهندس ارائه ده است. فلذااگر آن عرایض 
ابتدای مطلب رااز باب دعوای اول بهتر از صلح آخر» مطرح 
نکرده بودیم امکانش بود که‌الان بفرمایید ای کاش این طرح 
یک هفشده ماه زودترارائه می شد که الکی بعضی هابه حاطر 
یک دستمال ناقابل قیطریه رابه آتش نکشند در خیلی از 
موارد که بازشان نکنیم سنگین تریم. 
حاضران در حاشیه گود.بیخودوبی جهت. برزبان اورد 

طبق این طرح قانونی »اگر کسی بخواهد بدون داشتن 
مدرک دکتری یامهندسی.ازاین القاب استفاده نماید و 
ازاین رهگ ذرازبر خی شرایط ومزای ای مترتب بر آن 
برخوردار شود؛به عنوان کلاهبردار معرفی خواهد شد 
وطبق قوانین جزای عمومی با آن بر خوردمی گرددو 
پدرش هرجا که باشد در آورده می شود. 

تبصره‌الحاقی:ا زآنجاکه‌ه رماده‌قانونی جامع‌الاطراف 
واکنافی برای حودش بالاخره یک تبصره ای» استثنایی» 
چیزی دارد؛ دراين مورد خاص هم به نظر می رسد که افراد 
ذیل الذ کر-و مواردی از این دست - از دامنه شمولیت این 
قانون بر کنار باشند: 

١د‏ کتر و مهندس مسببی: آن دسته از خانم ها(به 
بودن شوهرشان درعرف عامه و در تعارفات معمول 
مردمی به آنها «خانم دکتریا«خانم مهندس» گفته می شود. 
از آنجا که بسیاری از ازدواج ها از سوی برخی از خانم ها به 
خاطر رسیدن به همین مهندسی و دکتری افتخاری و سببی 
بودهاست. وعدم تو جه به این موضوع باعث سرد شدن 
شسومینه گرم کانون خانواده می گردد. از اینرو جایزاست 
که قانون در این مورد سکوت اختیار کند. 

۲-د کتر و مهندس مردمی:پاره‌ای افرادحقیقی هستند 
که ا گر چه فاقد مدرک دکتری و مهندسی لازم می باشنداما 
جون از سوادزیادی بهره مند هستند ومعلومات و خلاقیت 
های علمی و ادبی و هنری اشکاری دارند. خود مردم به 
دارای مدرک دکتری و مهندسی هست آماحیف مردم می 
اید اورادکتر و مهندس صدا کنند ووقتی می فهمند مدرک 
دکتری ومهندسی دارد یا شاخ درمی اورند یا چهارشاخ 
می‌ایستند.فلذا دراین مورد خاص نیز جون ایستادن در 
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برابر حواست عمومی و درک درست آنها از هر جهت 
خوبیت(!) ندارد.قانون فوق الاشعار مصداق بیرونی ندارد 
و از حیظ انتفاع ساقط می باشد. 

۲دکن رآمیسول زن:عده‌ای از ہے دران و خواهران 
آمپ ول زن(اعم از مردوزن) هستند که در مطب دکتر به 
کار شریف تزریق اشتغال دارند و دلشان خوش است که 
دارند گان آمپول و سرنگ(اعم ازوریدی و عضلانی)به 
آنها دکترمی گویند و مثلاً می گویند: آقای دک لطفا بزنید 
اینجا یا بفرمایید اینجا یک چایی بخورید خستگی در کنید 
و 9 امثال ذالک. در این قبیل مواردهم بهتراست که قانون 
سکوت اختیار کند تادرمسیرتزریق آمپول‌مردم اشکال 
حاصی پیش نیاید. امپول زن که دستش به کار نرود ممکن 
است جوری دستش بلرزد که بزند دخحل طرف را بیاورد! 


افزایش مهر به با مدرک 


تحقیقات لازم نشان می دهد که در این سالهای اخیر به 
موازات بالا رفتن مهر و محبت در خانواده هاء ميزان مهریه 
تیالو فد اس که ال رو ان زار شا ا و 
رور آنه ایام و تاه ل کر دارخارد, 

از سر مهر: 
مهر می ورزم و افسوس که این کار شریف 

گاه با چرک کف دست» مزین بشود 
چاره ای نیست که فی الحال کمال هر کس 
با عنایت به وی و سکه معین بشود 

این عرای ضبافته‌های مانیست. بلکه براس اس 
یافته های اخیر معاونت پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی 
آسیا و اقیانوسیه است. پژوهش های اسطقس داراین م رکز 
فراکشوری گواه آن است که میانگین مهریه زنان در ایران» 
جیزی بین ۲۱۰ تا ۳۵۰سکه طلاست. خدا بدهد برکت! 

یک جوان دم بخت: طلا را باید در همین امر خير به کار 
انداحت. و گرنه برای اموردیگردنیوی. حیف طلا که حرج 
مطلا کند کسی!... به گفته معاون پژوهش این مرکز که خود 
خانم می باشد (دکتر شهلا کاظمی پور که نخواست نامش 
فاش شود!) میانگین مهریه زنان طی ۳۰ سال از ۱۵۰سکه 
که اف ایض قتشم ما ادر 6سا اي فا کی 
مهریه‌زنان‌از ۲۰۰سکه‌به ۶۵۰سکه طلا رسیده است که 
نشان از شتاب خانواده‌ها برای گرم کردن کانون خانواده 
دارد. حالا عده ای ممکن است همچین خیال کنند که این 
افزایش مسکوک و مشکوک مهربه» همین طور کشکی و 
کنزه ایو دون مدرک ص ورت گر فا در حالی کهاضلا 
این طوری نیست و یک طور دیگری است که در ادامه 

قابل عرض: عرض شود که بنابه تحقیقات صورت 
گرفته» نتایج حاصله نشان می دهد که ميانگین مهریه زنان 
تااین ساعت.با مدرک ابتدایی ۲ ۵سکه با مدرک راهنمایی 
۸ سکه.با مدرک لیسانس وبالاتر ۱۶۰۰ ۵۰۰سکه 
طلا می باشد. 

خبر علمی:بیشترشرکت کنند گان در کنکورسراسری 
وقبول شد گان در دانشگاههای کشوررادختران جویای 

در حاشیه خبر: در حال حاض کار وبار دختر ان به 
لخا ظط فی زان یو ل ردان گام واقعا سعکه است, تا کور 
شود هر آن که نتواند دید. آدم بدون علم و دانش» سکه یک 
پول می شود. آدم بایداز حیث تحصیلات به خودش برسد؛ 


ولودر اکسفورد! 





هش 4 ۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
4 + سس ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قر عه انتخاب و 
ار ر فاس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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ر تر از هر چبن حتی از خود زند گی شهر تی 2۱9 هر 


ڈت است 


9 ی چهار دهم 


1-اثریازژان‌ژاک روسونویسنده‌مشهور 
فرانسوی پس نداد حسیس ۲- 
شمان لاه طا شه ور دهت ده ک کلیل‌ها 
۴۳-از اقیانوسها -محل درس دادن و 
آموحتن از فروختنی‌های شهرداری 
۴- مال‌ونروت چغن در پخته- 
پدر همه -انداختنی گرفتار کردنی ۵- 
کجاوه هودج -زمزمه کننده "از تله‌های 
انفجاری -عقیده ۶- ضمیر اول شخص 
جمع "رود آرام ولو خف روسی "از 
شهرهای استان لرستان -لقبی اشرافی در 
انگلستان -باء همراه ۷- دست افزار 
آرش افسانه‌ای -پیروان‌دین موسی(ع) 
کباب رابه آن می‌زنند #-نقاره -رویان 
-"بهشت 4-ییامبر -ازانواع حج -دسته. 
جمعیت "روش پسندیده *1- دلربا - 
دلیرو بخشنده -نوعی اتومبیل تشریفاتی 
۱ -سگبیمار-جوانی-روایت 
کننده 1۴-پول ژاپسن -پرنده‌ای حلال 
گوشت -صفحه‌ارایی -دریا حرف 
ندا 1۳- ساززهی -دیرنیست -مسند 
وزیر-نیکویی ۱۴- خوی‌ها بانشاط 
"ناخوشی - از ورزش‌های زمستانی 
۵- کم عرض -ازشناورهای ورزشی 
_ظن» وهم 1۶- ویزا -لجن گل سیاه 
-"بخشی از جامه که گردن رادربرمی گیرد 
۷-بکه توخالی -کتابی از ناتانیل‌هایون 
آمریکایی. 


e 


درآفریقا که به کشتارهایش رو ای روا 
پرهیز ‏ کودک.نوزاد ۳ -پیچیدن -"همراه قدیمی دمنه 
-مال‌دار ۴- فالگیر -اندازه گرمی یاسردی یک جسم 
-ازپرند گان شکاری -زدادنی‌هاو گرفتنی‌های نوروزی 
۵-تله -منبع‌ها -"سرنهفته -مرزبان ۶- اشاره‌به دور 
-یک ورق کاغذ پیک کاغذی -موجودی‌افسانه‌ای 
-حیوان وحشی ۷- از تهمت پاک شده -حرکات قبل از 
ورزش - الت نخ ریسی ۸- کشوری در اسیابامررکزیت 
جاکارتا -"تلسکوپ معروف - خواب کودکان 4- نوعی 
چرم از پوست حیوانات راه وروش -تن‌پوش شنا 
-زاد گاه نیم اه۱!-مسیحی -پان دول -توقیف حبس 
۱ -ویرانیخرابی -تیربسیاربز رگ تیر ک فرق سر 
۴-م ادرعرب ازوسایل‌ورزش باستانی -روبان 
-رفوزه "شکم‌بندلاغری 1۳- پاکدامنی -سرپرستار 
-راهنمایی -مظهردرندگی 1۴- یار کوچک -نوعی 










اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۵۶ 
۱-متقاطع: مهری امامی - اردبیل 
۲- شرح در متن: علی نصیری- امل 
۳ کاگر ر ودسامان خی -ما زد ر ان 


جدولها زیر نظر:داودبازخو www. ۸2۲۲00 1207210 yahoo.com‏ جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 


ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۴ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۲۱ ۷ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۳ ۲ | 













کشت "روز کا کک روا وااو مغرو فر هری 
خالق نانا 1۵ خرمافروش -آنچه که در حواب دیده شود 
-فیزیکدان بر جسته معاصر ایرانی 1۶-دارای نام نیک 
است -بانگ و آواز -پول کاغذی ۱۷- صاحب اصول 
کافی -از سازهای بادی. 
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بش 
برای آنکه کشف کنید در پشت این نقطه‌ها و شماره‌ها چه هیولایی پنهان شده است. نقطه‌ها 
رابه یکدیگر وصل کنید تااین ستمگر تاریخ در قالب یک وسیله مخرب در برابر چشمانتان ظاهر 
دعوا سر ماهی است! گردد. این بار تفاوت در آن است که‌این پازل‌از چند بخش جداگانه تشکیل شده که بااعداد 

این دو پسر که غالبا باهم رقابت دارند. هر دو مدعی هستند که ماهی به قلاب آنها معمولی و اعدادرومی نشان داده‌شده‌اند. هربخش با یک ستاره سیاه آغاز می شود و بایک «مربع» 
افتادهاست. پس بهتر است تا کارشان به مشاجره نکشیده پاد رمیانی کنید وبگویید ‏ سياه به پایان می‌رسد. تو جه داشته باشید که بخش‌های گوناگون رابه یکدیگر وصل نکنید. این 













کدام یک از این دو پسر موفق به گرفتن این ماهی شده است؟ بازی مستلزم دقت و حوصله بیشتری است تا نقطه‌ها درست به هم وصل شود. 
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چرخ به کاررفته است و کنایه از آدم زرنگ و کاری و فعال‌دارد. آیامی‌دانید 


۱ «آلکس»باسسگش «لاکی»از یک بیابان‌ب ی آب 
" وعلف می گذشت. او با خود یک ظرف آب همراه ص 


ر 


1 ۱ ER + SR 4 دوه‎ 


XK 


داشت. روزاول» یک‌سوم‌این آب رانوشید. بعد. 
نیمی از آبی که باقی مانده بود را به «لاکی» داد. روز فکر کنید. پیدا کنید! 
دوم»«الکس»یک‌چهارم ابی را که از روز قبل مانده ه رکدام زاین سه علامت(یعنی 32 


بودنوشید.ایامی توانیدبگویید چه‌مقدارا ز کل اب ستاره. مثلث و مستطیل) دارای یک 






رابرای سکش «لاکی» باقی گذاشته است؟ او دعس هل نا توح 
Î ۳‏ به حاصل جمع ردیف‌ه ای افقی و 48 

۱ ایا می‌ذانید؟ ستون عمودی می توانید مجموع 

ایا می توانید به این چهار پرسش پاسخ دهید: عددی ردیف افقی بایین را که‌باعلامت 
۱-«زير درختان زیرفون» اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ سوال مشخحص شده تعیین کنید؟ برای 

۲-یکی ازشخصیت‌های داستان مشسهوراهزارو یک شب» خیالی راهنمایی شسمامی‌گوییم که از ردیف 

نیست و واقعیت داشته است. ابا می‌دانید او کیست؟ دوم افقی شروع کنید که مجموع چهار 
۳-مارها چه غذایی می خورند؟ مثلت شده است 4۸. پس از پیدا کردن "۳ و hr‏ 

۶-واژه فارسی «حکاد» (بر وزن جماد) به جه معنی است؟ ارزش عددی هر مثلث به سراغ دیگر mxX‏ 

ردیف‌هاو ستونها بروید. 29 
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لنگړ ی 


زبرنظر: جعفر گودرزی 


j goodarzi@yahoo.com 


بادرآمد یک هنرمند زند گی جگونه‌می گذرد. 
راضی هستید؟ 

6۵ نمی‌ش ود گفت راضی هستم. به هرحال باید 
سوخت و ساخت اما میانگین در آمد ماهیانه‌ام بستگی به 
کاری کهانجام می‌دهم دارد. یک موقع می‌بینید ممکن 
است در ماه به مبلغی بالغ بر ۲میلیون برسد و بعضی ماهها 
درسال هم به سه میلیون نمی رسد وحتی ممکن است 
بعضی از ماههای سال نیز بیکار باشیم. 

© جراممکن است درآمد تان کفاف هزینه زند گیتان 
راندهد و حگونه ممکن است یسک هنرمند جند ماه از 
سال پیکار بماند؟ 

# خب دلیل آن این است که در کشور ما دستمزد 
بازیگران بسیار کم است امادرعین حال در کشورهای‌دیگر 
می‌بینیم که دستمزد بازیگران بسیار بالاست ضمن اینکه 
برج هنرمندان از حرجشان بیشتر است. 

# شماوسیله نقلیه شخصی دارید و وسیله نقلیه 
شما از چه نوعی است و اگر ندارید با چه وسیله‌ای تردد 
می کنید و مطمئناً در صورت نداشتن وسیله نقلیه و تردد 
باوسایل نقلیه عمومی با مشکلاتی مواجه‌هستید.لطفً 
دررخصوص این مشکلات صحبت بفر مایید. 

0# درحال حاضروسیله نقلیه شخصی ندارم و 
بیشترا زوسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوس استفاده‌می کنم 
ودرخصوص مشکلات موجود در سطح شهر نظیر شلوغی 
خیابانهاباید بگویم ازدحام بیش از حد مردم درایستگاههای 
اتوب وس انسان را کلافه‌می کند وب‌اتوجه به حضوریک 
هنرمند دراماکن عمومی نظیر ایستگاهاتوبوس.مردم‌هیجان 
زده شده و دوست دارند در آن فرصت کم عکس یاد گاری و 
یا حتی امضای هنرمند را داشته باشند و حتی برای میهمانی 
از ان هنرمند به منزل خودشان دعوت می کنند. 

۶ یک هنرمند جند ساعت زمان بیکاری دارد؟ 

۵ 6 بنده هیچ وقت ساعت بیکاری نداشته‌ام چرا 
که ۱٤‏ ساعت درروز کارمی کنم واگ رهم داشته باشم به 
رسیدگی به امور فرزندانم می‌پردازم و یا مطالعه می کنم. 

۵ مدتها پیش از همسرتان - پرستو گلستانی -جدا 
شدید. دیگر ازدواج نکردید؟ 

۵ 6 در خحصوص جدایی‌ام تر جیح می‌دهم صحبت 
نکنم و درحال حاضر هم مجردم. 





بهروز بقایی از جمله هنر مندانی است که با زیهای جذاب وکارهای 
Cl IL‏ 


اوبسیار بدون حاشیه و درست د ر این مسی رگام برمی دار د.بااو 
گپ وگفتی خو دمانی زده‌ايم که خواندنش خالی از لطف نیست. 


9 به نظر شما دوران مجردی بهتر از دوران متاهلی 
است جون انسان مسو ولیت ندارد. 

0 اصلاً اینطور نیست و به طور قطع می توان گفت 
دوران متاهلی بسیار بهتر است. 

۶ جرادوران متاهلی بهتر است؟ 

* چون انسان دارای انگیزه و روحیهای ویژه 
می‌شود و می تواند کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهد. 

دوست دارید فرزندتان در اینده جه کاره شود؟ 
و ایا دوست دارید به هنر روی اورد؟ 

6# بن ده‌هیج مشکلی برای حضو راو در عرصه 
هنرندارم و تاانجا که بتوانم کمکش می کنم. من در هیچ 
شرایطی از رسید گی به امور فرزندم دریغ نمی کنم. 

شمامی گویید روزانه ٠٤‏ ساعت مشغول به 
کار هستید با تو جه به این زمان محدود چگونه به امور 
فرزندتان رسید گی می کنید؟ 
ساعاتی مختصر رابه امورش رسید گی کنم. چون‌روزی 
۶ساعت کار دیگر توانی برای انسان به جانمی گذارد که 
بتوانم به‌اموردیگربپردازم.امابااین حال درهمین زمان 
اند ک به فرزندم پاری می‌رسانم. 

۵ در خصوص انتخاب شغل فرزندم ایا شما برای 
اوشغل انتخاب می کنید و یا او خودش دست به انتخاب 
شغل می‌زند؟ 

® قطعا حودش شغل خودش راانتخاب می کند. 
به طور مثال پسرم فار غ التحصیل رشته نقاشی است اما به 
موسیقی روی آورده است. 

0 متذ کر شدید جندماه‌از سال رابیکار هستید. 
با توجه به این مساله چگونه از پس هزینه کمرشسکن 
زندگی برمی آیید؟ 

0 آن زمانی که به کاری اشتغال ندارم مجبور هستم 
با انجام یکسری کارهای متفرقه هزینه‌های زندگی رابا 


مشفت تامین کنم. 
بفرمایید برخورد مردم با شما در کوچه و خیابان 
حگونه است؟ 


® 0 مردم که در بر خوردباهنرمندان بسیار محبت آمیز 
برخورد می کنند و از نظر نوع برخورد نیز مشکلی وجود 
ندارد جزاینکه گهگاهی می‌خواهند امضای هنرمند را 


اطلاعات ی O‏ ۳۳۹ 





دا هبات که و مس اوقت نک قر منوا در از 
می گیرد. چون اگر بخواهید به یک نفر امضا بدهید مجبور 
می شو ید به همه اهالی آن خیابان نی زامضا بدهید واین باعث 
می شود که از کار و زند گی روزمره عقب بمانيم. 

۵ نحوه بر خورد همسایه‌ها در محل زند گی با شما 
جگونه است و آیا تا به حال مشکلی در این زمینه برایتان 
به وحود امده است؟ 

» بعضی از همسایه‌هابا تعجب به یک هنر مند نگاه 
می کنند که انگار یک هنر مند باید در فضایی غیر از فضای 
کره حاکی زند گی کند و برایشان جالب توجه اسست که 
یک هنرمندمثل سایر انسانهای دیگر به طور معمولی در 
یک ساختمان زندگی کند اما درعین حال برخورد مردم و 
سا تھا ہار مخ اس 

یک هنرمند جگونه می تواند به واقعیات زند گی 
تو حه داشته باشد؟ 

6# برخی از مردم تصورشان براین است که 
هنرمندان حصوصاً بازیگران انسانهای ثروتمندی هستند 
اما واقعیت این نیست چون در کشو رما هزینه‌های زند گی 
واا ناک ستاو از اه سم دمم هنز کر ان سار اس 

۵ شنیده‌ایم شما پنج فرزند دارید. درست است؟ 

# پنج فرزند؟ نه مگر ديوانه‌ام. من یک فرزند دارم 
که ۲٣‏ ساله‌است وفارغ التحصیل رشته نقاشی است و 
هم‌اکنون دررشته موسیقی هم فعالیت می کند و تازه‌سه‌تار 
دوتار و عود می‌نوازد. 

» گفتید ۱٤‏ ساعت درروز کار می کنید. در این 
ساعتها واقعاً چه کاری انجام می‌دهید؟ 

0 بنده درحال حاضر مشغول بازی در مجموعه‌ای 
به نام (به کجا چنین شتابان» به کار گردانی آقای ابوالقاسم 
طالبی هستم که روزانه برای بازی دراين سریال ۱۲ساعت 
از وقت خود رام ی گذارم که ۲ساعت از آن نیز صرف رفت 
و آمد می‌ شسود و باقیمانده‌وقتم راصرف مسائل کاری و 
ردان هار۳ 0 می کج 

6 امیدوارم روزی فرابرسد که هنر در کشور ما 
تبدیل به یک واقعیت بزرگ شودوبرای‌هنروهنرمند 
ارزشی ویژه قائل شوند تابدین وسیله مساله حقوق و 


فکمه ان رار ها ردد 0 











آیااتفاقی می افند؟ 






چنان که می دانید استاد بیضایی معمولاهر ده‌سال 
یک بار فیلم می سازد. به نظر می رسد این فرصتهای چند 
ساله» برای تفکر و پروراندن ایده موردنظر ایشان برای 
فیلمسازی زمان کافی و وافی باشد. اما ماهمه خوابيم‌نشان 
می دهد احتمالا این استاد گرانقدر سینما» بیشتر این زمان 
چند ساله را خحواب بوده اند !!! 





ماهمه خوابیم در کمال ناباوری. فیلمی است ضعیف 
و کند. با فیلمنامه ای به شدت درهم که از نویسنده توانایی 
مثل بیضایی واقعابعید است. وبا فضایی سردر گم وبی 
انسجام . فیلمی به شدت پریشان و بيهو ده شلوغ. که ظاهرا 
قراربوده‌است‌واقعیتهای پشت پرده‌سینمارادر قالب 
یک فیلم در فیلم به نمایش بگذارد. اماعملااثری است 

حیف! حیف ازاستادی مثل بیضایی که‌برای تسویه 
حسابهای خود. سینما رابهانه کند.واقعا معلوم نیست این 
فیلم در دفاع از سینماست. یادر نکوهش سینما... موضع 
استاد معلوم نیست »و تا پایان فیلم بارها تغییر می کند و در 
نهایت هم به هبچ نتیجه قطعی نمی رسد ! 





میزاکادامه‌منطقی روندفیلمسازیآقای لیالستانی 
است .از ساخته‌های قبلی ایشان هم معلوم بود که سواد 
امثال ما به دیدن آثارایشان قد نمی دهد . میزاک هم همچنان 
فیلمی است شگفت انگیز از لحاظ مقدار ضعف !واقعا 
عجیب است که در سینمای ما برای ساخت جنین فیلمی 
سرمایه گذاری می شود. واقعا . مخاطب میزاک کیست ؟ 





ساخته تازه خانم تهمینه میلانی فمینیست تمام عیار 
البته واقعا و جو د داردو انفاق می افتد می پر دازد» نسبتا 
قربانی شده است . 





جعفر گودرزی 
I op‏ 
عیار ۱ تازه ترین ساخته پرویزشهبازی است. 
کاز گر دانسن کته با فیلم قبلیشن تفس عمیق :سا را این 
امیدوار کرده بود که این فیلمش هم از پدیده های جشنواره 
باشد. که بود. منتهی این پدیده بودن این بار در جهت منفی 
و به لحاظ انبوه ضعفهای ساختاری و داستانی بود. عیار ۱۶ 
ویس وی MR‏ 
سینمایی قابل بحث. که می شود مثللایک بعد از ظهر جمعه 
همزمان‌هم آن رااز تلویزیون دید وهم روزنامه خواندوهم 
کاره‌ای عقب افتاده راانجام دادبازیهای تکراری‌فروتن 
ودیربازوپورسرخ درنقشهایی معمولی و خنثی در کنار 
کار گردانی ساده انگارانهو معمولی و البته کندی ریتم که 
ظاهرا درد مشترک فیلمهای جشنواره امسال است. فیلم را 
از جذابیت دور و دورتر می کند . فیلمنامه فیلم هم سرشار 
ازغلطهای تکنیکی اعم از روند و شخصیت پردازی وایجاد 
شبکه استدلالی و ...و نیز فاقد ریتم درونی مناسب است. 
فیلم به شکلی آشکار خوب شروع می شود. و هرچه پیش 
می رود عیار پایین آن بیشتر معلوم می شسود و به پایانی 
بسیار باسمه ای ختم می شود . 
تا 
بیست ساخته عبد الرضا کاهانی. فیلمی است کاملا 
متکی بر جزییات وبا کمترین فراز و فرودداستانی. فیلم» 
صدالبته سالم و شریف است. اما یک اثر سینمایی علاوه بر 
اینها به جذابیت هم نیاز دارد . بیست . فاقد ریتم استاندارد 





برای یک اثر سینمایی است و در واقع کندی فزاینده در 
کنار تعدد شخحصیتهای فرعی پادرهواو پرداخت نشده ای 
همچون پسر سلیمانی و پیرزن سیگار فروش که شناسنامه 
راتثاتری و حسته کننده کرده اسست.باید با میزانسن و 
دکوپاژی هوشمندانه تر.و گره‌های داستانی منسجم تر و 





یکدست نیستند» پرستویی و صدرعرفایی صرفابه تکرار 
خود می پردازند. اما بازی بازیگرانی مثل حبیب رضایی و 
علیر ضا خمسه و مهران احمدی خوب‌ازاب ‌ درامده است. 
مهتاب کرامتی هم به مدد گریم متفاوت خود و تلاشی که 
برای ارائه پرسوناژی متفاوت کرده بازی خوبی از خود 
ارائه داده است . 

بیست شاید با کوتاه تر شدن و کاسته شدن از زواید 
واقعا فراوان آن بتواند فیلمی استاندارد و دلنشین باشد. 


اطاعات شی NV‏ 


وم 

انوا هفاضا ت 
خویشتن و تمایل ذاتی هر موجود به رجوع. فیلم زادبوم 
رابه جشنواره ارائه کرده است . زادبوم به رغم مضمون 
وی اس وس تس ار ارس سار 
اتفاقات اضافه و زاید. از جمله نف خصیت سرهنگ که 
حتی حضور مثل هميشه گرم عزت الله انتظامی هم کمکی 
به باورپذیر کردن ان نکر ده است ودرقالب داستان نمی 
گنجد و اضافه به نظر می آید» همچنین شخصیت مهدی 
داماد خانواده با بازی بد مهدی سلوکی و ... زادبوم ریتم 
ندارد. و درمیانه‌هابسیار خسته کننده‌ می شود در واقع 
زمان زیاد فیلم مخاطب راخسته می کند . گر چه واضح 








است که در ساخت فیلم زحمت زیادی کشیده شده» و 
استفاده از المانهایی درخشان مثل باز گشت لاک پشتها بعد 
ازسی‌سال‌به‌زاد گاهشان و تخم گذاری آنهادرزادبوم 
تخود و نماهای هوایی زیبایی که با استفاده از کایت گرفته 
شده است و... فیلم را از لحاظ بصری غنی و قابل قبول 
کرده است . همچنین زادبوم از معدود فیلمهایی است که 
از لو کیشن خارج کشور به جای استفاده توریستی و توجه 
صرف به رنگ و لعاب. در خدمت پیش برد اهداف داستان 
خود استفاده نمو ده است.زادبوم هم مثل بیست. نیاز مبرمی 
به تدوین دوباره و کوتاه شدن دارد. 



















تهیه کننده فیلم سینمایی «ملک 
سلیمان» به کارگردانی شهریار 
بحرانی از آماده نش دن این فیلم برای 
حضور در جشنواره فیلم فجر خبر داد. 
پروژه تاریخی «ملک سلیمان» داستان 
زند گی و رویدادهای زند گی حضرت 
این فیلم روز ۱٤‏ تیر۸1درسالروزولادت 
خورد و پس از ماه کار به پایان رسید. 


دوژی که «ژمین» مار ۱ خو دږ اند نها چن باارزش 


a 


در ان عالم د 


ستگر ی های امر وز خو اد دهد 


0و دکتور حو گو 





رامعنا کر د 


حاشیه‌هایی که در نمایش فیلم سینمایی «می‌زاک» 
حسینعلی فلاح لیالستانی در سینمای رسانه‌ها اغاز شده 
بود. در نشست فیلم هم ادامه پیدا کرد و جلسه با واکنش 
تند منتقدان پایان یافت. 

اکران فیلم مسینمایی «می‌زاک» در سینما فلسطین با 
حاشیه‌های فراوان همراه بود. از نیمه‌ه‌ای فیلم فضای 
سینما در اعتراض به کیفیت فیلم متشنج شد و حاضران در 
سینمابادست زدن‌های مکرراعتراض خود رانسبت به 
فیلم و دیالوگ‌ها بیان کردند. 

کته جالب اینکه اگرهمیشه اعتسراض بهفیلم‌هادر 
سینمای رسانه‌ها با حالت پر خاش گرانه و عصبی همراه 
بوده.ماهیت «می زاک»به گونه‌ای‌بود که فضای‌سالن سینما 
فلس طین راغرق خنده کرد و حاضران در فضایی مفرح به 
ا ستاو کی ارس یروا تون 

باتو جهبه حجم واکنش‌هانسبت به این فیلم که 
در جشنواره امسال بی سابقه بوده به نظر می رسید گروه 
سازنده«می‌زاک» که پیش از شروع نمایش فیلم به سالن 
امده‌بودند. حاضر به شر کت در جلسه نقد وبررسی نشوند. 
امادر کمال تعجب جلسه پرسش و پاسخ فیلم 
شسلوخترازدیگر جلسه‌هابا حضور عوامل فیلم 
کر و او یل 

باران کونری که‌همراه ن‌گار جواهریان 
برای دیدن فیلم به سینما فلسطین امده بود کمی 
دیرت راز بقیه روی سن رفت و واکنش‌های او 
به پرسش‌ها جالب بود. باران در طول جلسه که 
حسابی معلوم بود کودک درونش بیدار شده 
فقط می‌خندید. حتی زمانی که پدرش جهانگیر 
کوثری سعی می کرد با خونسردی یکی از 
منتقدان معترض راقانع کنده باران در کنار پدر 
می خندید و با بی‌میلی تنها چند کلمه درباره 






۱ بافیلمسازی که معناکرایی ۴ 


جلسه پرسش و پاسخ از همان ابتدا تحت تاثیر فضایی 
بود که حاضران به وجوداورده‌بودند.این رامی‌شداز تعداد 
سئوال‌هایی که در چند دقيقه ابتدایی جلسه جمع آوری شد 
فهمید.منصور ضابطیان مجری جلسه‌سعی کرد فضاراآ رام 
وت ha‏ ی 
سئوال‌های منفی است. اما همین موضوع بهانه اغاز جدال 
لفظی میان منتقدان و عوامل فیلم شد. 

صحبت کو تاه محمدرضا فروتن درباره شرمنده شدن 
از خواندن تعدادی از یادداشت‌هافضای جلسه رامتشنج تر 
کرد و باعث جدال لفظی منتقدان و این بازیگر سینما شد. 
این اعتراض‌ها جلسه رااز حالت عادی خارج کرد و چند 
دقیقه‌ای مجری, عوامل فیلم و حضار تماشاگر بحث یکی 
از منتفدان و فروتن بودند. 

یکی از منتقدان در پاسخ به فروتن که از احترامبه عوامل 
فیلم صحبت می کرد گفت: ماهیت نشست رسانه‌ای در 
همه جشنواره‌های درجه یک همین است. فیلمسازان 
بزرگی مثل ویم وندرس دراین نشست‌ها هو شده‌اند.اما 
دررسینمای ایران انتظار می رود به فیلم‌هایی که به شعور 
تماشاگر توهین می کنند. احترام گذاشته شود بااینکه 
تعدادی از حاضران می خواستند جلسه تازمانی که به همه 
سئوال‌هاپاسخ داده نشده ادامه پیدا کند. اماضابطیان با شاره 
به تاکید مسئولان جشنواره» پایان جلسه را اعلام کرد. 

لیالستانی که بافیلم‌های قبلی خود «مصائب عاشق فقیر» و 
(بلندی‌های صفر)» فضایی مشابه رادر جشنواره‌های بیش ازیک 
دهه پیش رقم زده بود. در یکی از نشسست‌های جشنواره‌های 
خود از هم‌اتاقی بودن با ونسان ون گوگ گفته بود. 


دلول و رکزا ر نشد ن تفت مط وع تین مدر ۷ 


درشرایطی که منتقدان و ئویسند گان‌سینمایی حاضر 
درس ا ll‏ 
(پرویز شهبازی» در سالن شماره ۲سینما فلسطین حاضر 
شدند تادر نشست خبری فیلم «عیار ۱۶ ش رکت کنند. به 
دلیل عدم تمایل «پرو یز شهبازی» برای بر گزار این نشست. 
دست ال ۰ اد د ۳ 

درحالی که منتقدان سینمایی از فیلم «عیار ٤‏ استقبال 
مناسبی به عمل آوردند و جمع زیادی از آنهاء این فیلم 
رادرادام»«نفس عمیق» فیلم شاخصی ا زاین فیلمساز 
می دانستند» عدم حضور (شهبازی)» در جلسه برای انها 
سوال 

این در حالی بود که «پرویز ا حین نمایش 
فیلم در قسمت شمال غربی سالن شماره سینما فلسطین 





در صندلی‌های فلزی رد یف آخربسه همراه منتقدان فیلم 
ود اد 

تا ۱ ولتن 
ارول الم تر ای ر سل 
اقدام وی در ترک سینمای رسانه‌ها بو ده است. 

نکته دیگ این که کامبیز دیرب از بازیگر فیلم 
بی خبر از تصمیم کا رگردان «عیار ۱۶»برای لحظاتی 
درنشست خبری حاضر شد و بعد از بر پا نشدن جلسه 
سالن راترک کرد تاعکاسان از میز خالی جلسه عکس 
س 

امضای عباس کیارستمی در سکانس پایانی و خرید 
رایت موسیقی آداجیو آلبینونی از نکات مهم فیلم سینمایی 
«عیار ۱۶» ساخته پرویز شهبازی است. 


4 ۰ 
املاعات :لى @ ر, ۳۳۱۲ 








زهرامکرم رفتاری 


اعتراض و ناراحتی 
اعتراض وناراحتی اش راازعده‌ای در قالب چیزی به جز 
تصویر ارائه می کرد. فیلم وقتی همه خوابیم بیشتر به یک 


روشنفکرنمای بی مايه 
تا گن E E‏ 
میلانی می گوید در نوع خود جالب است: 
«حب دق کنه» به روشنفکر نمای بی‌مایه کمتر»! 


ساختم تا باد م نر ود 
ازهشت سال گفتم بالا خره یک فیلم بسازم تافیلمسازی یادم 
نرود. این بهترین کاری بود که در این مقطع می‌توانستم بکنم. 


با پول باز یگر شوید 
دوست عزیزی می گفت‌بادیدن‌فیلم وقتی همه 
خوابیم این پیام به ما منتقل شسد که در مسینمای ایران هر 
کسی می تواند با پول بازیگر شود. 
معنا گر ای بی معنا 
تهمینه میلانی در جلسه نقد و بررسی فیلم سوپراستار 
گفت: فکر می کنم همه فیلم‌های من معناگراهستند و 
حرفی برای گفتن دارند. نام در جست و جوی حقیقت 
مناسب‌ترین عنوان برای سوپراستار است. به قول دوستی 
اززمانی که فیلم سوپراستار تلاش می کند معناگراشود 
ی و و 


پول بدهید می ساز م 

بیضایی در جلسه پرسش و پاسخ در جواب این سوال 
که چرابه جای ساخت فیلمی چون وقتی همه خوابیم 
فیلمنامه‌های خود اعم از سیاوش خوانی و طومار سیخ 
شرزین رانمی سازد و بیضایی پاسخداد:شما مجوزدیباچه 
شاهنامه را بگیرید. پولش را بدهید. من هم می‌سازم. 

از جلوی دوربین رد شوم 

شسقایق فراهانی در جلسه نشست فیلم وقتی همه 
خوابیسم گفست:آرزویم این بود که یک‌باربتوانم بااسستاد 
بیضایی کار کنم و یا حداقل در یکی از فیلم‌های بیضایی از 
جلوی دوربین رد شوم بسیار خو شحالم که قبل از مر گم 
این اتفاق افتاد. 


زیرآب‌زنی 
بیضایی گفت:من فیلمم رابرای دفاع از یک شیوه 
خاص فیلمس ازی نس‌اخته‌ام من دارم درباره‌زیرآب‌زنی 
که جزیی از فرهنگ ماست حرف می زنم. من هر گز نو کر 
واقعیت وقت گیر نیستم. 





بخشی از زند گی‌ام 


ی ست ا کفت :هر 
لا کت پشتهای ر بمو تی 


ابوالحسن داوودی در ارتباط با یخش مستند مربوط به 
فیلمبرداری از لاک پشتها گفت: اوایل کار سفارش ساخحت 
ده‌لا ک پشت رادادیم. هرده تاشان بایک ریموت کنترل 
هدایت می‌ شدند اما مشسکل اینجا بود که لاک پشتها در 
رطوبت ۹۸ تا ۱۰۰ درصد جزیره قشم از کار می‌افتادند 
ووقتی هم به آب دریا می‌رسیدند گویا همه چیز به اتمام 
می‌رسید ودیگرنمی‌شدبا آنها کار کردبه این ترتیب مجبور 


بش 5 مزا یز ۱ 


فیلم‌های سوپراستار و وقتی همه خوابیم درباره پشت 
صحنه سینمای ایران است. به قول دوستی این دو فیلمساز 
موضوع کم آورده‌اند و به خود سینما پرداخته‌اند. مثل قضیه 
سلمانی هایی که وقتی بیکار می شوند به اصلاح سر خود 
مشغول می‌شوند. 

کجابا این عجله؟ 

واقعاً سینمای ما به کجا می‌رود؟ چرابه شدت از مردم 
ومسائل آنان فاصله گرفته و فیلم‌هايش دردنیایی دیگر 
سیر می کنند؟ سینما چه زمانی می‌خواهد از این عوالم 
موهوم بیرون بیاید؟ 

خنده بازار 

نمایش فیلم می زاک کارلیالستانی با خنده‌های‌پی‌درپی 
مواجه‌شد ونشست مطبوعاتی ان از خنده‌دارترین جلسات 
بود. به قول امیر قادری, لیا لستانی مگر قرار است چه 
تاثیری در سینمای این مملکت بگذارد که به او گیر 
بدهیم؟ همین که هر چند سال یکبار می آید و جماعت 
ا درفب رای فسات رام فد ان رما 
هم زیاد است. 

قلبم توی دستم بود 

مسعود رایگان در جلسه نشست فیلم زادبوم 
گفت:به قول‌هرمان هسه: وطن معنوی ترین واژه‌ای 
است که می تواند و جود داشته باشد.من در صحنه‌ای 
قلبم توی دستم بود و نگران فرج حیدری فیلمبردار 
کار بودم که سواربر کایتی غیراستاندارد داشت 
نماهای هوایی قشم رامی گرفت. 

فیلم‌ها و باز یگران رستورانی 

۱ دیگرهرفیلمس ازی که فیلمی درباره‌رستوران و 
ایر شام سا زد اند ار شا مر ھر قاس اس 
کند. او حق آب و گل دراین فیلم‌ها دارد. او بابازی در 
دونقش شیه هم درفیلم‌های کافه ترانزیت وبیست 
حریف می‌طلبد. 


فیلم بعداً اعلام می شود 
آقااین سازنده و عوامل فیلم بعدا اعلام می شود 
چه پشتکار عجیبی دارندافیلمی که بیست وهفت 
دوره است هر سال باهمین عنوان در جدول جشنواره 
حاضرمی شود امادریغ از یک سیمرغی دیپلمی» 
جهنم تفدیری» چیزی ... خوب نیست به خدا... کاش 





امسال لااقل سیمرغ یک عمر دستاوردهنری به این فیلم 
بدهتل. ااا ۲ 


ده روز کالباس 
ساندویچ کالباس »به مدت ده روز هر روز دو وعده... 
در‌سینمافلسطین ...و جداناء نمی شود یی روزدر میان 
کالباس و فلافل بدهید ؟ البته باید این اضافه شدن فلافل 
بی سرو صداباشد» و گرنه بندری و الویه و مغز ودل و جگر 
مرغ هم توقع دارند بالاخره...اماء جدااز شوخی واقعا می 
شودده‌روز شام ونهار کالباس خورد وبا زهم در چشم 
معده نگاه کرد و شرمنده نشد ؟ 
کلاًدر حاشبه 
منل هم مثل خیلی از حیرنگارهای معلوم الحال دیگر 
است که می دانید نود و نه در صد مشکلات سیاسی و 
افقتصادی وورزشی‌واجتماعی و...زیرسرمابوده‌و 
هست» درایام جشنواره دنبال حاشیه ها هستیم. اما امسال 
خو شبختانه جشنواره کلادر حاشیه به سر می برد و اساسا 
خیلی چیزی به نام متن وجو د ندارد. این پیشرفت. دستاورد 


سوال پسرم 
سه شب پیش اصرار داشت که: مرابه دیدن این فیلمه ببر که 















پوسترش رو همه سینماها چسبوندن ... آقااز ما توضیح که 
ا ان فیلمنیست. ازایشان اصرار که فیلمه وبازیگرش 
هم چند تامرغن... به طراحی پوستر و تبلیغات محیطی 
جشنواره هم تبریک می گوییم ... 


نامهای بی ربط 2 
اکثر فیلمهای امسال موفق شده اند از نامهایی کاملابی کے 
ربط بام وضو ع و داستان فیلم استفاده هوشمندانه داشته اند 
.یعنی اسم فیلم هیچ ربطی به خود فیلم ندارد» و این برای 2 
IS‏ کک م۳ 
یکی به داد بر سد 
E ES‏ 
و وم 
تا و و 1 2 
می ا نمی دانم قبلابرای جشنواره‌هایمان تماشاگر 7 
E TS‏ 
داد برسد. و گرنه برای د وره های بعدی احتمالا باید یک 
نفر جلوی در سینماها بایستد و مردم رابه زور به داخل 
LS‏ 


اف 














اک 
۳ 


فیلمهای کنترلی 
می خحواستم بگویم چقدر خوب می شدا گردرسینمای 
مطبوعات امکان استفاده از کنترل هم‌بود تافیلمهارامی شد 
عقب و جلو برد اما با دیدن فیلمهای امسال به این نتیجه 
رسیم دراین صورت هر سانسی حداکثر سه دقیقه طول 
می کشد. فیلمهای ما معمولا یی داستان سه دقیقه ای 
هستند که در صد دقیقه یا بیشتر -بسته به کرم کار گردان و 
توان تهیه کننده 7 تولید می شوند. 
این فیلمهایی که نماینده سینمای ما در بخش بین 
OTT‏ 
EOE‏ 
صبرمان بدهد برای تحمل بقیه جشنواره! 
هفت از بیست 
این فیلمهای وطنی بخش بین الملل شامل پیست 


اه 


مه * 


۱ ار ار 
وبی مزه بود. زادبوم که از حضور لاک پشتها در فیلم 
تاثیر گرفته بودولاک پشتی و طولانی شده‌بود» وعیار 
۶ که انشاءاللّه قراراست بعدامعلوم شود داستانش 
چه‌بود. وقتی همه خوابیم هم که زمانی ساخته شد که 
دا اه سا 
... که برای خود داستان مفصل جداگانه ای است ! 


ساده نگیر یم ... 
ساده‌نگيريم ... بیست و هفتمین دوره جشنوراه 
بین المللی فیلم فجر است. بد نیست از این پله پیست 
هفتم با دقت به پشت سرنگاه کنیم. و مسیری را 
که آمده‌ایم نیک برانداز کنیم . سینمای مابه کدام 
سمت وسومی رود ؟ شده‌ايم وصف حال ضرب 
و 


سم 


جنکت هد سادهای است و عمده اج اي ان است 


انون باپارت 









جشنورهفیلمفجرامسال یک زگ حطررایرای 
سینمای ایران به صدادراورد. غلبه سینمای روشنفکری بر 
ام وت میتی 

مابرای اينکه از زیر فشار تهمت فیلمفارسی خارج 
شویم‌دلیلی نداریم که به سینمای ضدقصه سینمای خحاصء 
سینمای محافل روشنفکری و سینمای مخاطب گریز پناه 
بياوريم. جز چند فیلمی که تلویزیون به جشنواره داده بود 
وتاحدی یک روند داستانی رادنبال می کرد اکثر فیلم‌هایی 
که‌درسینمای مطبوعات به نمایش درامدنمی تواند توفیقی 
در گیشه بیدا کد اغفاد یتاه گے داصلا چب بلاق تیستا: 
مردم‌هم داوران بدی نیستند»همانطور که گنج قارون 
فیلم بدی نبو د که این همه به ان تهمت زده شود و چقدر 
بداست که مابعداز ٤٩‏ سال بخواهیم فیلمی همچون 
گنج قارون رامثال بیاوریم برای سینمای ملی که زمانی 
به تهمت آبگوشتی بودن هیچ روشنفکری حاضر نبود 
اسمش رابیاورد و خیلی که ریسک می کرد در حد نصف 
میت رو ال سا اقا 
روشنفکری و سینمای ضدقصه و ضد گیشه و ضدمخاطب 
باصدای بلند می گوییم؛آقایان محترم» لطفاً فیلمی شبیه 
همان گنج قارون بسازید و سینمای ایران رانجات دهید. 
سینمایی که با یارانه دولتی و کمکهای این وان قدرمسلم 
به جایی نخواهد رسید. مک راینکه مردم بلیت بخر ند و برای 
ان خر ج کنند. ضمنا یادمان نرود سینمای ملی.سینمایی 
است که مخاطب را بتواند درک کند مردم راباسینما آشتی 
دهد. صرفاً محصول توهمات یک نویسنده یا کار گردان 
نباشد. کتاب فلسفی یا دفتر شعر تحویل بیننده ندهد واگر 
ورتا اداوس نی کی کل اکاک 
به‌اینگونه فیلم‌ها به بهانه حمایت از فیلم‌های فرهنگی به 
سینمای ملی خدمت می کنند» سخت در اشتباهند. فیلمی 
که به جای یک میلیون بیننده» تعدادی بیننده داشته باشد 
که فیلسوفانه بعد از نمایش فیلم انگشتی به دندان بگزند. 
ابرویی بالاببرند نیم‌نگاهی بیندازند و بگویند: احسنت! 
چقدر نگاه سوررئال سوبزکتیوی داشت. مثل یک تابلوی 
امپرسیونیست می‌مانست. باریکلا باریکلاا... به هیچ 
دردی نمی خورد و هیچ دردی را دوا نمی کند. یادمان نرود 
اکثرمابه سینمانمی‌رویم تادرک فلسفی از حفایق هستی 
پیدا کنیم یابه نگاه ویژه کار گردان به حلقت و دنیا و مافیها 
پی ببریم و پدر خودمان رادرآوریم که بفهمیم حضرت آقا 
چه می خواسته بگوید و اگر از بودجه بیت المال هم صرف 
چنین کارهایی بکنیم» یعنی صرف سینمای شخصی و 
روشنفکرانه» به بیت المال خیانت کرده‌ايم. سینما باید در 
جایگاهو کار کرد خودش معناشود.سرگرم کند.شادی 
بیافریند. لحظات فرح بخشی رابرای بیننده مهیا کند او را 
بگریاند و بخنداند و البته چه بهتر که نکات آموزنده‌ای هم 
داشته باشد و درلابه‌لای قصه‌اش درس زندگی هم بدهد 








و 

اخیرآدوباره فیلم‌همشهری کین ازاورسن ولزبه‌عنوان 
مت سس دب سر ای 
است یک بار دیگراین فیلم راببینشد.هم قصه دارد. هم 
جذابیت. یک صحنه اضافه هم ندارد. در تمام طول فیلم هم 
شمانمی توانید چشم ازپرده‌سینماویاصفحه تلویزیون 
بردارید.اصلاًسینمابدون قصه معناندارد. بدون اشک‌و 
لبخند بدون غم و شادی وبدون ماجراهای نفس گیر و 
بدون جذابیت. 

اگر نمی توانید همشهری کین بسازید, لطفاً زحمت 
کشیده گنج قارون بسازید تاسینما نمیرد! و گرنه دست از 
سر سینما بردارید. 


صدرحمت به فبلم‌های خارجی 

تصویری را که از سینمای هند داشتم با دیدن دو فیلم 
ا زفیلمسازان این کشسور بکلی درهم ریخت. «ستارگان 
روی زمین به کارگردانی و بازی امیر خان یک فیلم حوب 
و قابل دفاع آموزشی بود که فکر می کنم نمایش آن در تمام 
سینماهای کشور قابل دفاع باشد» ضمن آنکه فکر می کنم 
همه مسوولان» مربیان و معلم‌های آموزش وپرورش لازم 
است که فیلم‌هایی از این دست راببینند وبویژه این فیلم را. 
یسک فیلم لطیف, خوب |موزنده و جذاب با صحنه‌هایی 
باشکوه و میزانسن‌های پخته و قصه‌ای روان و لطیف با 
بازی هنرمندانه یک کودک ده ساله در نقش «ایشان». 

آنها که این فیلم راندیدند. کلی ضرر کردند و من چقدر 
E E‏ ۰نفردرسالن سینما 
نماندند؟ اصولاً همه آنها که فیلم‌های آحرشب جشنواره را 
ی کت ی را ا 

یک فیلم از سینمای روسیه درباره دزدی کودکان و 
سوءاستفاده از آنهابه نام «یاریک» که داستانی جذاب و 
تاثیر گذار داشت. دو فیلم از سینمای هند که یکی همان 
«ستارگان روی زمین» باشد ودیگری فیلم باشکوه‌دیگری 
به‌نام«جودا و اکبر) که‌هردوفیلم زمانی بیش از ۱۳۰ 
دقیقه داشتند. دو فیلم هم از سینمای کره که بویژه یکی 
از آنه اپیشرفت صنعت فیلمسازی رادر کره به حوبی 
ان داد. نماهای باز بسیار عظیم و استفاده درست از 
جلوه‌های ویژه کامپیوتری» همین طور تکنیک سینمایی 
که حرکات تند دوربین راروی تراولینگ به شکل بسیار 
خیره کننده‌ای می شد در آن به تماشانشست. گر چه 
کرای ها رادا 
غربی‌هام وشک ‌های زمین به زمین رااختراع کرده بودند. 
درست یاغلط این فیلم جذابیتهای فراوان سینمایی داشت 
که ای مار فت سک اع کر ویرد سما در مت 
برانگیختن غرورملی.یعنی چیزی که در فیلم‌های خودمان 
شاهدش نبوده‌ایم. 

به هرحال چهار فیلمی که سینمای جشنواره در آخرین 


لمات ی 09 ۳۳۹ 


جسته و گریخته از جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر 


لطفا همان گنج قارون بساز ید 





هدیهداد و چفدرافسوس خوردیم که این فیلم‌هاهمه 


سینمای جنگ 

اگر یادتان باشد دردهه‌های ۱۰ و ۷۰میلادی فیلم 
جنگی اعتباری داشست. وقتی اسم فیلم جنگی به میان 
میآمد. همه ا زآن استقبال می کردن د. فیلم‌های جنگی 
پرفروش بودند و سر گرم کننده و البته هالیوود و سینمای 
آمریکا با سینمای جنگی خود غیرمنصفانه و ناجوانمردانه 
خود رابرنده جنگی معرفی کرد که کمترین نقش رادر آن 
داشت. همه ما می‌دانیم که آمریکایی‌ها بعد از سال ۱۹۶۱ 
وارد جنگ شدند. یک گلوله توپ در آمریکاشلیک نشد و 
یک هواپیمابر فرازشهرهای آمریکابه پروازدرنیامد ومردم 
آمریکا چیزی از جنگ نفهمیدند. لندن و منچستر و پاریس 
وبرلین و ورشووبر وکسل و مسکووسن‌پترزبورگ و... 
بااخاک یکسان شدند. میلیونها اروپایی و روسی جان خود 
رااز دست دادند و دراین میان تنها حدود یکصد و خرده‌ای 
هزار آمریکایی کشته شدند. اما آمریکاسینمارابه حدمت 
گرفت وبه تمام جهانیان گفت.اگر آنه انبودند جنگ 
جهانی دوم به سرانجامی نمی رسید و هر موفقیتی که به 
دست امد» حاصل هوش وذکاوت امریکایی بود. اما از یاد 
نبریم که سینمای هالیوود جنگ را جذاب هم نشان می داد 
وباشکوه.سرشاراز صحنه‌های افتخاروبرانگیزاننده‌غرور 
ملسی.تویهای ناواران عقاب صحراء پلی برروی رودخانه 
کوای و... همه وهمه پراز جذاییت‌های بصری وتکنیک 
سینمایی بودند. تماشاچی از ان لذت می‌بردو بیش از دو 
ساعت میخکوب روی صندلی می‌نشست و فیلم می‌دید. 
خسته که نمی شد. هیچ لذت می‌برد. 

ماهم جنگی داشتیم.سرشاراز پیروزیهای شگفت. 
فداکاری» ايثارو جبهه‌های ما پر بود از نشاط شوخ‌طبعی 
و فداکاری اما چرافیلم‌های ما بخصوص در سالهای اخیر 
ودرمورد جنگ تحمیلی مخاطب گریز شده‌اند؟ ازدیدن 
آن لذت نمی‌بریم؟ مرتب صدای گلوله می‌شسنوید. خون 
مرو ها e‏ دآه وه رین 
وصداه ای کر کننده تیرهاوانفجارها... اذیت می‌شوید 
دلتان نمی خواهد بقیه فیلم را ببینید. از جنگ بد تان می‌آید. 
دوست ندارید فیلم جنگی ببینید. اخیرأ فیلم‌های جنگی 
شده‌اند پر از صحنه‌های شهادت بجه‌هاء پر از مظلومیت. 
پرا ز استرس واضطراب... صحنه‌های قهرمانی»پیروزی» 
رشادت و حماسه در ان دیده‌نمی‌شود.ریتم فیلم کند 
ویک عت ات ها ار عیل: انشسارها ‏ وارتان 
می دهد سرتان درد می گیرد» آخرسر هم با شهید شدن 
فهرمان قصه و يا کشتار بی رحمانه دژخیمان صدامی و 
مظلومیت بچه‌های بسیجی فیلم کاملا تلخ به ا خر می رسد. 
از فیلم لذت نمی‌برید. نشاطی به شمادست نمی‌دهد. من 





نمی گویم جنگ خوب است ویام‌اباید به طرفداری از 
جنگ فیلم بسازیم و یامظلومیت شهدایمان رانشان ندهیم 
اما چنین نمایشی از جنگ نه خدمت به جنگ است و نه 
خدمتی به این نسل و نه خدمتی به سینمای جنگ. 

تماشاچی باید ا زاین فیلم لذت ببرد بايد احساس افتخار 
کند. احساس سربلندی, در طول فیلم باید با ولع ماجرای 
قصه‌راپی بگیرد.غرورملی اش تهییج شودودست اخر 
باشد. با فیلم‌هایی که مامی‌سازیم فقط تنفراز جنگ تقویت 
می‌ شود و مطمئن باشید با این شیوه هرچه که پول برای 
سینمای جنگ بدهیم. پولم ان رادورریخته‌ايم. هیچ 
اشکالی ندارد که در کنارحملاتی که به سینمای‌هالیوود 
وسینمای جنگی هالیوود صورت می‌دهیم پواشکی هم 
که شده کمی هم مثل آنها فیلم بسازیم. درباره جنگی که 
به‌اندازه کافی صحنه‌ه ای بدیع و جذاب وافتخارافرین 
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یادمان نرود اکثر مابه سینما نمی‌رویم تا 
درک فلسفی از حقایق هستی پیدا کنیم با به 
نگاه ویژه کار گر دان به خلقت و دنیاو مافیها 
پسی ببریم و پسدر خودمان رادراوریم که 
بفهمیم حضرت اقا چه می‌خو استه بکوید 
واکراز بودجه بیت‌المال‌هم‌صرف چنین 
کارهایی یکنیم یعنی صرف سیینمای 
شخصی و رو شفکرانه. یه بدت‌المال 
خیانت کرده‌ایم 





خدا و کیلی جبهه‌ه ای ماو روحیه بچه‌ه ای ما 
همین گونه‌بوده‌است که فیلم‌های مثلاً جنگی مانشان 
می‌دهند؟ پایتان که به جبهه باز می‌شد. روحیه می گرفتید. 
وغم‌واندوه ونگرانی جایی نداشت.نشاط بود که در 
بچه‌ها موج می‌زد. اما حال در سینمای جنگ ما کدامیک 
ازاين مژلفه‌ها دیده‌می‌شسود؟ نمی‌دانم شاید برخی به این 
نتیجه رسیده باشند که دیگر نمی توان فیلم جنگی ساخت 
وياهر چە که‌بود.ساخته شده‌و یادورانش به سررسیده. 
اگراینطوراست پس لطفا بودجه بیت المال راهدر ندهید 
و تصویر منقلبی از جنگ و فضای جبهه را پیش روی نسل 
بدبین بل :تفا بدون مخاطب و آزاردهنده که بیننده 
رازج رکش می کند و حالش رابه هم می زند و یااورابه 
کسالت و خمیازه‌وامی دارده سینمای جنگ نیست. یعنی 
بررسی فیلمش ش رکت کرد.ظاهر وق درسالن سینما 
نشسته بود.ازواکنش‌های تماشاچیان که قاعد تأمطبوعاتی 
بو دناد خو شش نبامده‌بو د. خرب اکر ا هاو که شسله 







































سیروس الوند راپای خود داشت با 


بگویم بعضی از واکنش‌های تماشاچیان 
درسالن که گاه جنبه تمسخر به خود 


می‌گرفست. كاملا قابل دفاع ب ود اا ۰ 0 15 
هنرمند باید درمقابل کارش پا یک حجو 755 ی 
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باشدوظرف وجودی‌اش رابزر گتر 
A ETE‏ 
وقتی می‌خواه دبه سوالها جواب 
بدهد. بگوید: این سوال مسخره است... و 
پانویسنده این سوال خودش رابه نفهمی 
زده و... 

طفلک جلیل اکبسری صحت که 
گرداننده جلسهبودهمباهمه‌هنرمندی 
که درادب و متانت به خر ج داد نتوانست 
آتش کار گردان محترم راسرد کند و البته 
شر کت کنند گان در جلسه نقد و بررسی 
بسیار حویشتن دار بودند که جلسه را | 
بسه‌هم نریختند. ظاه را آستانه تحمل 
هنرمن‌دان ما که خحودشان به زمین و 
زمان‌ایرادمی گیرند و هیچکدام از کارهای || 
اهالی سیاست و فرهنگ و نیز مسوولان | 
و متولیان حوزه‌های سیاسی و فرهنگی 
راقبول ندارند» یلی پایین‌ترازمردان || 
سیاست‌ وفرهنگ‌مملکت ماست.و گرنه ۲۷ 
دلیلی ندارد که اینگونه در مقابل انتقاد 
واکنش تندنشان‌دهندوبدترازهمه آنکه 
کارگردانی مثل سیروس الوند بگوید: 

..فکر کا من همین‌طور که 
می‌خواستم از سر کار به خانه بروم با 
ماشین خودم دو سه تامساف رهم سوار 
کت ر هه فک کنیا این کار ناف رکشت 
بوده است... 

یاللعجب !من اگر جای تهیه کننده فیلم بودم که کنار 
دست اقای الوند روی صندلی نشسته بود قطعا با پرخحاش 
و دراعتراض به این توهین آشکار جلسه را ترک می کردم. 
یعنی چه؟ اگر کاربرای تلویزیون و مخاطبان عام تلویزیون 
یعنی مردم‌برای حضرت آقامی‌ شودمسافر کشی» پس همان 
بهتر که تلو یز یون ماشینش رابه دست رانند گان صادق‌تری 
بدهد که اینطورهم از تلویزیون پول‌نگیرند و هم به‌او 
اهانت نکنند و البته اهانت به مخاطبان تلویزیون هم هست. 
حتماأاقای الوند هم اطلاع دارند که مخاطبان تلویزیون 
صرفاً کار گر و کارمند و بیسواد و کم‌سواد و آدمهای کاملاً 
معمولی نیستند. از هر صنف و طبقه‌ای تلویزیون نگاه 
می کنند. حتی مردم معمولی و تماشاچیان معمولی هم که 
همان مردم باشند درک و شعور خوبی دارند و فیلم حوب 
رامی‌فهمند. دلیلی ندارد که کار گردانی بخواهد به شعور 
مخاطبان تلویزیون توهین کند. هیچ اشکالی هم ندارد که 
کار گردانان خوش سابقه‌ای همچون سیروس الوند هم پا 
برسرنفسشان بگذارند و برای مخاطبان عام فیلم بسازند. 
اتفاقاً خیلی هم حوب است که سطح تله‌فیلم‌های سینمایی 
هرروزبالا وبالا تربروند به شرط انکه اقایان نه منتی بر سر 
تلویزیون بگذارندونه‌منتی‌برسرمردم.ضمناخودشان 
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در فضای تله‌فیلم‌های دیگران 
هضم نشوند بلکه همه هنرشان 
رابه کار بگیرند و فیلم‌های خوب 
بسازند واگر انتقادی هم بررسیروس 
لوقاش ان تست ا 
برای تلویزیون فیلم ساخته است؟ 
این است که چرابرای تلویزیون فیلم 
خوب نساخته است؟ فیلمی که از 
سیروس الوند انتظار می‌رود و قاعدتاً 
بدون اشکالاتی که از کار گردانی چون 
او پذیرفتنی نیست. 
فرق سینما با تابلوی نقاشی 
از فضای حاکم بر جلسات 
نقد و بررسی گفتیم بد نیست هم 
اشاره‌ای به جلسه نقد فیلم «می زاک» 
داشته باشیم که کار گر دان عجیب و 
لال غا کار گر دان ان پود برای 
خودمن‌این سوال ‌باقی است که جرا 
جناب لیالستانی کتاب نمی‌نویسند و 
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یادیوان شعر منتشر نمی کنند و حتماً 
اصرار دارند که فیلم بسازند؟ که 
تماشاچیان و سط فیلم و یا خیلی 
که هنر کنند در پای ان فیلم به پدر 
ومادرسازنده‌هنرهفتم به جای 
سلام و صلوات. نفرین نثار کنند! 
از همه جالب تر صحبت‌های جناب 
کوشری تهیهکنه محترم فیلم بود 
است که فرمودند: من قصد داشتم به 
فیلم‌های هنری کمک بکنم و معمولً 
به‌فیلم‌های فرهنگی که کسی برای 
سرمایه گذاری روی آن‌انگیزه‌ندارد» 
امکان ساخت بدهم و رویه من هم 
همین بوده‌است...اماقطعا اقای کونری بهتر می‌دانند 
که آنچه که جناب لیالستانی به خورد تماشاچی می دهند 
سینما که نیست. حالا چقدر فرهنگ است نمی‌دانم. چون 
سینماتعریفی دارد که‌همه‌ما کم وبیش باآن تعریف 
آشناييم. یک تابلوی نقاشی نیست که شمادر گوشه یک 
گالری بگذارید و حاصل تصورات و توهمات نقاش باشد» 
خواستید بخرید. خواستید نخر ید» می خواهید نیم ساعت 
وقت صرف ان کنید تابفهمید که منظورنقاش ازاین خط 
خطی‌ه او رنگ پاشیدن‌ها چه بوده‌و یا گذری از آن‌رد 
شسوید.سینم هر پنعرجی اسست. ضم یه مخطب 
و تماشاچی دارد. مثل نقاشی نیست ویاحتی یک کتاب 
فلسفی و یا یک شعر نو. 

سینمابرای مردم است و باید در خدمت مردم باشد و 
یک نفرحق ندارد حاصل توهمات و تصورات خود رابه 
صورت فیلمی درهم و برهم مغشوش و آشفته ارائه کند 
بدون انکه تماشاچی چیزی از ان سر دربیاورد. بخصوص 
آنکه این فیلم بخواهد از امکانات سیستم بانکی و نیزبنیاد 
فارابی هم بهره ببرد. 

لطفاً کاری نکنید که مردم نسبت به سینمابیش ازاین 
ازرده حاطر شوند. 
محمدامین حوادی 








ہر ای ,بر وزی از هیچ کو شتی نادد کو تاهی کرد 
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دونفر گورکنابنابه» سفارش زیادی که شده‌بود 
چن‌ان بادقت عمل می کردند که گویی جزوبهترین 
افراد و از گروه کاوشگران آثار باستانی هستند. نوشته 
روی سنگ قبر با مشخصات گزارش شده مطابقت 
دا وکا ند د دا سا در 
قبر باقی نمانده بود. با احتیاط و به آرامی 
بل و کهای جیده شده‌روی مرده‌رابرداشتند 
وبه ترتیب کنارهم چیدند. کار گورکنها 
تمام شده بود. 

00% 

سردم شده بود. احساس می کردم 
لباسهایم به تنم چسبیده‌اند» تعجب کردم 
که چراچیزی روی خودم نکشیده‌ام؟ به 
یک پهلو خوابیده بسودم.مثل اینکه چند 
ET‏ به یک حالت خوابیده‌ام. بدیم 
خحسته و کوبیده شده بود. خواستم به 
پشت بر گردم مثل اينکه به پشتی تکیه 
داده باشم نتوانستم دست راستم زیر بدنم 
مانده بود و مور مور می‌شد. دست چپم را 
حرکت دادم متوجه شدم به شصت دست 














راستم بسته شده است. فشارشان دادم تاباز شوند 
درد در آنها پیچید. داشتم نگران می‌شدم. پاهايم را 
جمع کردم تابلند شوم زانوانم همزمان به لبه تخت 
گیر کردند. دست و پا زدم» داخل ملافه یا چیزی شبیه 
کیسه پیچیده شده بودم. هر چه بیشتر تلاش می کردم 
هراس و دلهره‌ام بیشتر می شد! تنگی نفس پیدا کر ده 
۱ بودم. هر گزعادت نداشتم در خواب سرم رابپوشانم 


نزدیک غروب بود. کنار خیابون روبروی یک 
پار ک شده بود صدای قهقهه‌هایی به گوش می‌رسید. 
از تن صداهامی شد حدس زد که جند نفر پشت ماشین 
روی جدول نشسته و مشغول شوخی و خنده هستند. 
گهگاه صدای خنده قطع می شد و صدای حرف زدن 
داد که با هم چه می گفتند. بعد از چند لحظه دوباره 
صدای خنده و شادی به گوش می‌رسید. یکی از انها 
باخنده از جابلند شد جوانی بودباموهای فشن 
وا ار 
دیده می‌شد تی شرت مشکی با نوشته‌های خار جی 





زیر نظر: محمود اکبرزاده 


ون نفسم بند میآمد. اما حالاحس می کردم سرو 
صورتم هم پوشانده شده! حالت خفقان پیدا کرده بودم. 
دست وپامی زدم حالادیگر نه تنهاسردم نبودبلکه گرمم 
شده‌بودوعرق کرده‌بودم. تلاش کردم تادستهایم را 
از همدیگر باز کنم. پوست دستم کنده شد حتی یکی از 
ناخنهایم کنده شد اصلا به سوزش انها اهمیت نمی دادم! 
دا خسن تسدکی وان مگ راز 
روی صورتم کنار بزنم تا راه نفسم باز شود. 
00% 
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و سایراعضاء انجمن تمایلی برای ار تباط با افراد غریبه 
رانداریم» حال که شما اصرار می‌ورزید اولادلیل اصرار 
خود را بگویید ثانیا ما بايد مطمئن بشویم که شما دروغ 
نمی گویید و قصد اخلال ندارید! کلیه مطالب ذکر شده 
باید قابل تحقیق و بررسی باشد تابتوانیم به صورت 
مستند وبه عنوان یک پروژه‌علمی ماجراراییگیری 


به تن داشت » کمی ندید و دستش رابه عنوان اشاره 
دراز کرد. از فرم حرکاتش مشخص بود که به دوستش 
می‌خندد. از سمتی که دستش رابه ان سو دراز کرده بود 
دستی بلند شد وروی دستش کوبیده شد. از ضربه‌ای 
که به دستش خو رد مشخص بود کسی که روی دستش 
کوبید از خنده‌های مکررش ناراحت شده بود؛ جوانی 
که تی شرت مشکی بوشیده بود دوباره نشست و جند 
لحظه سکوت و سپس دوباره بلند شد؛این بار با جهره‌ای 
عصبانی یک نخ سیگار روشن کرد و از دوستانش فاصله 
گرفت.راه‌می‌رفت وبا خحودش حرف می زد چهره 
عصا و مب دا رجا ۶ دور 
هد که لا سا دسا بر توت 
ماشین ایستاه پشت سرهم چند پک زد. سیگار را 
دورانداخت ونشست. صدای خنده قطع شد و به 
زحمت صدای حرف زدن‌به گوش می‌رسید. معلوم 


وپس ازاثبات آنها؛ جهت اطلاع سایر مجامع روحی 
منتشر کنیم در غیر این صورت کلیه اظهارات بی ارزش 
تلقی می‌شود.) 
مهس 

رئیس پاسگاه بر خلاف سای رافراد گروه کم حوصله 
سای یر سار لبلب در رک مسر بر 
این مراسم خحسته کننده پایان گیرد! برای آنکه خود را 
مشغول کرده باشد پرونده را از دست نماینده دادستان 
گرفت و شرو ع به مطالعه کرد: «مقصودمن ازاصرارزیاد 
برای حضوردراین جلسهاین است تا 
اتفاقی که‌برای‌من رخ داده‌برای‌دیگری 
پسش نیاید. در ضمن از اقای... خواهش 
کردم اجازه بدهد من به جای ایشان ظاهر 
بشوم!بله» داشتم می گفتم دستهایم ازاد 
شده بود با فشاری که به شکم و پهلوهایم 
وارد اوردم به هر زحمتی که بود ملافه 
راازروی صورتم کن‌ارزدم‌اما جایی را 
نمی‌دیسدم. چنان ظلماتسی حاکم بود که 
گویی در مخزن قير فرورفته‌ام هر چه 
ر ا و ا ا 
نصیبم می‌شد. تصمیم گرفتم کمی ارام 
باشسم وفکر کنم تامتوجه بشوم که کجا 
هستم و چرابه این وضع گرفتار شده‌ام. 
صبح با ناراحتی خانه را ترک کردم! یک 
فقره چک به تاریخ روز و کلی کسری موجودی داشتم. 
همه هم وغم من متوجه این قضیه بود. خانمم پیله کرده 
بود که مرابه بازارببر تابرای سالگرد ازدواجمان حرید 
بکنم. اصلاً شرایط مراد رک نمی کند که در چه وضعیتی 
گرفتار هستم. به چند نفر از دوستانم سر زدم تا شاید 
بتوانم از آنها کمک بگیرم اماشرایط آنهاهم مثل من 
است. وقتی بازار حراب می‌ شود دامان همه رامی گیرد. 
کر 
بعد یکی باسری کچل و صورتی که ته ریش گذاشته 
بود و پیراهنی سفید از پشت ماشین نمایان شد. معلوم 
بود که اتفاق خنده‌داری افتاده بود مدام می خندید و با 
خنله کلمه‌هایی زمزمه می کرد چند لحظه بعد یکی 
یکی غیر از «جوان تی شرت مشکی)» بلند شدند» صدای 
خنده‌هاشون خیلی بلند بو د» جه اتفاق خنده‌داری افتاده 
بودنمی‌دانم؟ ولی از خنده‌هاشان می شد حدس زد که 
مواد مصرف کرده‌اند. هر پنج نفر خنده‌کنان از ماشین 
دور شدند. اماهنوزاز جوان تی‌شرت مشکی خبری 
سود چند قل می دور شلهبودند که چوان تی شرت 
مشکی از پشت ماشین بیرون آمد. موهای فشنش دیگر 
فشن نبود و لباسش کاملاً خیس شده‌بود. مثل اینکه افتاده 
بود توی جوی آب.به سر ووضع خودش نگاهی کرد. 
لباسهای خیسش حسابی عصبانیش کرده بود. دستی 
به سرش کشید و به اطرافش نگاه کرد مثل اینکه دنبال 








| lL NL 
وقتی که فهمیدند مشکل مالی دارم سعی کردند ب ز حری‎ 
بکنند! عصبانی شدم کلی هم با همدیگر بحث کردیم‎ 
کوتاه آمدم کلی‎ E اما این من بودم که مشکل داشتم‎ 
ازیول ماشین رابرای روز محضر نگه داشتند. بقیه را‎ 
هم چند فقره چک ریز و درشت دادند. تا امدم چکها‎ 
کر رواک‎ 
رسیدم درها بسته بود! کارمندان داخل بودند. شروع‎ 
کردم به کوبیدن شیشه‌هاو داد و فریاد کردن که در راباز‎ 
کنید.انهاهم ساعت روی دیواررانش‌انم می‌دادند. به‎ 
زمین و زمان بد و بیراه می گفتم!‎ 

رهگذران طوری نگاهم می کردند که انگار به دیوانه 
برخورده‌انداسرآنهاهم دادزدم: مگر سینما آمده‌اید؟ 
TT‏ 

یکی ازآنهاگفت:«(آقاء مگر اطلاع نداریدروزهای 
پنجشنبه بانکهاز ود تر تعطیل می کنند.» تازه متو جه شدم 
اشتباه کرده‌ام. کاری از دستم برنم ی آمد. روی سکوی 
بانک نشستم فکر کردم بهتر است تا دیر نشده پول رابه 
در خانه شخصی که چک در دستش دارم ببرم دراین 
صورت اعتبارم خراب نمی‌شود! 

ساک پول رابرداشتم و در کنار خیابان منتظر تاکسی 
ماندم به سواریهای شسخصی نمی شد اعتماد کرد! یک 
نفر باعجله تنه محکمی به من زد و بین جمعیت گم شد. 
هنوز خودم راجمع و جورنکرده بودم که موتورسواری 
ساکم راقاپ زد و مثل برق متواری شد. چند قدم به 
دنبالش دویدم دهانم خشک شده بود. پاهايم به زمین 
چسبیده بو د و قلبم داشت منفجر می شداروی زمین ولو 
شدم.همسرم.تومبیلم اسالگرد ازدواجمان‌همه جلوی 
چشمانم دو "دومی زدند. کسی می گفت:«پلیس خبر 
کنید امبولانس هم... 
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هستم‌اشر شروع کردم به فریادزدن شاید کسی به کمکم‎ 
بیاید. دستهایم رابه سقف کشیدم شاید دستگیره‌ای»‎ 
چیزی پیدا کنم. مقداری خاک به سر و صورتم ریخت!‎ 
خدایامن کجاهستم؟ به همه جا چنگ می زدم.‎ 
ناخنهايم کنده می‌شدند. خون از انگشتانم جاری بود.‎ 
سر به سقف کوبیده‌شداچنان بر خوردمحکمی‌صورت‎ 
گرفت که صدای‌شکستن جمجمه‌ام راشنیدم. نعره‌های‎ 
جگرخراش می کشیدم حالادیگر فهمیده‌بودم که‌در‎ 
قبرهستم. هوابه قدری فشرده شده بود که خلاء موجود‎ 
کم مانده‌بوداحشاء درونی مرااز دهانم بیرون بکشد!‎ 
دردی دردلم پیچیده‌بود که در تمام عمرم نظیر ان راحس‎ 
نکرده‌بودم. چیزی که به‌همراه نداشتم اما اگردنیاهم‎ 
مال من بود! حاضربودم آن رابایک کپسول هواعوض‎ 
بکنم! از همه کس و همه جا قطع امید کردم. اش و لاش‎ 
شده بودم. اخرین هوایی را که باقی مانده بود داخل ریه‎ 
ام کشیده فریاد زدم خدایا خلاصم کن.‎ 
00% 
رئیس پاسگاه سرش گیج می‌رفت. حالش خوب‎ 
نبسودپرونده رابه نماینده‌دادستان بر گرداند و گفت:‎ 
من داخل ماشین منتظر شما می‌مانم».‎ 
000 
در صورتجلسه‌ای که در انجمن روحی منتشر شد‎ 
آمده بود:بنابه گزارش گروه تحقیق و بعد از نبش قبر‎ 
بااجازه مراجع ذیصلاح» آثار خراش و حون مرد گی‎ 
روی سنگهای لحد به و ضوح مشاهده شد. جمجمه‎ 
شکسته و ناخنهاء در داخل قبر پراکنده‌بود. جسداز‎ 
حالت طبیعی خارج و مچاله شده بود! که همه چیز‎ 
گواه صحت گفته های روح آن مرحوم را تایید می کند.‎ 
دلایل و شواهد تایید می کند که ایشان زنده به گور‎ 
شده‌اند! و نباید در دفن اموات» عجله به خر ج داد.‎ 
5 


جدول. توی جوب وبالا خره جلوی ماشین خم شد و 
چیزی از روی زمین برداشت و فریاد زد: 

-منوهول‌مید یآ به من می‌خندی؟ صبر کن تا 
حالیت کنم. با عصبانیت پاهاش رابه زمین می کوبید و 
به جلو حر کت می کرد. گاهی توقف می کرد و دوباره 
بت ار رد ار 
مثل اینکه روی هواپرواز می کرد به سمتشان دوید 
وهمان جوانی راکه ته ریش گذاشته‌بودبغل کرد 
وبعدازچندلحظه‌رها کرد هواتقریباً گرگ ومیش 
بود درست نمی توانستم ببینم که چه اتفاقی افتاده. 
فقط ديدم که جوان ته ریش‌دار دست به شانه جوان 
تی شرت مشکی انداخت و آرام آرام روی زمین افتاده 
دوستانش هنوز می خندیدند! یسرک احمق دوستش 
رو با چاقو زده بود. 


ام 


مرجان شیری " لرستان ۱ 

«هدف» را خواندم. اما راستش را بخواهید اصلا 
نتوانستم دلیل واکنش قهر مان قصه‌تان رابفهمم؛ 
گر می‌حواستانتقم بگیرد که لین کارش بیشتر 
طرف را حوشحال کرده بود! اگر هم می خواست او 
رامسخره کند که... خدا کند یکنفر نیزبافرستادن 
یک میلیون تومان پول» مراهم مسخخره کند! 

نیما جوادی "بندرعباس 

(قدرت میز)/ رآخواندم.حفایقی راکه‌درقصه‌تان 
نوشته‌اید قبول دارم. که این میز لعنتی گاهی اوقات 
«ایمان» رانیزا زانسان می گیرد!بااین حال نوشته 
شمابیشتر شبیه به یک «مقاله احلاق» بود تا داستان؛ 
SS‏ 7۳ 
کار خوبی خواهد شد! 

حسین بخشی دستجردی 

قصه تایپ شده«مریم) رادیدم.بیشت رشیه 
بسه یک خاطره بود و البته که با مضمون فیلم‌های 
هندی! گر به محیط اطرافتان دقیق تر نگاه کنید لاد 
سوژه‌هایی بهتر خواهید بافت؛مخصوصاًکه نثر 
گرھی هم دارید. 

غلامرضا عبدیان از قم» حسن آباد فشافویه 

چطوری غلامرضاخان؟ آخرین دستپخت 
شمارا که اسمش «دستیخت من) بود خواندم. اما... 


اما راستش را بخواهی هنوز هم باور نمی کنم آن 
(عبدیان» که قبلا فصه‌هایی به ان زیبایی برای قلمرو 
داستان می‌نوشت.اینقدرذوق وسلیقه‌اش نزول 
کرده‌باشد! خودت یکباردیگر آن قصه رابخوان‌وآن 
وقت اگرحق به من ندادی» حق داری نفرینم کنی! 


بو سکوب 
۳9 01 
و... پخش وجاپ شده که هر کس همان دوسطر 
اول رابخواند از پایان قصه سر درمی آورد؛شما که 
نشرخوبی هم دارید چ را از قدرت خلافیتتان بهره 

حسین عوض‌زاده ‏ گرمسار 

باورکن حسین قااصلادوست‌ندارم به نویسنده 


ثابست این صفحه که حالا کم کم دارد حرفه‌ای هم 


خیلی نخ‌نما شده بودا تعجبم این است که تو 
-"برحلاف خیلی از دوستان تازه‌قلم"صاحب 
ذهنی پویا و حلاق هستی. حالا جطور و جرا جنین 
سوژه تکراری رادستمایه کار قرار داده‌ای؟ این را 
نمی‌دانم. اما می‌دانم که به همین زودی‌ها یکی 
دو قصه کوتاه‌برايم ارسال می‌کنی تا مانند هميشه 
نمره‌ات ۰ بشود. 
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ول کنب دای ن عباس بنده نعدا را حالاکه جرات کرده‎ 

پاپیش بگذارد راحتش بگذارید. اختلاف مابرای سال‌هاقبل 
بوده‌ومدت زیادی ازآن‌اتفاق گذشته است.حالایامن حلالش 
کرده‌ام پا بلدم چطوربا او تسویه حساب کنم. او دل شیر داشته 
که حاضر شده با این شرایط به پرسپولیس بیاید. 

ولی خود شماهم رقیب او برای مدیرعاملی بودید؟ 

(باصدایی بلند می‌خندد) من؟من جطوردرلیست 
بودم که تابعد از جلسه از چنین چیزی خبر نداشتم؟ این خیلی 
خنده‌داراست. تازه من دورای ازسازمان‌ورزش گرفتم و 
دوستانم رای منفی داده‌اند! این حرفها خنده‌دار است. 

اتفاقا اقای هدایتی و فر خزادی به شما رای داده‌اند... 

0(باردیگر بلند می خندد) امکان ندارد. اتفاقأ فقط همین 
دونفربهمن رای نداده‌اند. من شک ندارم که نژادفلاح و 
اخوندی به من رای داده‌اند. 

متاسفانه دلیلی دارم که نشان می‌دهد. این دو به همراه 
داریوش مصطفوی به شما رای نداده‌اند (ماحرایی را که بنا 
ا ق 
او شرح می دهیم).. 

#رای‌گیری‌بااسم من وقنی من اصلاًازایناتفاقاطلاعی 
نداشته‌ام چه معنایی دارد؟ اصلاًبااین کار می خواستند چه 
جیزی راثابت کنند؟ می خواستند بگویند که امیرعابدینی برای 
مدیریت پرمسپولیس رای نیاورد؟ من که از قبل هم گفتم زیر 
بلیت این افرادنمی‌روم .من که‌ازقبل گفته بودم اصلاً حاضر 
نیستم بااین هیسات مدبره کار کو پس چراازاسسم می مایه 
می گذارند؟ آن‌وقت ابنهابه من رای داده‌باشند؟ امکان‌ندارد. 
من که اصلاً کل ماجرا راباورنمی‌کنم. 

یعنی تمام این بحث. شایعه‌ای است تا به انتخابشان 
مشروعیت بدهند؟ 

ببین.ای نآقایآخوندی‌به‌من‌زنگ زد و گفت که 
رایش به‌نفع‌من‌بوده‌است.او گلایه کرد که گفته‌ام(عددی 
نیست) و من به این دلیل که حرفم رادرباره‌اش بد نوشته بودند 
زاو حلالیت خواستم. من دربارهاش گفتم که اووهدایتی در 
سطحی نیستند که بخواهند به من رای بدهندوبازهم‌این حرف 
راتکرارمی‌کنم و پای حرفم هم هستم.اصلاً این هیات مدیره 
درسطحی نیست که من بخواهم با آن کار کنم. من به بزرگتر از 
این آقایان هم تعظیم نمی کنم. 


مثلا چه کسانی؟ 
® مثلارئیس سازمان‌ورزش.منمی گویم‌وترسی‌هم 





Sports_Hafftegi@yahoo com 





مدیرعامل داماش: 


تازمانی که علی آبادی در ورزش باشد به 
پر سیو لیس بر نمی گر دم 
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در فوتبال ما داور وا خرید؟!‎ 
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ندارم‌ازحرف‌زدن. تازمانی که محمدعلی آبادی درورزش 
باشدبه پرسپولیس برنمی گردم. آنهامی خواهند همه‌برایرشان 
تعظیم کنندامامن که امیر عابدینی هستم کمرم درد می کند و 
نمی‌توانم برای آدمهایی مثل آقای علی آبادی تعظیم کنم پس 
به ورزش هم نمی آیم چون نمی خواهم درد کمرم بیشتر شود 
(خنده‌هایاقای‌عابدینی ادامه‌دارد.اواستادطعنه‌های‌اینچنینی 


ست) 

پس یعنی واقعاً قرارنبوده که شما مدير پرسپولیس 
شوید؟ 

0 مطمشن باش که‌اگررایمیآوردم‌هم حاضرنبودمپ 
این گروه کار کنم. انهااسم مرامطرح کرده‌اند که‌به کارشان‌وزن 
بدهند.ولی فراموش کرده‌اند که ماشاله مردم‌مافقط نان‌سنگک 
وتافتون می خورند وامکان‌ندارد که‌بتوان به‌این‌سادگی‌ها 
سرشان کلاه گذاشت. شک نکن که طرفداران پرسپولیس قبل 
ازاینک من بخواهم فريادبزنم.فهمیده‌اند تمام این بحث‌هاء 
باوخ انیت 

و اما انتخاب عباس انصاری نرد به عنوان مدیرعامل... 

عباس خوش آمده. باز خدا پدرشان رابیامرزد که یک 
پرسپولیسی کاربلد رابرای تیم آورده‌اند ولی من نگران عباس 
هستم. می دانم که او هم زیربلیت این افرادنمی‌رود.عباس اهل 
باج دادن نیست پس شک نکن که مدت زیادی نمی تواندبااین 
گروه کار کند. من دیگر برای مجیدفر خزادی احترامی قائل 
نیستم.اودیگربرايم عزیزنیست.می‌دانی چرا؟ چون به من 
دروغ گفت. من هم با کسی که دروغ می گوید رفاقتی ندارم. او 
حرفی زد که با صدای بلند به ادعایش خندیدم. 

ولی شما که خیلی دوستان نزدیکی هستید؟ 

2 دوست‌هابه‌هم دروغ نمی گویند. فر خزادی بادش رفته 
من عابدینی هستم.زنگ زده‌ومی گویدمن در جلسه چهاررای 
آوردم .آو‌هدایتی,نژادفلاح وداریوش (مصطفوی) به من رای 
دادن د و آن‌وقت من تک رای مخالف آخوندی رای نیاوردم. 
من هم در جوابش گفتم اصلأمی‌دانی‌این حرف مضحک را 
داری به امیر عابدینی می‌زنی که خودش ختم این کارهاست؟ 
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من‌اگرچهاررای‌داشتم‌چطوراز ا 
دروغ می‌گوید .هدایتی هم دروغ می‌گوید اتفاقا من باهدایتی 
مشسکلی ندارم‌ولی اودروغ‌می گوید»یااصلاً اسم من مطرح 
نبوده‌یااوبه‌من‌رای‌نداده‌است.اصلادراین ماجراشک نکنید.به 
دلیل گفته فر خزادی فکر می کنم اگر کسی به من رای داده‌باشد. 
آخوندی است چون این دو نفر دروغگو هستند. 

بالا خره شسمامی خواستید مد یر پرسپولیس بشوید یا 
نه؟ 

8 ببین حکایت من این وسط مثل کسی است که در 
خانه‌اش نشسته و گروهی‌برایش زن‌می گیرند. تازه‌مدیریت 
پرسپولیس از همسرداری هم سخت تر است!مطمئن باش 
که هیچ وقت زیربلیت آدمی مثل حسین هدایتی نمی‌روم.او 
نمی تواند مراب پول بخرد. اوفکر می کند می‌تواند همه راباپول 
بخردولی من آدمی نیستم که خودم رابفروشم. آدمهاهر کدام 
ارزشی دارند واین ارزش مادی‌نیست.اگر خدا هبار مرابکشد 
وب ازهم زنده کند حتی یک روزهم با هدایتی کار نمی کنم و 
زیر دست آونمی‌روم. نه باهدایتی, نه بااین هيات مدیره و نه 
بامحمد علی‌ابادی. 

ولی تقریباًهمه‌می دانند که‌شماعاشق کاردر پرسپولیس 
هستید؟ 

9 فعلأکه خو شحالم ازاینک ه‌دارم‌درداماش‌ودریک 
شرکت موفق‌سودده کارمی کنم. چراباید به پرسپولیس با ء ۱ 
میلیارد تومان‌بدهی‌بيايم که سیستم مد یریتش مش کل دارد. 
این شر کت الان یک میلیون برابر سرمایه اولیه اش بدهی دارد. 

بعنی اگر قانون تجارت اعمال شسود پرسپولیس یک موسسه 
TT‏ .بله من پرسپولیس رادوست دارم اصلامن 
محلوجی وانصاری‌فرد دراین تیم سهم داریم. 

همان پرونده قدیمی تان در داد گاه رامی گویید؟ 

۵ بله‌مامالکان‌این باشگاه‌هستیم وازاین تیم سهم داریم. 
لبته تازمانی که تیم دولتی باشد دربارهاش حرفی نمی زنیم ولی 
اگر بخواهند واگذارش کنند حتما دوباره‌مدعی می‌شویم تا 
حقمان‌رابگيريم.البتهعباس که حالا خودش رادوباره وارد 
بازی کرده است. نمی دانم او چه دل نترسی دارد که به تیمی که 
این همه بدهی دارد وارد شده. 

اماخودا و آغا زگ راین بدهی‌هابوده.می گویند جک‌های 
مثلاً ۰۰؛میلیون دست خود شما جک دارد؟ 

6 ببین بحث انحتلافات مالی من وعباس شخصی است. 
حالا یا اورابخشیده‌ام یا خودم کوتاهی کرده‌ام که یک مقدار 
طلبی راکه از اودارم‌نگرفتهام؛+ولی دربحث مدیریت. یک 


بسیاری دارد. 








کارتن چک را ریخته‌اند جلوومی گوینداین برای‌عباس است. 
اصلأمی پرسم‌اوبیشتربدهکارشدهیا کب رغمخوار؟بدهی‌های 
خطیب و محمدحسن چقدر بوده؟ چراهیچ کس به آنها گیر 
نمی‌دهد؟ مشکل اصلی پرسپولیس, محسن مهرعلیزادهاست 
که‌باعث شلد تیم دولتی شود.اوست که‌باید تاابد پاسخگو 
باشد. 

کمی از بحث پرسپولیس خارج شسویم.از داماش چه 
خبر؟ 

۵ کارت ‌سرپرستی تیم داماش را گرفتهم تابرحسب 
ضرورت اگر نیاز شد روی نیمکت بنشینم. با این کار دستم باز 
می شود و می توانم در مواقع لزوم تیم راهمراهی کنم. 

مد یریت باشسگاه‌داماش چطوربه این نتیجه رید که 
استانکو به عنوان سرمربی استخدام شود؟ 

۵ من ازابندانمی خواستم استانکو سرمربی باشد. اعتقاد 
دارم مربی با دانش و تجربه‌ای چون استانکوبهتر است به جای 
هدایت یک تیم مربی سازی کند. او این توانایی رادارد که ۱۰ 
مربی خوب تربیت کندو کارانهارااصلاح سازد.من‌بااین 
دیدگاه‌عبدی راکه از مربیان بادانش فوتبال ایران است انتخاب 
کردم عبدی شاگرداستانکوبوده حرف اورامی‌فهمدومی 
توانست در کنارش به دانش خود بیافزاید. این اتفاق خوبی بود 
که صورت پذیرفت. کارهابه خوبی پیش می رفت تابازی‌ما 
مقابل پیام مشسهد. در آن بازی احساس کردم عبدی با آن مربی 
حرفه‌ای که مدنظر دارم فاصله دارد.ا ونیا دارد که یک نیرویی 
چون‌استانکوراپررنگ ترازقبل کنار حودداشته‌باشد.به‌همین 
خاطر ازاستانکودرخواست کردم که بیش از قبل بر کارفنی 
تیم نظارت داشته‌باشد.اوهم قبول کرد وقرارشد وارد گود 
شود.استانکوا زدیروزسرمربی تیم شده‌ و حسین عبدی هم 
از ا 

ایا برای تقویت تیم برنامه ای ندارید؟ بازیکن جدیدی 
کسب نمی کنبد؟ 

۵ بازیکن!از کج ابازیکنانی که‌می آورندمانند تخم 
مرغ‌های اسباب بازی چینی هستند. بازیکنی که از بیرون می 
آوردند ظاهرش زیباست امادرونش... فشارروی مدیر زیاد 
است. همه می خواهند نتیجه بگیر ند و دستیاچه عمل می کنند. 
این وسط برخی هاهم هستند که‌از اب گل آلودماهی می گیرند 
ودنبال طعمه‌می گردند و به مدیران پیشنهادهایی می دهند. 
یکی می گوید:» من جاد و گرم.رمل واس طرلاب می‌اندازم 
تیمت رااز سقوط نجات می دهم يا قهرمان می کنم). مدیر هم 
که می خواهد تيمش موفق شود شاید تن به این خواسته بدهد. 
او می گوید چند میلیارد تومان که هزینه کردیم این ۵۰ میلیون 
تومان‌هم اضافه بر آن. حال اگر تیم موفق شد که آن جادو گر 
می گوید من تیم رانجات دادم و اگر نشد به اعتقادات ان مدیر 
لطمه واردمی شود. 

دراین بین هستند افرادی که مدعی اند می توانند داور را 
بخرندامگر می شسود درفوتبال ماداوررا خرید؟ ایس حرمت 
ها چه می شود؟ اینها حتی برای اثبات حرف خود مثال هم می 
اورند:«بازی فلان تیم بافلان تیم یادت هست». تمام اینها به 
کنار عده‌ای هم هستند که مدعی اند می توانند برنامه‌بازیهای 
لیگ رابه‌هم بزنند. باشناختی که من از عزیزمحمدی و علی 
کاظمی دارم پذیرش این موضوع‌برايم ممکن نیست.طرح این 
مسائل این دو چهره فوتبالی رازیر سئوال می برد. 





شاه مات 

زمانی که احسان‌قائم‌مقامی‌دردفتر خاطرات‌دوران 
کو د کی اش نوشت:من کارپف راشکست خواهم‌داد» 
هم‌گان‌به‌روی ای کود کانه وی‌می خندیدند.ه رچند 
که احسان معتقد است درزند گی وشطرنج هیچ کار 
نشدنی برایش وجود ندارد پس تصمیم گرفت رقابتی 
پا ار مان 
دهد که افکاردوران کودکی اش به هیچ و جه خنده 
دار نبوده است. 

مسابقه شطرنجی تحت عنوان شاه مات از هشتم تا 
پانزدهم بهمن ماه در تهران و بین احسان قائم مقامی و 
آناتولی کاریف بر گزارشد. این مسابقه در بیست دور 
بر گزار شده و برنده این پیکار بيست و پنج هزار دلار و 
بازنده یانزده هزار دلار جایزه دریافت می کد 

قائم مقامی که تاکنون پنج بار در مسابقات قهرمانی 
جهان حضورداشته دراین رقابت نفس گیر توانست با 
هشت پیروزی» هفت شکست و پنج تساوی بر قهرمان 
سابق جهان به برتری دست یابد. 

پس از پایان این مسابقات قائم مقامی بر نامه آینده 
خودراحضوردرمسابقات«کلاس۱» جهانی عنوان کرد 
وامیدواراست که‌بتوانددرطی ۲ سال آینده بر «آناند» 
قهرمان هندی شطرنج جهان نیز به برتری دست یابد. 

ازسوی دیگر اناتولی کاریف در پایان مسابقات در 


از ما نشنیده بگیرید اما 


گفته می شود که... 


دعو نی بدون دعو تنامه 

اگه این «الف. گوینده» نبود جناب آقای د کتر«عین 
. شنونده» همیشه در حال ریپ زدن‌بود» فکرمی کنید 
چرا؟ خوب‌الان می گم. پشت میز نشسته بودم و 
مشغول پیدا کردن‌سوژه‌دراین ایام بی سوژگی.به ویژه 
که حضورمستمرد کترد رجشنواره‌فیلم فجرباعث شده 
که کفگیر حسابی به ته دیگ بخوره! 

گوشی تلفن روبرداشتم و گفتم یه‌زنگی به«الف. 
گوین ده)بزنم ببینم دنیادست کیه؟ گفتش چه خبرا؟ 
گفتم جات خالی کار گردانهای امسال جشنواره همه 
قرص والیوم به فیلماشون تزریق کردن. ای می خوابیم 
توجشنواره! یه دفعه از پشت تلفن دادزد که حنگول 
اصلأتوروچه‌به‌مسینما؟انمی‌دونی توورزش‌این 
دیگه.درضمن تاتورودارم‌دیگه غم‌ندارم. حالابگو 
چە خبره؟ 

دوست عزیزم داستان رااینگونه تعریف کرد: 

چند وقت پیش به مناسبت سی امین سال پیروزی 
مسابقات دهه فجر از تیم بدمینتون بانوان ایالات متحده 


الاعات کی ۸۷ 


مصاحبه ای عنوان کرد:« به این دلیل که می خواستم 
پیروز شو م»باختم!در بر خی مراحل برتری محسوسی 
نسبت به احسان داشتم.می خواستم برای بر دبازی کنم 
وهمین باعث شکستم شد؛اماقائم مقامی از فرصت ها 
می‌داد.ادامه‌داد.احسان بسیار جوان است‌وجای 
رک او ی ریس رن سارت باری 
می کند و معلوم بود که خیلی بازی کرده و تمرین داشته 
است. بلیتس نیاز به تکنیک و تمرین زیادی دارد. قائم 
مقامی در بخش کلاسیک نباز به تحلیل دارد. مشخحص 
است‌هنوز مسلط نیست وامکان‌داردمسیر صحیح 
مانورهایی است که باید روی آن کار کند.» 

حضور قهرمان سابق شطرنج جهان رابایدبه فال 
نیک گرفت وآرز و کرد که‌این مسابقات باعث پیشرفت 
شطرنح بازان ایرانی شده و برعلم و دانش انها بیفزاید. 


دعوت‌به‌عمل آورد.(حال چراایالات متحده آمریکا؟! 
ار 
مسابقات اماده کرده و به دوبی می ایند.روزی که قرار 
بودانهابهایران بیایند از طرف وزارت امورخارجه‌با 
آنها تماس گرفته شده و به آنهامی گویند که ویزای 
آنها حاضر نیست وبهتراست به کشورشان باز گردند. 
مسلم است که دعوت از سمت فدراسیون بدمینتون 
بوده و سازمان تربیت بدنی نیز مجوز حضور آنهارا 
درایران صادر کرده اما وزارت امور خار جه تصمیم 
می کیرد که از ورود آنهابه ارال جل وگیری کند.رییس 
ار ار 
ویزاء توب رابه زمین وزارت آمورخارجه‌می اندازد. 
وزارت آمورخارجه‌نیزمی گوید که‌دیر اقدام شده‌وبه 
همین دلیل نتوانستیم برای آنها وی زاصادر کنیم. 

درهمرصورت وزارت امورخارجه ب این کار 
برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون رابه هم ريخته است 
چراکه قرار بود پس از حضور تیم بانوان آمریکا در 
ایران» تیم بانوان یران نیز به امریکامسافرت کرده و 
اردویی مشترک با انها داشته باشد. 

گفتم عجب اتفاقاتی درورزش می‌افته‌ومامشغول 
فیلم دیدن هستیم. گفتش که من هنوزواسم جای سواله 
که توتوی جشنواره فیلم فجرچی کارمی کنی و چرا 
هیچ وقت تو دفتر مجله نیستی؟ گفتم واسه خودم هم 
جای سواله» خیلی خودت رود رگ راین موضوع 


نکن! 








یکی همه چ را ب می کند 


۵ خو دب 


ھر کا مفله ب ذھی دد 


< 


هنت نو ستوی 





اختلاف در خانواده| دمناستیک 


در شرایطی که فد راسیون ژیمناستیک قول کسب 
دومدال در بازیهای آاسیایی گوانگجو راداده است. 
طی روزهای گذ شته اختلاف نظر بین خانواده این 
رشسته پایه شدت گرفته و نگرانی هایی را برای آینده 
بو حود آورده است. 

حسن میرقاتمسی به دنب ال پذیرفتن اس تعفای 
خوداز سوی کمیته فنی فدراسیون ژیمناستیک در 
گفتگویی مشکلاتی چون اعمال نظر فدراسیون 
در حصوص انتخاب ورزشکاران. حرف های 
نادرست فدراسیون برای کسب مدال در گوانگجو 
واستعدادیابی دراین رشته نامناسب بودن سالن 
وامکانات تیم ملی» ناهماهنگی و نبود یکرنگی در 
خانواده ژیمناستیک رادلایل اصلی جداشدن خود 
از تیم ملی دانست. 

تکتسه نامل برانگیزه‌راین اعتلاف آنجاست 
که محتشمی» رئیس فدراسیون ژیمناستیک کلیه 
سخنان واظهارات میرقائمی را تکذ یب و طی اظهار 
نظری درواکنش به اظهارات این مربی بیان می کند: 
(تمامی مطالب عنوان شده از سوی این مربی دروغ 
و كذب محض است.» 
اعمال نظر فدر اسپون بر ای انتخاب ورزشکاران 

میرقائمی عمده ترین مشکل فدراسیونژیمناستیک 
رادراین می داند که اصل قانون عدالت در هیچ بخشی 
به اجرا در نمی آید. وی دراین باره گفت: فدراسیون و 
مسوولان فدراسیون در رقابت‌های مختلف امتیازات 
ورزشکاران خحاصی راافزایش می دادند.من مخالف 
ورزشکارنیستم اما آنهاتنهاورزشکارانی راکه خودشان 
می خواهند می بینند و يااينکه به نمره ژیمناست‌های 
مدنظراضافه می کنند آن‌وقت به‌من‌می گویند که‌من 
داورنیستم در حالیکه‌من هم مدرک مربیگری در جه 
یک آلمان و داوری‌بین المللی 7)آ آفدراسیون جهانی 
رادارم. 

این مسئله در حالی مطرح شده است که پیش از این 
نیز بسیاری از منتقدان يا مربیان ورزشکاران حذف شده 
ازاردوی تیم ملی چنین اعتراضی راداشتند امامحتشمی 
رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران در پاسخ به اظهارات 
این مربی مستعفی با بیان اینکه وی توانمندی‌های 
لازم رابرای‌هدایت تیم ملی نداشت گفت:ماهیچ 
اعمال نظری بر انتخعاب اعضاء تیم ملی نداریم و مطرح 
کا فا ن غ ت 
اگر ورزشکاری انتخاب نشده است دلیل ان ضعف یا 
نرسیدن به حد نصاب‌هاست. 

وی تاکید کرد:حتی در جلسات شورای تیم ملی 
برخی از نظرات من تایید يارد می شود دراین صورت 
چطور می توان گفت که فدراسیون در انتخاب نفرات 
نقش دارد. من به عنوان رئیس فدراسیون تمامی این 
مطالب را دروغ و کذب محض می دانم. 








اسباب هایی که خر اب است 


مربی پیشین تیم ملی دربخشی دیگر از سخنان 
خحودامکانات سالن اختصاصی تیم ملی راخراب و 
نامناسب برای تمرینات دانست و این سوال را پیش 
روی مسئولان فدراسیون‌قرارداد که اسباب خریداری 
شده در کجاست و چراما این اسباب را در سالن نمی 
بینیم؟ گفت: در کنار آن این مسئله رابارها عنوان کرده‌ام 


۰ 
موم مه 





متاسفانه سالنهای کو چک این مجمو عه 
خراب و تبدیل به خوابگاه شده است. آیا 
این مسئله به روند توسعه ای این رشته 
کمک می کند؟ 


که سالن آذرپی کثیف و مناسب تیم ملی نیست اما هیچ 
توجه‌ای به این مسئله نداشته‌اند. بهداشتی نبودن فضای 
سالن آذربی در حالی بارها تذ کر داده شدهاست که 
مسوولیت این سالن برعهده حسین طاهر خانی یکی 
سرمربی تیم ملی هم باشد؟ 

رئیس فدراسیون ژیمناستیک به طرح این سوال 
پیش خحریداری کردیم و دو«ست» آن نیز در سالن نصب 
چون پرش خحرک. خرک حلقه و حرکات زمینی را تغییر 
دهیم و اسبابی تهیه کنیم که در مسابقات فهرمانی جهان 
استفاده‌می شود. قطعا وسائل «اشییت» آلمان تفاوت 
چندانی با اسباب رقابتهای قهرمانی آسیاو جهان نداشته 
ندارد. در حصوص نظافت نیز طبقه یا ین این سالن در 
دست تعمیر بوده است امابا پایان یافتن تعمیرات فضای 

بودن با نبودن ژیمناست‌های پایه! 
«سالن آذریی سالهام رکز توسعه ژیمناست های پایه 
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ژیمناستی در آن نمی بینیم. متاسفانه سالنهای کو چک 
این مجموعه خراب و تبدیل به خحوابگاه شده‌است. ایا 
طرح این سوال ا زدیگر انتقادات مطرح شده توسط 

رئیس فدراسیون ژیمناستیک با طرح این سوال که 
چط ور اقای ان تاهفته پیش که‌مربی تیم ملی بودندهمه 
امکانات و شرایط راخوب می دیدندحالا که دیگر مربی 
تال هنز ان می ا کف سای تشھد آ خرس ها 
سالنی است که متولی آن فدراسیون است و تازمانی که 
سازمان و کمیته ملی المییک یک سالن اختصاصی 
به عنوان کمپ به ما بدهد مجبوریم از این سالن و 
امکانات آن استفاده کنیم. 

سالن آذریی در اختبار عموم نیز هست 

محتشمی در ادامه صحبتهایش تاکید کرد که 
سالن آذرپی دراختیارعموم‌نیزهست ودراین 
باره گفت: این سالن در ساعاتی که تیم ملی تمرین 
ندارد در اختیار مربیان و شاگردان ازاد نیز قرار می 
گیرد.می گویندسالن آذرپی ظرفیت تمرین ۲۰۰ 
نفررادارد در حالیکه این سالن به هیچ عنوان چنین 
حراب کردیم دلیل آن سقف کوتاه وغیر استاندارد 
ان بوده‌است نه اینکه ما قصد تخریب سالن تمرین را 


تشویش اذهان عمومی با واقعیت! 

میرفائمی در حالی از همراهی تیم ملی ایران 
کناره گیری کرده اسست که سطح فنی مربیان کره ای 
رامطلوب و مسبب اصلی خروج آنها رابرخوردهای 
فدراسیون‌می داند. به نظروی مربیان کره‌ای فرصتی 
برای نشان دادن خودشان نداشتند. میرقائمی معتقد 
است که در تیم ملی آق ای طاهر خانی با کارشکنی 
ورزشکاران راترغیب می کرد تاازبرنامه های‌این 
مربیان پیروی نکنند. 

مربی مستعفی تیم ملی با دفاع از عملکرد خود 
خطاب به فد راسیون گفت:من اگ رمربی توانمندی 
نبودم خودشان چرا عذر من را نخواسته اند وخودم 
رفته ام این درحالی است که باز هم ایشان بیان می کنند 
که میرقائمی توانایی نداردوبه‌همین دلیل خودش 
رفته است! 

محتشمی در پاسخ به‌این سوال‌بابیان اینکه میرقائلمی 
با گذشت بیش از یک سال هنوز کارت مربیگری آلمان 
خود رابه ما ارائه نداده است» گفت: 

مامدتها پیش به این نتبجه رسیدیم که میرقائمی 
توانایی لازم رابرای‌مربیگری تیم ملی ندارد و عذر 
وی را خواستیم اما ایشان با استعفای خود و ارائه بر خی 
مطالب سعی در تشویش اذهان عمومی دارند. میرقائمی 
دراین مدت حتی گزارش کار به ما نداده است و هیچ 
برنامه ای نیزاز او ندیده‌ایم. مربیان کره ای هم به همین 
دلایل عذرشان خواسته شد. حتی شا گردان این مربی در 
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با آمدن یک مربی پر تغالی 


۰ 


درحالی که کشتی استقلال در آبهای آبی و آرام‌وبا 
حداکثر سرعت به سمت جلو حرکت می کند. کشتی 
طوفان زده پرسپولیس هر روز گرفتاریک گرداب 
جدید می شسود. تیم فوتبال استفلال که در اول فصل 
شروع‌ناامید کننده‌ای‌داشت به واسطه تجربه‌بالای 
امیر قلعه نویی و مدیریت صحیح باشگاه توانست به 
سرعت خود رااز بحران دور کرده و با قدرت هر جه 
تمام تر در صدر جدول جای گیرد. 

از سوی‌دیگرتیم فوتبال پرسپولیس که‌در شروع 
فصل تفریبا خوب کار کرده بودبه واس طه مدیریت 
بسیار ضعیف داریوش مصطفوی و دخالت های بی 
مورد هيات مدیره روز به روز دچار بحران شد. از فرار 
کردن افشسین قطبی در پرسپولیس گرفته» جنگ های 
ی ار کاس تسیا تا ال 
پیروانی به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس. تمامی این 
اتفاقات دست به دست ‌هم داد که حال وروز تیم قهرمان 
فصل گذشته سار بحرانی شود. 

باعوض شدن مصطفوی وانتصاب عباس انصاری 
فردبه عنوان مدیرعامل نه تنهاش وک منبتی به تیم داده 
نشد بلکه به خاطر حرفهای مدیرعامل جدید روحیه 
کادر فنی و بازیکنان تیم نیز تضعیف شد. انصاری فرد 
از روزی که به عنوان مدیرعامل باشگاه منصوب شد 
جبهه گیسری راعلیهکادرفنیآخا کردوبانامبردناز 
مربیان خارجی باعث شد که روحیه کادر فنی ضعیف 
شده و امیدی به ماندن در باشگاه نداشته باشند. هر چند 
که مصاحبه‌های مطبوعاتی مدیران باشگاه نیز جالب 
بود. چهارده‌مصاحبه مختلف در طی یک ماه که‌همگی 
دجار تضاد بودنشان ازاین دشت که افشین پیروانی در 
۱ 


همه جیز درباره‌داربی 
ذاربی تهر ان 

درایران تنهایک داربی است که از تمام مسابقات 
دیگرپرحاشیه تروحساس تراست.دیداردو تیم 
فوتبال استقلال و پرسپولیس کهبه طور معمول درهر 
بازی بین این دو تیم نزدیک به یکصد هزار تماشاگر 
درورزشگاه حضورمی یابند. کنفدراسیون‌فوتبال آسیا 
بز کی ینش مر سا سترین مسب نی تیال جر 
سطح‌باشگاه‌های آسیا معرفی کرده‌است. 

این دو تیم برای اولین بار در چهل سال پیش»یعنی 
7 فروردین ۱۳۶۷.به مصاف یکدیگر رفتند وبانتیجه 
مساوی از زمین مسابقه خارج شدند.از آن روزبه بعد 
حساسترین مسابقه فوتبال در سطح ایران و اسیاشکل 
دا 





آبابحران‌ها به بایان خواهد ‏ سید؟! 


صحبت از لو کا بوناچیچ بود و سپس فلیپ تروسیه و 
سرانجام نلووینگادا. مسوولان‌باشگاه پرسپولیس به هیچ 
وجه‌به‌این موضوع فکرنکرده اند که درمیانه فصل و پیش 
از بازی با حریف دیرینه خود یعنی استقلال, اوردن یک 
ر و و و 
تا بخواهد با با زیکنان هماهنگ شود و انهارابشناسد 
حداقل به ۲ ماه زمان نیاز دارد که مسلمادراین ۲ ماه این 
مربی معجزه نخوهد کردو تیم نتایجی بهتر ا زامروز 
نخواهد گرفت.اگر مدیران باشگاه‌با قدرت بیشتری از 
پیروانی حمایت می کردندوبا | وردن یک مدیرفنی کاربلد 
بربالایسروی‌باعث می شدند که‌افشین پیروانی از 
تجارب وی استفاده کنده مسلما پرسپولیس نتایج بهتری 
می توانست بگیرد.به‌هر حال‌این اتفاق نیفتاد و جند 
روز مانده به داربی تهران تیم پرسپولیس بامربی جدید 
خود مشغول به کار شد. حال کمی بیشتر درباره این مربی 


آمار داریی 

خا بح اي فراوانی کرو راز نگاو 
تماشاگران دو تیم و جودداردباعث شده که نتیجه تساوی 
در جریان بازی این دو تیم بیشتر از برد وباخت شکل 
ِ 

از 1۵ بازی که پرسپولیس و استقلال با یکد یگر انجام 
yS‏ ی 
فوتبال استقلال در ۲۰ بازی پرسپولیس راشکست داده‌و 
رل ی رس 
شکست برای دو تیم نیز بازی معروف تاج و پرسپولیس 
بود که تیم پرسپولیس باشش گل موفق‌به شکست حریف 
دیرینه اش شد. 

داریی شصت و سسم 

استقلال و پرسپولیس در ۲۵ بهمن ماه سال جاری در 

حالی به مصاف یکدیگر می روند که‌بازی آنها حساسیت 
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و بنگاد) کیست ؟ 

تیم فوتبال پرسپولیس در تاریخ چهل ساله زیر نظر 
۹مربی هدایت شده‌است که«نلووینگادا» پرتغالی 
یازدهمین مربی خارجی این باشگاه محسوب می شود 
وقراراست از روز دوش نبه پس از عقد فرارداد کار 
بر درا ی انا مر 
باشگاه پر ویز دهداری بود که از ۱ فرودین ماه ۱۳۶۷ 
به‌عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد و از آن‌زمان 
a SE TCE‏ 
سرخپوشان تهرانی رابرعهده گرفتهان د.ازبین این 
1 
از: آلن راجرز(انگلستان) ایوان کونوف (شوروی). 
ولادیسلاو بوگزیوویچ(کرواسی» هانس یورگن 
گده(المان)»استانکوپابله کوویچ(کرواسی)ایوان 
مت کوویج(کرواسی)؛وینگوبکوویچ(کرواسی) 
را ار ار ار 
یراع با کار 
پرسپولیس.استانکوپابله کوویج کروات‌موفقترین 
مربی‌این باشگاهمحسوب می شو دامااین تیم پرطرفدار 
تحت ‌هدایت یورگن گده.ایوان مت کوویچ وزوبل 
نتایج ضعیفی را کسب کرد. 

«ادواردو مانوئل مارتینیووینگادا» ملقب به «نلو 
وینگادا»به عنوان‌سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس 
انتخاب شد.ایرانی‌هاهمواره تصویر ویژه‌ای از وینگادا 
در ذهن دارند. او همان کسی است که‌در سال۱ ۱۹۹ تیم 
عربستان رابه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های 
اسیارس‌اند اما همواره از فوتبال ایران به عنوان فوتبال 
موردعلاقه خودیادمی کردوبارهاوبارهاابراز علاقه 
کرده بود که هدایت تیم ملی کشورمان رابر عهده گیرد. 
د رکارنامه کاری‌وینگادا؛مربیگری‌تیم‌ملی پر تغال‌هم به 
چشم می خورد. این مربی به تاز گی به دلیل کسب نتایج 
ضعیف. موفق نش د موافقت مقامات اتحادیه فو تبال 
اردن رابرای تمدید مجدد قرارداد خود جلب کند وبه 
تیم فوتبال پرسپولیس پیوست. 


ویژه‌ای‌دارد.یرسپولیس دراین فصل بسیارضعیف 
ظاه رشده و استقلال پس از شروع ناامید کننده خود 
توانسته است بااختلافی فراوان صدر جدول رابه‌دست 
ا 

تغییر تحولات فراوان در کادر فنی ومدیریت 
پرسپولیس باعث به وجود آمدن بحران های فراوانی 
شده که این بحران هابه هیچ وجه دراین فصل جایی در 
تال ار 

با توجه به اتفاقات این فصل به نظر می رسد که 
استقلال بتواند با اختلاف گل فراوان پرسپولیس را 
بح کت ها ما ترا ال هم و دی 
درداربی بهتر بازی کرده که در طول فصل عملکرد 
قابل قبولی‌نداشته‌است.باید تابیست وپنجم‌بهمن 
ماه به انتظار بنشینيم و نتیجه بازی رادر آن روز متوجه 


* 


ا 








شاسیاری از مفاسد و جنابات شر ی «انح 


۱ 


۰ 


ف در جو انی » است 


۵ اک سنی 





حلقه دار: سا کت 
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نقیضه ای با عرض معذرت از ضیاء الد ین شفیبعی: 
باید غزل می گفتم اما درد نگذاشت 
باید غزل می گفتم اما درد نگذاشت 
دل درد و سر درد و سه نقطه درد نگذاشت 
در کنگره من حتما اول می شدم صد . 3 
آن داور نالوتی نامرد نگذاشت 
می خواستم در کوچه حالش رابگیرم 
فوری باباش رابا خودش آورد. نگذاشت 
می گفت تومورابه موز تشبیه کردی 
امروز کنسا شد قرارم با نگار من 
دلشوره های طرح زوج و فرد نگذاشت 
دیگر قراری با من بیچاره بی کس 
درایستگاه مترو «ورد اورد» نگذاشت! 





احساس تعلق 
سید علی میرافضلی 
شاعرم با همه اوصاف تطابق دارم 
با مب‌آنی مدرنیسته توافق دارم 
شان من برتر ازین است همه می دانند 
نفرت از شیوه تعریف و تملق دارم 


با دو صد مشغله در دست تورق دارم 
درک من» لازمه‌اش فهم عمیق است و» دریغ 

زانکه از بی بصران چشم تعمق دارم 
ایده‌هایم همه بکرند و بلندند ولی 

دست تنها چه امیدی به تحفق دارم؟ 
باز هم دست خودم نیست. دلم می‌سوزد 

من به این قافیه ها حس تعلق داره! 








نان هنر 
ناصر فیض 
نان به حون جگر درآوردن 
از شعف بال وپردرآوردن 
سالها توی مرغداری ها 
از تن مرغ پر درآوردن 
با صدای کلفت یک سی دی 
رابه نام قمر درآوردن 
مثل یک خر به گل فرو رفتن ۱ 
وادای بشر دراوردن 
سالها در کنار یک نجار 
میخ از پشت در درآوردن 
به شکم روی نخته خوابیدن 
میخ کج راز سر درآوردن 
مدتی هم کنار یک قناد 
نخ و مواز شکر درآوردن 
پیش یک نعلبند ناوارد 
نعل از پای خر درآوردن 
شهره بودن کنار یک جراح 
به قیچی از شکم دراوردن 
یااگر از شکم نشد ناچار 
از بسن پشت سر دراوردن 
باسبد آب تا حلب بُردن 
پنبه از گوش کر درآوردن 
به گدایی به روستارفتن 
چیزی از برزگر درآوردن 
چون کدایان شهر سامرا 
خرج از رهگذر درآوردن 
بعد یک عمر جنگ و خونریزی 
از نفر بر نفر درآوردن 
تن سپردن به خفت و خواری 
بول با دردسر درآوردن 
نان خود با صدای ناموزون 
Bs‏ 
يا به محض عبور یک خودرو 
از چراغ حطر درآوردن 
هندوانه به شرط حاقو را 
هی بر و بر درآوردن 
لقمه در گلو فرو بردن ۱ 
يا که از گلو درآوردن 
با سفارش پدر حتی ۲ 
از حودت پدر دراوردن 
بعد یک هفته کار طاقت سوز 
نان مختصر در آوردن 
وبه رغم شکست در هر کار : 
هی ادای ظفر دراوردن 
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در ستاد حوادث ناجور 
از ته دره خر درآوردن 
وادای حمایت از مردم 
با حقوق بشر درآوردن 
مثل یک برده کفش و جوراب از 
پای شیخ قطر درآوردن 
یا که در سیرک ها صدااز خود 
مثل یک جانور درآوردن 
در میادین شهر با اسفند 
چشم بدنظر درآوردن 
کندن چرم روکش اتوبوس , 
شداگر شافنر دراوردن 
ماهی خشک در دهان بردن 
بعد یک هفته تر درآوردن 
گاه ارزشش فزون باشد 
که معاش از هنر درآوردن ! 


جریده ورپریده! 
مهدی استاداحمد 
بدون شک مشتری ميشه حسته 
وقتی که هی نشریه می شه بسته 
مشتری البته نه از اون نظر 
مشتری تحلیل و بحث و خبر 
سرانه‌ی مطالعه پایینه؟ 
یه علتش بدون شک همینه 
يه‌شنبه صب چاپ ميشه یک جریده 
دوشنبه شب جریده وریریده! 
بدون شک گناه نداره ارشاد 
لنگه اگر تو نشریه اقتصاد 
وام به هر نشریه‌ای نمی دن 
زشته به هر جریده‌ای رسیدن 
حرفای بد بد می زنن بعضیا 
خودت که بهتر می‌دونی چی... کیا... 
نشریه های زرد روبه‌راهن 
چراکه خیلی پاک و بی گناهن! 
مشکل مالی که ندارن اصلاً 
نه اینکه فکر کنی به جایی وصلن! 
همین که بی اثر باشی ردیفی 
همین که بی خبر باشی ردیفی 
بهتره که ما هم ندیم ادامه 
مبادا توقیف بشه این جکامه 
قافیه مون زیاده اما تنگه 
شعرو همینجا ول کنیم قشنگه! 








گاهی اوقات آنقدر گامهایتان را تند برمی‌دارید که‌بین شماو 
شخص همیشه همراهتان فرسنگها فاصله می‌افتد و گاه آنقدر در 
بن‌بست ذهنی خود گرفتار می‌شوید که حتی رمق تکان خوردن 
ندارید و این یعنی اولین و مهمترین شرط زندگی که تعادل است 
رارعایت نکرده و خود و نزدیکانتان رابه حال خود رها کرده‌اید 
که من توصیه می کنم زمان مشخصی رابرای رسیدن به تناسب در 
نظر بگیرید که سرزنش کردن مشکل را حل نمی کند. 

دوست خوبم!هر کسی ممکن است دچار بحران شودولی 
مهم این است که چگونه ازاین سرد ر گمی بیرون بیایید و بتوانیدبا 
شیرینی یک تبسم دست یکدیگر رابگیرید و افتخا رآفرین شوید 
واز کوه‌مشکلات مشتی سنگ ریزه بسازید که حتی وقتی روی 
هم می ریزند صدای دلنشینی تولید می کنند. 


دقست کنیل که در این روزها بایک جر کت اده اعتبار 


خوش حسابی خود رازیرسوال نبرید. چرا که این اعتبار به راحتی 
به دست مده ست که انوا هد سادا 


دوست خویم‌انگویید که حسته شده‌اید و چیزی نمانده که 


ازپادرآیید. چرا که بااین شرایط روحی ازهمین حالاشکست 
خورده‌ایدونبایدمنتظرباشید تاازغیب به شما کمک برسدا زجایی 
که اتتظاوش واتتاشته ادا 

فردی خوش شانس و با سلیقه‌ ای هستید و بسار اهل دستیابی به 
اصول‌متنوع که من توصیه‌می کن م آنهارادر جای خود حفظ کنید و 
از حد تعادل خارحنشوید که‌باز گشت به حالت قبلی کاری‌ناممکن 
بوده‌واز حوصله شما خارج است. 


دوست خوبم برای درددل ورازو نیاز با خدانیاز به دراختیار 
داشتن زمان وابزار خاصی نیست که او تنها کسی است که می تواند 
از تمامی نا گفته‌های شماباخبر باشد و زمانی که احساس می کنید 
کارهایتان روبه‌راه شده و راحتی و رفاه به زندگی‌تان باز گشته تنها 
بایدشکر گزاری‌نمایید.دوست‌عزیزم‌تنش‌وبگوومگوهای‌زیادی 
رابخص وص درمی ان اعضاء خانواده کناربگذار ید و گفتگوهای 
منطقی را جایگزین آن کنید و تم رکز خودراروی مسائل مهمترو 
ازبحران موجودبیرون بیایید.درضمن درمواقع اضطراری درمانده 
بودن دردی رادوانم ی کند. این شیوه زند گی انسانهای بز رگ است 
که از بدترین شرایط بهترین نتیجه را گر فته‌اند. 


سالهادل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت زبیگانه 
تمنامی کرد. این تمام ان حرفی هست که می خواستم در چند سطر 
بگویم.درحالی که‌هیچ پیدانیست چرابااین سرعت‌درحال‌دویدن 
بهسمت آینده‌هستید»ولی جشمانتان دردوردست‌هاسراب را 
جستجوم ی کنند وبه‌دنبال روزهاوفرداهای‌موهوم‌هستندوبه 
همین دلیل فرصت رابرایلذت بردن از انچه که اکنون داریداز 
شمامی گیرد. دوست خوبم!حداقل با تمام وجود تصور کنید که 
تمام‌هستی اینک و در همین جاست. پس احتمال اشتباه محض را 
به‌صفربرسانید و این نمی دانم‌هارایکباربر ای‌همیشه کناربگذارید 
و از داشته‌هایتان آنچه را که باید بگیرید. چون شما تمام ابزار لازم 
رادارید والبته که باید به دیگران هم سود برسانید. در ضمن بجای 
گله گذاری ازاین و آن اصل زندگی را کشف رمز کنید. همین! 





بااین شیوه که پیش گرفته‌اید آینده روشن رانویدمی‌دهم.اما 
به حودتان‌نهیب بزنید که زمان آن رسیده تامسیر قطعی زند گیتان‌را 
مشسخص سازید ودراین مسیر تقسیم کاربسیارراهگشاست وهر 
تفکر جدیدی دهها راه‌حل جدید رامی تواند در خودداشته باشد.ولی 
اگرمنتظرزمانی هستید که کامل وبی نقص باشید این شیوه‌شما راز 
انجام هر کاری باز می‌دارده پس به حاشیه زندگی اجازه ندهید که روز 
خوب دیگری راازشما بگیرد. دوست خوبم! جرأت و جسارت خود 
راتقویت کنیدومتظرشرابط عالینباشید که‌زند گی شماهیچگاهروال 
عادی نداشته جرا که با کمی تلاش بیشتر همیشه جون انسانهای موفق 
روزگارعمل کرده‌اید. این رانیز بدانید که به هر کسی نمی توان اعتماد 
کامل کردورازبایدرازباقی بماند.ونکته پایانی‌هم‌این که‌شاه کلیدی‌را 
که دراختیار دارید به هر قفلی نزنید که ارزش ان بیشتر ازاینهاست! 


دوست خوبم دقت کنید, تأکید می کنم دقت کنید که وقتی 
دلباعته چیزی می شسوید الز اما همان چیزی نیست که شسماآن 
رامی‌خواهید بلکه عوامل بیرونی هستند که توانسته‌اند شمارا 
مجذوب خود کنند. 

دوست عزیزم! 

ترس راکنا بگذارید. چرا که شماهميشه مستقل ومتکی به 
خودبوده‌اید وازدسترنج دل خود گذران زندگی کرده‌اید که‌این 
کار از عهده‌هر کسی برنمیآید. پس امروز نیز از تلاش‌های حتی 
کو چک وناجیزروزانه حوددست برندارید که تفاوتهای‌بزرگی 
رادر اینده شمابه وجود خواهد اورد. 

نکته پایانی اينکه در لحظات مهم و نهایی از حضرت دوست 


پاری بخواهید و پیاده‌روی رادر برنامه روزانه خود فراردهید. 


فرصتی بیش رودارید که می توانیدر یشه‌اماواگرهاوای کاش‌ها 
رابخشکانید واین فرصت خوبی است تابدانید که چگونه خودتانرا 
درموقع خشم کنترل کنیدو یااینکه حداقل‌بهترابرازاحساسات کنیدو 
باعث جر یحه‌دارشدناحساسات اطر افیان وعذاب و جدان خودتان 
نشوید و برای رسیدن به این منظور هم مثل تمامی کارهای مهم باید 
هزینه کنید البته منظورم فقط مادی نمی‌باشد چرا که زمان گرانترین 
بهایی است که برای انجامامورمی‌پردازيم وهیچ به چشممان‌هم 
نمی‌آید. دوست خوبم! از خرج کردن وهزینه کردن انرژی در مواقع 
حباتی و برای مسائل باارزش تردید نداشته باشید که انرژی الهی 
برای همین نحوه استفاده درو جود شماشکل می گیردوبهترین شیوه 
عملکرددرست رضایت خاطر و وجدان است همین! 


نخواهید که خاطرات گذشته‌حتی شیرین برای شماتکرار 
باید لحظه‌های خاطرهانگیزدیگری رابسازید که قطعاًاز گذشته‌هم 
دلنشین تر می تواند باشد» به شرط آنکه گذشته رابا تمامی خوبیها 
و بدیهایش رها سازید وبه فکر ایجاد لحظه‌های جدید و متناسب 
باچهاردیواری خودتان باشرایط جدیدتان باشید که اگر گذشته 
نیز تکرار شود دیگر شما در شرایطی نیستید که آنها شماراراضی 
کنند. دوست خوبم! راز دلتان رادر محیط شک و تردید قرارندهید 
موضوع کمک می کند تابتوانیداورابیشتردرک کنید و این رابدانید 
است تاهر دو بخندید. نه یک نفر! 


الاعات ی ۶۳ NV.‏ 


از:د کتر نويد خدادوست 


فقط کمی خحسته‌شدهایدامایی دربی‌می گویید کە‌دجارروزم ر گی 
هستید وآرزودارید که‌ازاین حالت رهاشویدوباوجوداینکه‌این 
عمل بسیاردرست وسنجیدهاست.امادقت زیادی رامی طلبد که 
ازراههای خشن و پردردسر وارد نشوید. چون خودتان هم حوب 
می‌دانید که‌دراینگونه مسائل کم‌طاقت‌هستید.دوست عزیزمادراین 
روزهانخواهید که راه‌میان‌بر را امتحان کنید چون مجبور می شوید 
ووجدان شمارا نیز دجار بحران می کند واین درحالی است که شما 
همیشه جایگاه حاص خود تان‌راداشته‌اید پس کافیست که آن را 
حفظ کنبد و در مورد مسائل اقتصادی دقیق تر عمل کنبد جراکه‌شما 
راه پول درآوردن را می‌دانید و به خوبی از عهده‌اش برمیآیید و فقط 
شیوه‌های منحصر به فرد خودتان راقبول ندارید. 


وقت آن است که به قولی که به خودتان داده‌اید عمل کنید» 
جرا کان زو هافر اط اما همه ار اس و ما کالم از 
گذشته ابراز وجود کرده و خودتان راباور کنید. 

دوست خوبم! 
طلسم‌هایی راد رزند گی شکسته‌اید که برای‌دیگران‌این کاری 
غیرممکن‌بوده. 

درضمن مطمئن باشید که‌باز هم می توانید ر کوردبزنید و 

درموردعذرخواهی شخصی که د رگیر آن هستید باید بگویم 


حالا زمان آن رسیده که‌همانندشکارچی عمل کنید وهميشه حواستان 
جمع‌باشد وهمچنان که درشکارشرایط تغییرمی کند و شمانمی توانید 
تفنگتان رابه یک طرف بگیرید و خود در طرف دیگر باشید حالا هم ممکن 
است در پس هرثانیه تغییری نهفته باشد پس در حرکت باشید و جستج و گر 
بهترین شسرایط وهدفتان راهم به حوبی زیرنظربگیرید و البته که‌سکوت 
و توکل رمزعملکرددرست است.نمی‌دانم چراامابه واقع که این هفته 
شسرایط ازهر لحاظ برای ما منحصربه فرداست تاتمام غم‌هاازدلتان‌بار 
سفرراببنددو تن خسته و کوببده‌شمارارهاسازد. پس افتدارپیشه کنید که به 
راستی تولدی دوباره‌رادرراهدارید ومی‌توانید همه چیز راازاول انگونه که 
می خواهید بسازیدویا تغییردهیدبهشرطی که‌ذهن»جسم وروحتان‌دریک 
جهت بوده و با هم‌همکاری کنند و شما یاعلی(ع) راز ته دل بگویید. 


نمی‌دانم چراگاهی اوقات زندگی زیب او منحصربه فرد 
خودتان رابه دست بخت و اقبال می‌سبارید. درحالی که شما یک 
نمونه استثنایی برای اط رافیانتان‌هستید ومی توانیدبانکیه‌وتوکل‌بر 
حضرت دوست اقبالتان راهم تغییر دهید و سازنده آن شماباشید. 

دوست خوبمادرشرایط موجودنمی‌دانم و گرفتارشده‌ام 
معنی پیدانمی کندواگر فقط کمی به عقب بر گردید درمی‌یابید 
که ارزوی داشتن این لحظه‌هارادر سر می پروراندید و برایتان 
دست نیافتنی بو د! 

پس خداراشکر کنید و تلاشستان رابیشتر کنیدو پایه‌های 
زندگیتان رامحکم تر نگهدارید که هنوز هم مثال زدنی هستید و 
خحشت اول زند گیتان عشق است که شما آن رادارید و خیلی خوب 
هم از آن باخبرید! 
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#روز تولد تو روز یه عشق پاکه 
برای شکر این روز پیشونيم به خاکه 
تهمینه جان. همسر عزیزم سالروز تولدت مبارک 
همسرت بیمان 
ی جواد عزس زم از وفتم خانه عون ه عشقت» پناهگاه 
را نصیبم کرده» ۲۳ بهمن سالروز تولدت مبارک 
نامزدت مهناز -ح "مهرشهر کرج 
#متین عزیر گل همیشه زیبای بها بهمن ماه ماه 
سراسر خوشی و شادمانی خانواده ما است. تولدت را 
تبریک می گوییم دایی حسین -زن دایی سودابه 
#نووه دلبندمان‌سناجان, و جود توزند گیمان‌را 
گرمتر و زیباتر کرده‌هفتمین سالروز تولدت در هجدهم 
بهمن ماه مبارک از طرف خانواده میرحاجیان 
#سناجان, ای بهترین هدیه خداوند وای تیش 
قلب تو بهترین آهنگ زندگی روز تولدت بهترین روز 
از طرف باباسعید و مامان اعظم 
#عزی زم فاطمه جان, گل قشنگ ما تولدت مبارک 


<> شادباشی زهرا پوررستم از اند يشه 


پام از شما چا ہپ از دنر سروف 


٩‏ امیر محمد عزییز, اولین طلوع آفتاب وجودت رابا 
هم جشن می گیریم از طرف مامانت زهرا 
#هدی عزیز, غنچه زیبای زند گی» تولدت راباهزاران 
شاخه گل یاس جشن می گیریم و همیشه در قلب ما جا 
داری. تولدت مبارک از طرف خواهرت زهرا 
۷# علی‌جان.بیست وششم‌بهمن دوازدهمین‌سال تولدت 
را با هزاران شاخه گل محمدی تبریک می گوییم 
از طرف پدر و مادرت رمضان "شهین 
#رشاجان, عزیزپدرو ماد تولدت راباشکوفه‌های 
بهاری جشن می گیریم و به شماو خانواده محترمتان 
تبریک می گویم مرتضی حسینی 
#خواهر عزیزم فاطمه جان سالروز تولات را با صد 
شاخه گل یاس تبریک می گویم امید است همیشه سالم 
و سلامت باشی 
از طرف برادرت حسن منیعی از شوش دانیال 
٩‏ امیرحسین مهرب ان, تکیه گاه روزهای سختیم 
ورودت به کره خاکی مبارک! برادرت امیرعلی 


تقدیم به بهتری ند وستمفاطمه چینی, هجد هم 
بهمن سراغاز بیست و دومین بهار زندگی‌ات را تبریک 
می گویم 
از طرف دوستت معصومه حیدری از شوش دانیال 
۷ محمد جان» بیست و نهم بهمن. هشتمین سال تولدت 
رابه همراه حانواده‌ات جشن می گیریم تولدت مبارک 
خاله زهرا از سمنان 
6 جنا بآقای محمدعلی خبرپرست, یک دریا حوبی»› 
یک دنیا مهربانی» یک آسمان ستاره» بازیباترین و 
oy‏ 
دل ارام خدابنده از تهران 
#تهمینه, مرضیه جان, شمادر دو اسم و یک چهره 
با روز تولد فرشتگان و روز شکفتن گلی همچون شماء 
تبریک می گوییم 
سمیه -اکرم -علی -محسن -کریم 
#مریم‌جان گل همیشه بهار من سالروز تولدت را 
از طرف همسرت مجید حاجی هاشمی - خمینی شهر 
#همکا رگ رامی‌جنا بآقای درویشی/ قدم نورسیده 
مبارک. تبریک به شما و خانواده محترمتان 
از طرف حسین و صادق 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 





۳ اند تا آآاآاااااا۱ 





نرفنک مرد 


ضر ب‌المثئل‌های آملی 

جنگل بنه مگه جال بکر دنه؟ 

برگردان:مگر بو ته چغندر جال کرده‌اند؟ (دربیان 
فراموشکاری بازماند گان شخص متوفی می‌اید) 

ه اه کس م از دبای ودو بازماند کانس حرمست 
اورانگه ندارند. یا دیگران قصد انجام عملی راداشته 
= این مثل زده‌می شود که یعنی مگرعزیز ما چغندر بودو 
< در خاک رفت که شما این قدر بی توجهید؟ 

از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی 
نوشته بحیی جوادی املی 
گویشهای محلی رامسری 

اب‌پیله: تاول -اغز مغز: مغز گردو -ماجکور: 
سوسمار آب م و کو:لاک‌پشت کرک لانه: اشیانه 
مرغ -آوکی:بازی با آب. 


یک ضرب‌المثل رامسری 
هر کس کارنیه پرپره بخاره پرپره بحوه. 
برگردان: کار هر کسی نیست زياد بخورد زیاد 


۱ 


فرستنده: اصغر شاهنظری «رامسر» 


ج۱,۱,۱,۱,۱,۱,۱,۱,۱۲پ ۱ پ۱پ۱هپز۱پزپ۱پ۱پ۱پ۱پآپ۱پ۱آپآ۱پج۱۷پ۱۷۱۷۱پز۱آپ۱پ۱۷۱۷پ۱پ۱پر۱ ۱ ۱ ار ار ار ار ار را اااااااااااااااااا 





جیستانهای سیر جانی 
از در میایه نر پلنگ. عصای دستش همه رنگ. 
جواب: قالی 
۵ چهارتا برادر هر چی می‌دوند به هم نمی رسند. 
جواب: چرخ چاه 
از اینجا تابه بندن همش درویش قلندر. 
جواب: مور چه 
گود پر از مرواری» جرأت نیست تاور داری. 
جواب: آتش 
فرستنده: محمود جعفری از سیرجان 
شعر محلی ماز ندرانی 
دراز شو تره من چشم به رامه 


E 
بلند او درون حک جک کتامه‎ 


جواب: آسمان پرستاره. 


معدی: 
در شبی درازتر من چشم به راه هستم 
اسیر شبی سرد و سیاه هستم ۱ 
E TS‏ 
کر 
پرلا: مرغی که در آبندانها بر لب آب می‌نشیند. 


فرستنده: حسین پنبه کار جویباری از جویبار 


اطلایات 14 مارم ۳۳۹۲ 


اد 
ضرب‌المنل‌های گراشی 3 

علف در خونه سعارن. = 
برگردان:علفی که کنار در خانه می‌روید بدبو است. 2 
کنایه‌ازاین است که‌معمولا آدمهاچیزی که‌دارندو < 
دار ار ات | 
را نمی‌پسندند و 8 






ا 
دسترس ندارند ی ۶ 


و یادر جاهای أت 


دورتر پیدا می‌شود |,. 


جیستانهای گراشی 
ار ار و 
اتیش پخش می‌بنده. جواب: تخم مرغ 


۲) از آسمان به زمین می خورد نمی شکند. اما تا 
درون آن بیفتد می‌شکند؟ جواب: کاغذ 
۳ شهری است قرمز رنگ با مردمی سیاه رنگ. 

جواب: هند وانه 

)٤‏ سه تابرادر هرچی می‌دوند به هم نمی رسند. 
جواب: پنکه 

فرستنده: مرضبه شأمحمدی از گراش (فارس) 


۱ | ص(اد 











4 ۵ | ا بقیه از صفحه ۱۳ 
رنغارھاوواکنشها سرس 
فرار و تعقیب 

اماحضور۲۶ ک ودک باهمه | گاهی آنان از مسیر.یس ازطی جند ساعت از 
راه حرکت آنهارا کندتر کرده‌بود. چرا که حستگی کودکان از طرفی و همچنین 
بیماری چند تن از آنهابه دلیل بدرفتاری از جانب نگهبان ان و کمبود تغذیه باعث 
شده‌بود تاخحستگی مفرط بر آنان مستولی شود. اما کانور می‌دانست که توقف برای 
استراحت همان و رسیدن تعقیب کنند گان که هر لحظه نزد یک تر می شدند همان. از 
این رو کانور و تاتوهر کدام کودکی راروی شانه خود قرار دادند و همین عمل رااز 
کودکان قوی تر نسبت به ضعیف ترها خواستند وبدین ترتیب حرکت آنها به کندی 
آغازشد.ودرحالی که آنهادر حدودنیم ساعت تام رکز فاصله داشتند نا گهان رگبار 
گلوله به سوی آنها شلیک شد که به پای یکی از کودکان هم اصابت کرد. کود کان همه 
وحشت زده شده بودند اما جاره‌ای نبود و باید دران شرایط حر کت ادامه پیدامی کر د. 
بدین ترتیب درزیررگبار مسلسل, حرکت آنها ادامه یافت و پس از چند دقیقه کانور 
و تاتودیگر به شدت ناامید شده بودند» شلیک‌ها نزدیکتر و نزدیکتر شده بود تااینکه 
سرانجام تعقیب کنند گان به فاصله ۵۰ متری از کودکان رسیده بودند و انهدام گروه 
دیک فان کی موب هی ااا کان سنا اي شیک پر پو یاوه 
به سوی تعقیب کنند گان بر حاست و متعاقب آن گروه پرشماری از سربازان دولتی 
حمله به سوی تعقیب کنند گان را آغاز کردند.به گونه‌ای که همه چیزبرعکس شد و 
این بار تعقیب کنند گان پای به فرار گذاشتند و سربازان دولتی آنهارا تعقیب می کردند. 
جریان ا زاین قرار بود که بااصدای شلیک گلوله‌ه. سربازان دولتی که بر خی از کودکان 
فامیله ای آن ان بودند. باغیرتی به جوش آمده‌دیگر منتظرفرمان فرماندهان‌نشدهو 
درحالی که فرماندهان دستور توقف می‌دادند. اما انها حرکتی سریع برای حمایت از 
کودکان راشسروع کردند وبا سرپیچی از فرماندهان درواقع اسباب نجات کود کان‌را 
فر اهم‌آو ردن د.یس از آن‌درحالی که‌مادران آنهاباچشمانی گریان‌درانتظار بو دند 
کودکان به م رکز رسیده و هر کدام حتی پس از چهار سال» مادران خود را شناخته و به 
سوی آنها پر کشیدند. این درحالی بود که کانورو تات و که ازشدت خستگی نای حرکت 
نداشستند روی زمین نشستند ونگاهی به یکد یگ انداخته و سیس دست یک یگر را 
فشردند. درواقع انسانی ازنروژباانسانی ازنپال با بیست هزار کیلومتر فاصله‌میان 
یکدیگر باهم اتحاد کرده و باعث خوشحالی گروهی از مادران فقیر و نگونبخت شده 
بودند. اگراین انسانیت نیست. پس باید تعریفی تازه از انسانیت اختراع شود! 


زارش فا 
نزارش شارهی 
۰ - سرانجام جهان هستی چگونه پایان می یابد؟ 

یکی از پایانهای قابل پیش‌بینی» بخبندان بزرگ است که براثر گسترش جهان 
هستی و سرد شدن هرچه بیشتر سیاره‌ها ستاره‌ها و کهکشانها شکل می گیرد. درواقم 
جهان آنقدربز رگ می شود که‌دیگر حرارت رانمی تواندحمایت کند وسردشدن 
آغاز می‌شود و آنگاه زمانی که میانگین دمابه‌ منهای ۲۷۳ در جه سانتی گرادبرسد. آنگاه 
یخبندان بزرگ ویخ بستن همه چیزا زموجودات گرفته تا کهکشانهاء آغاز می‌شود. 
زمانی همه چیز پایان می‌یابد که زمان هم بر اثر بخبندان متوقف شود و حرکت زمانی 
هم و جود نداشته باشد. در مقابل این تثوری یک نظریه دیگر هم از انفجاری دیگر خبر 
می دهد که در مقابل انفجار بز رگ که جهان هستی راشکل داد از میان برنده جهان 
وو ی ا همان ون وه کر ان ند کهسهان 
پیرامون‌انسان و کره زمین به مراتب زود ترا ز فضابه پایان زندگی خو د خواهد رسید 
و آن هم تنها به حاطر قدرناشناسی انسانها از آنچه که دراختیار دارند می‌باشد چرا که 
به سرعت محیط زیست و محیط زند گی خود را نابود می کنند و در نتیجه این پرسش 
که جهان چه زمانی پایان می گیرد. برای انسان به گونه دیگری مطرح می شود چرا که 
انسان از دست رفته شاهد از دست رفتن جهان نخواهد بود. 
































بقبه از صفحه ۱۹ 


کیصیاً تهشصیی داش آموز کلاس دوم ایتدایی 


صدرسبه سید آلشهدا ۱۱) منطقه ۵ تهرآن 


در نال تحصیلی انا:- ۸۷ با مدال ۲۰ شاک د ماز شناحته شداه است 
باكر از ازلبا: مضتر م بر نة . مخز تسا از مذیر راه 
سر قار ضانم شتو د و مقلم مر نز تلد سر کار ضانم سر فاس | 


الاعات کی NV.‏ 








آآاآاااااا | اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
کات نوی یایرد 

e 
افزایش اشتهاء درمان کم خونی. سرفه و‎ 
را ار‎ 





سیکار کشیدن ر یزش مو رادر 


طِ 

مردان بیشتر می کند E‏ 9 = 
E‏ ن»استمال E‏ شلغم خواص درمانی پزشکی دارد = 

sS a 2‏ ل‌های حو ی .د مار 

= موراازبین می‌بردودرنحوه گردش 2 ك سلو a‏ 2 2 
= خون و هورمون‌ها در پوست سر اختلال e‏ ا 
= وارد می‌کند ویا ترشح استروژن‌رازیاد ګ ٠‏ 1 ب 
و کند.مردانی که روزانه حداقل ۰ انخ شلغم همچنین وب کبس 2 
حِ ار ده اک 2 
تقش مهمی درریزش موی نادار" 7 ودردرمنشب‌کوری نیز مزلراست. .2 
ا 


OIC 


۰ 4 %4 ی 
عرکذشت وای رسس 
-قراره امروزبعد از ظهر داداش وزن داداش بیان و حرفای مقدماتی روبزنن»بد 
نیست زیر زبون طنازرو هم بکشیم تا بفهمیم نظر خودش چبه.من که خیال می کنم 
اون بیشتر دلش پیش محسنه تامنصوراهیچ فکرشونمی کردم مامان تااين اندازه نکته 
سنج و دفیق باشه داشتم خو دمو اماده می کردم که سینی چای رو داخل پدذیرایی ببرم که 
زنگ خونه دوباره به صدادر اومد.منتظر کسی نبودیم.از پشت پنجره پذیرایی به داخل 
نگاهی کردم همه با صدای زنگ در متعجب به یکدیگر خیره ماندند.آقا جون از جایش 
برخاست و عموو زن عمو یکی پس از دیگری از پای سفره افطار بر خاستند تاروی مبل 
بنشینند و در همان حال نگاهی به حباط انداختند. آقاجون در راباز کرد و چند لحظه بعد 
پای در حشکش زد. نا گهان نگاهم به منصور افتاد که داخل اتاق مشوش وسر گردان 
چشم از درخانه بر نمی داشت. چند دقیفه بعد تعدادی مامور پشت سراقاجون به داخل 
عمو با شنیدن کلمه قاتل حالش بهم خورد و به زمین افتاد. 
دو روزی گذشت تابفهمیم منصور دو شب قبل از نذری پزی مان با اتومبیل عمواز 
میهمانی دوستانش در حالی که تعادل نداشته به خانه برمی گشته که وسط اتوبان باعابری 
تصادف کرده. اما عابر رارها و از صحنه تصادف فرار کرده و بدتر آن که او تمام مدت در 
پاریس از پولهای عمو برای خوشگذرانی بهره می برده و به حاطر اقامت دائم با یک زن 
فرانسوی که از خحودش پنج سال بزرگتر بوده ازدواج کرده و حالا یک دختر دارد. 





۲ سخ های با وش خود كلها ر یره ید بقیه از صفحه ۴۹ 
دعوا سر ماهی است! کدام ضر ب‌المثل؟ 
آن که شلوار سیاه پوشیده است. روی یک آجر هزار چرخ می خورد! 
معمای آبکی! (مثال: حدمتکار ما آنقدرزبروزرنگ است 





یک چهارم (فرض کنید مقدار آب» ۱۲ لیتر 
بوده است. یک سوم ان می‌شود ویک چهارم 
آن می شود آلیتر.روزاول #لیترمی‌نوشد» 
می‌مان د ۸لیتر. نصف آن رابهسگش می دهد 
می‌مان د ءلیتر.روزدوم یک‌چهارم این آب را 
می‌نوشد می‌ماند "لیتر (یعنی همان یک چهارم 


کل آب!) 
آ با می‌دانید؟ 
۱-الفونس کار ۲-هارون الرشید ۳-به طور 
کلی غذای مارها از این چیزها تشکیل شده است: 
تخم پرند گان قورباغه حشرات. موش و دیگر 
جانوران که به مزارع آسیب می رسانند. بنابراین» 
بهتراست مارهارانکشيم. 6-بالای پیشانی و 
میان سر. همچنین به معنی سر کوه و بالای کوه نیز 
امده است.به استناداین شعر فردوسی:بیامد دوان 
دیده‌بان از چکاد / که آمد سپاهی ز ایران چو باد. 


که روی یک آجر هزار چرخ می خورد و مثل 
فرفره کار می کند!) 
فکر کنید» پیدا کنید! 

۳۷ 

۱-ازردیف دوم افقی می‌توان دریافت که 
ارزش عددی هر مثلث. ۱۲ می‌باشد: ۶۸۶-۱۲ 

۲-ردیف اول عمودی (از سمت چپ) از 
سه‌ستاره و یک مثلث تشکیل شده و حاصل 
جمع آنها ۳۹ است. اگرارزش یک مثلث را که ۱۲ 
است از ان کسر کنیم می‌ماند ۲۷ که ارزش عددی 
سه‌ستاره می‌باشد. ۲۷۳-۹ پس ارزش عددی 
ستاره ٩‏ می‌باشد. به همین ترتیب می توانیم 
ارزش عددی مستطیل راهم که ۷می‌باشد به 
دست بیاوریم. حالا می توانیم ردیف افقی پایین 
را محاسبه کنیم: ۱۲-۳۷ ٩+۷+۹+‏ 
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از دست ر فته اندو ه مخور که دار ابی و خواسته چون د نادای است که ھر دم و شاخه‌ای ی 


ند 
مه 





شهر یخی؛ زاپن - شیکوتسو, سه‌شنبه ۳ فوریه: چندی پیش یک شهر یخی در ژاپن افتتاح 
شد.این شهر بخی در نردیکی دریاجه ی شبکو تسو قرارداردوبیشتر آن ا زستونهایی عمودی 
از یخ‌باارتفاع بیش از ۶ مترساخته ده است. چراغهای رنگی بسیاری که در جای جای این 
شهر تعبیه شده‌اند. جلوه‌ی خحاصی به شهر داده‌اند. 


۹1 ۷ ۱۱ 
۱ ۴ ظ 1 ۱ 
٤‏ ا | 
1 و 1 


نمادی در چین -گینگ‌های, پنجشنبه ۵فوریه:درروی چوبهای نزدیک یکی از عبادتگاههای 
بودایی در منطقه‌ی «تانگرن» فرورفتگی به شکل یک جفت ردپا ایجاد شده است. اهالی منطقه 
براین باورند که یک عابد که برای دهها سال درست در همین نقطه عبادت می کرده آن را بوجود 
آورده است.هرساله در این موقع عابدان دراین مکان جمع شده و مراسم «مونلام» یا «عابد 
بزرگ» را بر گزار می کنند که یکی از مهمترین مراسم سالیانۂ تبت است. 





باز هم درگیری؛ یونان اتن دوش نبه ۲ فوریه: نیروهای امنیتی پلیس رادرحال درگیری 
بایکی از مردم مشاهده می کنید. مد تی است که مردم این شهر در اعتراض به قطع درختان یک 
پارک بز رگ در منطقه‌ی«کییسلی»و نانو دی پا رک دست به اعتراض زده و هر روز تظاهرات 








24 ۳ 
اطلاعات ل 9 TY‏ 





امید!ایران -"تهران» سه‌شنبه "فور یه:ماهواره‌ی ملی «امید»اولین ماهواره‌ی ایران توس ط 
ماهواره‌بر «سفیر ۲» به فضا پر تاب شد. ماهواره و ماهواره‌بر هر دو به صورت کاملا بومی در 
داشعل ایران طراحی و ساشته شسده‌اسست.این ماهوارهکه‌از نوخ ماهواره‌های سبک است در 
هر ۲٤‏ ساعت ۵ باربه دور زمین می چ رخدو درهردور ۲باربوسیله‌ی ایستگاههای زمینی 
دورسنجی و بردسنجی کنترل و هدایت می‌شود. 


خورشیدگرفتگی اندونزی 7 لامپو نگ؛دوشنبه ۲۶ زانویسه: چندی پیش یک 
خورشید گرفتگی بسیار زیبا 
ونادر که حورشید گرفتگی 
حلفوی‌نام‌دارداتفاق‌افتاد 
که‌دران ماه تمامی سطح 
خورشید رانمی‌پوش‌اند و 
خورشید مانند یک حلقه‌ی 
eT‏ دیده می‌شد. ان 
خورشیدگرفتگی بطور کامل 
درشسرق واقیانوس‌هندقابل 
مشاهده بود. جالب است 
بدانید که چینی‌ها از تقارن آن 
با روز آغاز سال جدیدشان 
شحفت ده ا 0 ا 
یک سال خوبت می‌دانند. 








eT ۳‏ ۳ ایا ۲ ۱" 1 ت " ِ تس e"‏ ۷ ۰ 

ا ۱ E E O‏ 
انتخابات؛ عراق - بخداد. شنبه ۱زانویه: افسران پلیس عراقی انگشت‌های جوهری خود 
شرکت کنند که خود از ایجاد شرایطی جدید در بغداد خبر می‌دهد. 





مهلا ز هر دی 
#۶ساله از کاشان 








" مهدی خانزاده 


کلاس اول از طرقبه ¥ ۱ 7 ۳ ANÎ‏ 4 ۳1 


ناز سلامی ۵ساله از بزه 6۳ ۱ 






















لابراتوار آرایشی ببداشتی باویژ 
تلفن :۷۹۰-۸۰ ۰۳۲۷ ۸۸ فکس: ۲۶ ۳۷ ۰۳ ۸۸ 
Web Site:www.pavij.con1‏ 
E-mail:info@pavij.com‏ 








صابون آواکاد 
درت نود و جد ب اسان 
حافظ لطافت و شادابی پو ست 


ات 
7 





جد صابون عسل و بادام : 
حاوی عصاره عسل و بادام 
تقو نیت کننده پو ست 
موثر در احیاء و تولید سلول های پوست 
افزایش ماندگازی رطوبت بر روی پوست 





MMMM 


چا صابون کره کاکائو: 


حاوی کره کاکائو ۸۱۰۰ طبیعی 

افز ایش قابلیت ارتجاعی پوست 

جلو گیری از چين و چروک 

مرطوب کننده و نرم کننده پوست های خشک 

موثر در درمان پوست ها ی سیب دیده در اثر نور خورشید 


8 تل سيدو 





